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  ...آيند ها آه از بهشت مى آن نامه
 
  
  :مولف

  محمدرضا محمدي پاشاك
  

 ... نامه ها آه از بهشت مى آيندآن

  )الهى(زندگينامه داستانى شهيد محمودرضا ساعتيان

  از تيپ الغدير يزد) ع(فرمانده گردان امام على 

  محمدرضا محمدى پاشاك

  .گرامى باد) س(يكصدمين سال ميلاد حضرت امام خمينى

١٣٧٨  

  ـ ۴ـ

  ...آن نامه ها آه از بهشت مى آيند: نام آتاب 

  محمدرضا محمدى پاشاك: نويسنده 

  : طراح جلد

  خوشنويس: حروفچينى و صفحه آرايى 

  :ناشر

  چاپ و ليتوگرافى

  :قيمت

  ـ ۵ـ
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ر از               د نف د، چن ام بياي اران ام  پيش از آنكه آقاى آشاورز به مدرسه ي
يده      . آلاس سوم راهنمايى او را ديده بودند      هاى   بچه فيد پوش راهن س  پي

ى      ه م ه مدرس ه ب ايى آ ام روزه رعكس تم ود، ب د ب دى  . آم ش بلن ري
 .داشت، آن موقع آتانى هم پوشيده بود

 .به خدا عصا داشت: ابوذر گفت
 خواهى بگويى جانباز است؟ مى: حسين پرسيد

ا جان             انواده شهيدند ي ا خ دير ي اى م سيجى  ــ دوستان آق د و ب ك  . بازن ي
ار مى     . شناسم آه خيلى پير است     نفر را مى   اى       ماهى يك ب يش آق د پ آي

سته شده           . مدير ه     . يك تسبيح دارد آه بالايش سه تا فشنگ ب ى رو ب وقت
از مى          بالا مى  رد، عين غنچه ب اى         . شود  گي م دوست آق رد ه آن پيرم

 تواند جانباز باشد؟ حالا چرا آقاى آشاورز نمى. مدير است
 .ام من هم او را با عصا ديده. گويد ابوذر راست مى:  گفتعلى

 بپرسم؟: حسين گفت
 ـ ۶ـ

 .هيس: ابوذر لبش را گزيد و سر به زير گفت
خواست   به خصوص زمانى آه مى     . لنگيد آقاى آشاورز قدرى مى   

 .تند تند راه برود
ود   ك ب اى دراماتي ر هنره ال آخ شجوى س ه . دان ه بچ ن را هم ا  اي  ه

 .فهميدند آه هنرهاى دراماتيك يعنى چه لى خيلى نمىو; دانستند مى
اريخ درس مى         ات      در آلاس سوم هم ت م ادبي ا از او     بچه . داد و ه ه

ه         . خواسته بودند درباره خودش حرف بزند      ا هفت د ت گفته بود صبر آني
 .بعد

اى         امروز آه وسط هفته بعد است، مى       ان آق  شد انتظار داشت آه زب
 .آشاورز باز شود

انزده خرداد حرف         . اولين درس تاريخ را توضيح داد      بعد، از قيام پ
 . زد

 .سكندرى: زندان سكندر آجاست؟ يكى از ته آلاس گفت: بعد پرسيد
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 .آقا، آرج: حسين دست بلند آرد و گفت
 .دانم من مى: ابوذر آهسته گفت

 .بگو ديگر: على با آرنج زد به پهلويش و گفت
 تو ديديش؟: آقاى آشاوز گفت

 .هايش را ديديم يعنى گلدسته. آقا بله: حسين گفت
ه گلدسته   : معلم گفت  . ها خنديدند  بچه دان مى      ب رج     هاى زن د ب  گوين

 گويى ديگر؟ ديدبانى، ديدگاه، محل نگهبانها را مى
 .آن، زندان قزل حصار است. آقا ببخشيد. ــ بله

 داند زندان سكندر آجاست؟ ــ آى مى
 .داند ان مىابوذر ساعتي! آقا: على گفت 

 ـ ٧ـ
 .توى يزد است: ابوذر آهسته گفت

رد        . على حرف او را تكرار آرد      شاد آ آقاى آشاورز چشمانش را گ
 آنجا را ديدى؟: و پيش آمد و پرسيد
 .بله: ابوذر آهسته گفت

 چطور؟: پرسيد
 .ــ پدرم يزدى بود

 گويى؟ اسمش؟ ــ جدى مى
 .ــ محمودرضا ساعتيان

 ــ شهيد؟
 .بله:  گفتابوذر لبخندى زد
 ــ چكاره بود؟
 .ــ روحانى

ت     ب گف ر ل شاورز زي اى آ اعتيان : آق ا س هيد محمودرض ... ش
 ...ما يك... او... نه ... محمودرضا

زد      زديم ديگر         ... محمودرضا ساعيتان، اهل ي م ي من  . خوب، من ه
اى  ىآق ى را م ناختم اله ه  . ش ى از بچ ى؟ يك ا اله اعتيان ي ى س ا  گفت ه
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 ز بوديد؟شما آشاور! آقا: پرسيد
 .ــ هستيم

 آقا رزمنده هم بوديد؟: يكى ديگر پرسيد
 آيد؟ ام مى ــ چطور؟ به قيافه

 آقا، شما دوست آقاى مدير هستيد؟: حسين گفت
 .ايشان استاد من هستند... ــ دوست؟ دوست

 شما جانباز نيستيد؟! آقا: على پرسيد
 آيد؟ ام مى ــ جانباز؟ به قيافه

 ...عصا. ايم ــ آقا ما شما را قبلاً توى شهرآمان ديده
ما هستم          ا آخر سال فرصت           . ــ من معلم تاريخ و انشاء ش از حالا ت

د ل بدهي ق تحوي ك تحقي د ي د، . داري ام نده ارش را خوب انج هرآس آ
 .شود تجديد مى
شاء درس مهمى نيست و نبايست سخت                 بچه ه ان د آ رى   ها گفتن گي
 .شود

درت چه سالى      : ر ابوذر نشست و آهسته پرسيد        آقاى آشاورز آنا   پ
 شهيد شده؟

: هاى ابوذر نشست و فكرى آرد و گفت         سرخى ملايمى روى گونه   
 .۶٧ يا ۶۶آنم سال  فكر مى

 دانى؟ نمى! ــ واى واى
ايين گرفت     وذر سرش را پ ود   . اب رده ب رِ آ م گفت  . ع ه: معل ات  قياف

 پدرت آجا شهيد شد؟. آشنا است
ود        . دانست مى. ابوذر جوابى نداد   يده ب ادرش پرس ا از م ى  . باره حت

ود               ه ب ه رفت ه جبه ران ب رده      ; يك دفعه با بنياد شهيد ته ى فراموش آ ول
ود يد. ب م پرس ال : معل گاه  ۶٧س والى پاس ود؟ ح لمچه نب وى ش ود؟ ت  نب

ى درست است ه يعن ان داد آ وذر سرش را تك ود؟ اب ان نب م . بومي معل
 شناسى؟ گفت، تو شهيد الهى را مى

 .ــ نه
ده            د جواب ب ين چى مى         . ــ اول تحقيق آن و بع ويم  گوش آن بب  . گ
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 .خواهم درباره زندگى پدرت تحقيق آنى مى
ه  ه بچ د       هم و باي ى ت د، ول وع آزادن اب موض لاس در انتخ اى آ ه

ع      ه        داستان زندگى پدرت را جم اورى وگرن راى من بي ى و ب آورى آن
 متوجه شدى؟. شوى سر درس انشاء تجديد مى

ان داد           م گفت  . ابوذر عرِ دستش را پاك آرد و سرش را تك اً  : معل حق
 چرا اينقدر ساآتى؟. آه يزدى هستى

د              وقتى ابوذر به خانه برگشت، ناهارش را خورد و نمازش را خوان
 بابا آجا شهيد شد؟: و از مادرش پرسيد

 خواهى؟ براى چى مى: مادرش با تعجب نگاهش آرد و پرسيد
  ما ساعتيان نيست؟ــ مگر نام خانوادگى
 ــ چى شده ابوذر؟

 شناسى؟ شهيد الهى؟ ــ تو آسى به نام الهى مى
ت   دى زد و گف ادرش لبخن ى   : م ه م ت آ وم اس م معل درت . شناس پ
 .مشهور شده بود به برادر الهى

درم      . آقاى آشاورز دوست بابام بوده    ! ــ واى مامان   ه خاطرات پ گفت
 .را بنويسم

 نى؟توا مى. ــ اين خيلى خوب است
 .شوم ــ اگر ننويسم تجديد مى

ا پوشه                اِ ديگر رفت و ب ه ات وذر ب . اى از يادداشت برگشت      مادر اب
د        ابوذر نامه  ديگر چي درش          . هاى پدرش را آنار يك ه پ د آ ادش آم ه ي ب

ا مى      . سه نامه براى او نوشته است      بايست درس    سفارش آرده آه آنه
 .بخوانند تا او در بهشت خوشحال باشد

ه  ادرش نام ا در آن      م ه محمودرض ت آ وذر گذاش وى اب اى را جل
 .اش را عوض آند خواهد نام خانوادگى نوشته بود آه مى

 .دهم فردا اين نامه را به آقاى آشاورز نشان مى: ابوذر گفت
ى  ه را م شاورز نام اى آ ى آق د وقت ى روز بع عى م د، س رد  خوان آ

ه د   بچ ورت او را نبينن ا ص ى ; ه ا نم دن    ام وى لرزي ست جل توان
 .هايش را بگيرد نهشا
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 شناختيد؟ آقا، شما پدر ساعتيان را مى: حسين پرسيد
ده       وذر خن رعكسِ اب ود   ــ ب ه            . رو ب ر و تخت ا تي ارى نداشت، ب اگر آ

رد   هاى مهمات را روى هم سوار مى        جعبه. آرد چيزى درست مى   آ
رآن و مهر         و مى  ا          . شد صندلى يا طاقچه ق رِ م ور ب اه موت وى قرارگ ت

يادت هست  .  افتاد به جانش و بالاخره درستش آرد       او. خراب شده بود  
 گويم؟ ؟ چى دارم مى...ابوذر

ژوهش      . آار ابوذر ساعتيان معلوم شد     ان   شما هم عنوان تحقيق و پ ت
 .را بگوييد تا يادداشت آنم

ا       رد ت دا آ اعتيان را ص وذر س شاورز، اب اى آ ه آق ك هفت س از ي پ
اش   رفت و نوشته   او پاى تخته  . گزارش آوتاهى از پيشرفت آار بدهد     

 .را اين طور خواند
ع      . شهيد محمودرضا ساعتيان مرد شجاعى بود       او نمازش را به موق

ود     . بود) ع(او فرمانده گردان امام على      . خواند مى ى شجاع ب ه  . خيل ب
ى را  . او براى ما سه نامه نوشته است     . آرد خانواده شهدا آمك مى    اول

ه دو     در سن هفت سالگى باز آرده      سال        ايم و نام ادر ام م را در روز م
رد                  باز آرده  از خواهيم آ الگى ب ك س . ايم و نامه سوم را در بيست و ي

ها را از بهشت فرستاده و منتظر است آه ما هم            او نوشته آه اين نامه    
 .تمام. پيش او برويم

 واقعاً همينطور است؟: آقاى آشاورز پرسيد
رد      ابوذر سرى تكان داد و عرِ پيشانى       اك آ شاورز    آ. اش را پ اى آ ق

 .نظرتان را بگوييد: گفت
وب     ى خ وذر خيل ته اب ه نوش د آ ر گفتن ر ديگ سين، دو نف ر از ح غي

 .ولى آقاى آشاورز ناراضى بود; است
اى     . اطلاعات ابوذر درباره پدرش خيلى ناقص است      : گفت د پ  او باي

ى       صحبت عده زيادى بنشيند و خاطرات آنها را جمع         د و خيل  آورى آن
ه         خوب توضيح بدهد      تا همه خوانندگان بفهمند آه شهيد ساعتيان چگون

 آقاى آشاورز  . پنجشنبه هفته آينده تعطيل رسمى بود     . مردى بوده است  
 .همراه ابوذر به يزد رفتند
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 او وقتى پا به خانه پدر شهيد گذاشت، عكس محمود را روى طاقچه   
ر لب     . خنديد او لباس روحانى پوشيده بود و مى      . ديد  آقاى آشاورز زي

ت دا  : گف رد خ لام م ى. س ى    م دايت م ه پي ستم آ نم دان ى. آ ى  م گفت
ن  يطونى نك شاورزش ى. آ شق را ول   م شنوم درس و م ى ن گفت

رده ى. اى آ اش  م ى آدم ب شاورزگفت رس . آ ردم ب ه داد م تى. ب ! راس
 نگفته بودى آه اسمت ساعتيان است؟

ه خاطرات خود               ود آ مادر شهيد محمودرضا ساعتيان اولين آسى ب
 .عريف آردترا 
 

 االله الرحمن الرحيم بسم
رِ     با بچه . خيلى قشنگ بود  . زمستان بود آه به دنيا آمد       هاى ديگرم ف

 عيب و نقص است     گفتند بى  مى. آمدند به ديدنش   اهل محله مى  . داشت
ه ن بچ ود و  . اي دام ب ر ان ود و لاغ فيدرو ب تى داشت و س شمان درش چ

ك  ست و چاب ين چ ى . همچ ود م وم  محم د س هش سر  . ام ين بچ ى پ اول
 .دومى دختر است. است

ت   صل اس ا مف دگى م تان زن سته است . داس م بازنش درش معل آن . پ
ى   ى م ات معلم وى ده ع ت رد موق ب   . آ ه مرت ت آ ه داش ك دوچرخ ي

ى ى  م رآار و برم ت س شت رف ى  . گ بى م م آاس اهى ه رد گ ثلاً . آ م
ر   آيد اين آقا دير سر آار رفته باشد       من يادم نمى  . فرشبافى داشت  ا دي ي

ود     . من اهل تفت هستم   . برگشته باشد  دار ب درم چوب ا      . پ ا هزارت هزار ت
 .برد تفت گذراند و مى خريد و از آوه و دشت مى گوسفند مى

ده رآن خوان ن ق ده. ام م م درس خوان لاس ه ار آ افى . ام چه قاليب
ه         . اين فرش هنر دستم است    . آردم مى م ب ه محمودرضا ه يادم است آ

ت   ه داش ار علاق ن آ ى.اي ى   م تم و م ست ورِ دس ت نش ه: گف ! نن
 .خواهم با تو پشتى ببافم مى

د            . ناخبر آمدند به خواستگاريم     تم خوشش آم ر دس ايم از هن ادرِ آق  . م
ارم  ست آن ه . نش رزمين خان وى زي تم  ت الى داش ان دار ق ر و . م زن ت

ر نشستم      . رج بزن ببينم  : گفت. خدا رحمتش آند  . تميزى بود  سر به زي
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ر دو رج زدم  ين تي ودم    . و ع رده ب رِ آ ت ع ادم اس تم  . ي ا دس گوي
ا    . سردار قالى هول نكن   : گفت. لرزيد وقت دفه زدن    مى خيال آن اينج

م را         . همان موقع دفه از دستم رها شد       . نيستم ننه  د و روي ن زن خندي اي
ا     عروسم مى   : پرسيد. خواست خوب وراندازم آند    مى. بوسيد شوى ي

تاد         . نه؟ از شرم مُردم    الى و صلوات فرس ه گلهاى ق د  . دست آشيد ب بع
ت  رد و گف اه آ تهايم را نگ رپنجه دس م س ازم : ه  بن

ه . به اين دستهاى استخوانى     ا چشم و چارت            خان دى ي م بل رو  دارى ه
م                  اب ه د آفت توى اين زيرزمين آم سو آردى و رفتى پى آارت؟ تو باي

 .تواند پسر رشيد بزرگ آنه دار مى تخوانزن اس. بخورى ننه
د     . آوردم من از شوهردارى سردرنمى  د و رفتن سندم آردن خلاصه پ

 .االله بى زهرا سلام متوسل شدم به بى. پى تدارآات عقد و عروسى
زد                   دم ي ر شد و آم ام داي ى  . شش ماه نامزد نشستم تا آار و بار آق  خيل

ودم و غربت من        خوب، از ايل و تبارم دور       . آردم دلتنگى مى  مانده ب
ا              . را گرفته بود   زد آج ه خواجه خضر ي ا و محل ؟ سرنوشت   !تفت آج

ه شوهر    . اين خواجه خضر شد مرهم دل من        . ها دارد  بازى اگر خان
له ى حوص ى  ام را م ت م ت، يكراس از   گرف ا و راز و ني تم آنج رف

ى ردم و شمعى مى م م را برمى آ ار دل تم سوزاندم و ب الهاى . داش س
دگى خت گذشت  اول زن ى س در و  . ام خيل طه دورى از پ ه واس ط ب فق

ادرم ودم . م ى نب ن آدم بجوش سايه. م ر هم ى اگ ا را م دم،  ه  دي
او           . گذشتم يك سلامى و عليكى و مى      ه يزديه ه هم ل خان  خانه ما هم مث

اط   ك حي ادگير و ي ك ب رزمين و ي ك زي ه داشت و ي الا خان ك ب ا ي تفتيه
اد  . شد  ها خيلى سرد مى انزمست. نقلى با حوض آب و ايوان و پستو       ب

ه آرسى مى       مى . آند گوش آدم را مى    الا خان وى ب ديم ت تيم و   آم گذاش
 .آرديم به زيرزمين ها هم آوچ مى تابستان. سوزانديم ذغال مى

م مى             ك معل ناختم  من در وهله اول آقاى خودمان را ي وِ    . ش د حق  گفتن
ت است ر دول ه بي . بگي ه خان ان حلال ب ر ن تم اگ ودم گف يش خ اورد، پ

نن آدمى نمى         . برايم بس است   تم همچي ر از      وقتى ديدمش، گف د غي توان
د ن باش ى. اي اده و ب ى س ه   خيل د ب وب آم رف و محج م ح ا و آ ري
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دير و سرنوشت    . مان خانه وده و         . تق درش آاسب ب ه پ دم آ دها فهمي بع
ده و      ست ش انى ورشك گ جه د از جن ته و بع وبى داش ال خ ال و من م

ه آدم آدم                آ. مريض حال از دنيا رفته     ن است آ م اي تم مه م گف ن موقع ه
 .بعداً فهميدم آه توى پشتكوه يزد مِلك هم دارند. نهايت. باشد و با خدا

ه     ره است آ ور داي ه؟ منظ ا ن زنيم ي ه ب د عربون ى گفتن روز عروس
ى  ل م اى فامي د زنه ردم . زنن ت آ ن . مخالف ا اي ا   از ازل ب ور آاره ج

بار  با يك آوله  .  محرميت يه صداقى معلوم شد و حلال و      . خوش نبودم 
ت     رخانه بخ دم س زل، آم ه من شيمانى     . اثاثي ايم پ راى آق ردم ب د آ عه

اورم ه، مى اگر مى. ني رويم سر بازارچ تم گفت ب ه انتظار . رف ه آ ن
م مى          . نداشتم ستان ه يم ده   فصل هوا خوشى و تاب ستانها   ; رفت ه تاب . هم

 .آردند و من هم آمك حالشان بودم آنها آار مى
تم          . شد خوانى تنگ مى   دلم براى روضه   ه گف ادم است آ ك روز ي  : ي
 .خبر از همه جا مانديم اينجا و بى
ت  ود گف ى  : محم ه را م ضرت رقي ه ح ت روض وانم براي ال . خ خي

ى  ى زده و م ردم حرف رد و      آ از آ ان ب سر ده ن پ ارش اي ى آ رود پ
اى                   روضه تم و نشستم پ اى خواند آه من دست از شست و شو برداش
م خوب مى. شا روضه ود ه ود و محم ر ب م پ د دل جگرم آتش . خوان
ت ا  . گرف ه بوده وز بچ تم  ! هن ودم گف يش خ ا را   : پ سر راه علم ن پ اي
 .از سكناتش معلوم است. رود مى

ود        اى       . ابوذر رو به روى مادربزرگش نشسته ب دربزرگش و آق ار پ آن
شاورز ى    . آ اه م وت نگ بط ص ه ض اهى ب ان    گ ه ده اهى ب رد و گ آ

ادربزرگش، دل  ىم ه    ش م ى چ كنات يعن د س ت بپرس ا  ; خواس ى ب ول
نم    : خودش گفت  دا آ ين پي د سكنات   . بهتر است از ميان فرهنگ مع لاب
 !يعنى رفتار

ديم  ديم ن ادربزرگش داشت از ق ى  م رف م ا ح گ دوم . زد ه از جن
ود              جهانى آه نان گير نمى      ران شده ب د و شكر گ د و قن د اشاره    . آم بع

ده مى      آرد به پشتى آوچكى آه پاى ستون وس        اِ دي ن  : گفت . شد  ط ات اي
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رون مى        . ها آار دست من است     پشتى دم،   همين آه از آشپزخانه بي آم
رنگ  . بافتم خريد و من مى    آقامون خامه مى  . چسبيدم به دار قالى    مى

ه    گياهى مى  تان و يمن و شامات            . زدند به خام ا از هندوس دوره گرده
ى د رنگ م ار و گر. آوردن م از پوست ان ان ه ازه خودم ل و ت دو و گ

ين    . پودهاى فرش زديم به اين     گرفتيم و مى   گياه رنگ مى   الاخره اول ب
د         ا آم ه دني ا ب ا رضا          . بچه م درش اسمش را گذاشت آق ك      . پ دا ي د خ بع

ه راضيه است   ا داد آ ه م ر ب ه ماست . دخت ومين بچ ا س . محمودرض
تان  د بيمارس ا را بردن ستانى م ود . زم رد ب ى س وا خيل ع. ه ا  آن موق ه

 .مردم ندار و فقير در عذاب بودند. آمد ف مىتوى يزد بر
ه را مى  تى داشت و هم شمان درش ا چ ود م ن محم ت اي فيدِ . گرف س

 .سفيد بود و باريك اندام
ه او دادم   يك مدت شير خودم را ـ بى  ارى  . ادبى نباشد ـ ب زد و گرفت

 .ابوذر هم بى شير مانده بود. و جيره محمودم آم شد) ١(پيش آوردم
شد و    هر صبح پدرش سوار دوچرخه مى     .  منوال بود  روزها به همين  

ردم و سر وقت برمى           رفت سر آلاس بچه        مى ه    هاى م . گشت خان
 .ها قد آشيدند بچه

ر        بچه. خوب، گفتم آه من قرآن بلد بودم      . مريض شدم  رفتم زي ا را گ ه
: ديگر سرم شلوغ شد و يك روز گفتم       . پر و بالم و چند آيه يادشان دادم       

ه       محمود و راضيه را    يش ملا آمن د      بچه .  بفرستيم پ ى ذوِ آردن ا خيل . ه
ناختند  ها آنجا را نمى     بچه. خانه ملا آمنه آوچه پشتى ما بود       يم  . ش گفت

رديم ه. و فراموش آ ن بچ د صباحى گذشت و اي انم  چن ه ج دام ب ا م ه
د مكتب      افتادند آه مى   مى د برون نم مى   . خواهن ردا        م ا ف د ت تم بماني . گف

  .ود و راضيه را فرستاديم پيش ملامدتى گذشت و بالاخره محم
د       . البته اين دو تا    رآم آردن تانى      . يك روز زَهره ت راى خودش داس ب
در خودم را زدم آن روز          يادت مى . گويم دارد آه بعداً مى    . آيد آقا؟ چق

د  هايم توى حوض حياط غرِ شده      گفتم بچه  عدل مى  وى     مى . ان تم ت رف
 .اند غرِ شدهگفتم اينها  ولى باز مى; ها ديدم مىآب و 
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پدربزرگ ابوذر اشاره زد آه مادربزرگ از آقاى آشاورز پذيرايى          
شد        . آند ن موضوع ن ادربزرگ      . آقاى آشاورز متوجه اي چون وقتى م

 چطور شده؟: بلند شد، خيلى تعجب آرد و پرسيد
دى زد و گفت وذر لبخن دربزرگ اب ى پ اعتيان يعن اى س ه : آق حالا ي

 يبى دارد؟ع. زنم قدرى من براى شما حرف مى
ا     : آقاى آشاورز خنديد و گفت      ه حاج آق اى حاج        ; ن ى مگر حرفه ول

 خانم تمام شده؟
 .آيد ــ الان مى

اى    . ابوذر چشمش افتاده بود به درخت بادام آنج حياط          با اينكه برگه
رد، مى   ولى او فكر مى; درخت ريخته بود ادام       آ ا ب د يكى ـ دو ت توان

 .درشت بچيند
رود و       آمد همراه پسر عمه    مىديگر اينكه بدش ن     اش به استاندارى ب

رد            اد بگي امپيوترى ي  او فكر   . پشت آامپيوتر دبيرخانه بنشيند و تايپ آ
د، مى                مى در حرف بزنن درش اينق د   آرد آه اگر همه  اطرافيان پ توان

ود و    : پيش خود گفت  . دو ـ سه تا آتاب بزرگ بنويسد  ستان ب آاش تاب
 .ويسمتوانستم با خيال راحت بن مى

دربزرگش     ردد، پ اى برگ ينى چ ك س ا ي ادربزرگ ب ه م يش از آنك  پ
ا بگويم   : گفت و به ضبط صوت نزديك شد و پرسيد        » االله بسم« از آج

 آه خوب باشد؟
 چرا زحمت آشيدى حاج خانم؟: آقاى آشاورز گفت
 مگر نبايد حرف بزنم؟: پدربزرگ گفت

. ببخشيد : تآقاى آشاورز گف . ابوذر سرش را پايين انداخت و خنديد      
 .بفرماييد... با شما

راى     اين حرفها را براى خودتان مى    : پدربزرگ پرسيد  ا ب د ي خواهي
 ابوذر؟

ر دو راى ه ـ ب ى  ان. ـ د، م ام ش ان تم ى آارم اءاالله وقت ه  ش ويم چ گ
 .اى دارم نقشه

ه درس               : پدربزرگ گفت   وى خان ا هيچ وقت ت ن محمودرضاى م  اي
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م سخت نمى      . خواند نمى رفتم  من ه يچ   . گ ا درس      وقت نمى   ه تم بي گف
تم  اى، چيزى مى    گاهى ديكته . چرا. جواب بده  ود    ; گف ى آزاد ب هر  . ول

ى  لاس م ر آ ه س ه چ ه حافظ ى فهميد،ب ى اش م پرد و م ر  س ت س رف
 .جلسه امتحان

ه         اصرار مى   . از اول به درس و علم علاقه داشت         رود ب ه ب رد آ آ
ب تادمش. مكت م فرس ت ه ود. عاقب اآت و آرام ب اج . س ن را ح انم اي خ
 خيلى . نگفت

 .ابوذرمان به او رفته. ساآت و محجوب
ان                  م خوش بي ه شده و ه م پخت . البته وقتى از تهران برگشت، ديدم ه

ستيم       رف ه م ح اآت و آ انوادگى س ا خ لاً م ر   . آ ان بهت ى خودت يعن
ى د م ى ; داني اى درون جوش ا آدمه ار  يزديه ه آ ان ب ستند، سرش ه

ت  ان اس ه     . خودش رايط جامع ا ش ت ي وير اس صوصيات آ الا از خ ح
 موافقيد؟. بالاخره محيط تأثير دارد. است

 .شما آه استاديد. ــ بله
ى واهش م ـ خ نم ـ ه. آ ود . بل ورى ب م اينج ود ه ن محم ى ; اي ول

رژى ب و جوش خاصى داشت . پران ود . جن اختن ب ال س دام در ح . م
 .بافد ديدم سرِدارِ قالى نشسته و تندتند مى ىآمدم خانه و م مى

هاى  دانيد آه خانه   مى. رفت زيرزمين  شد و مى   از بافتن خسته مى   
دارد        ى ن رزمين معن رده        . يزد بدون زي رِ آ درى ف ه الان ق ى در   ; البت ول

ود روريات ب زء ض رزمين ج ا زي ى. دوره م سى م ه آ ست  چ توان
د     هاى يزد را بدون      تابستان رزمين تحمل آن م خاك و         . زي ايه و ن آن س

ره  شت پنج يد پ ور خورش ص ن امگاهى  رق سيم ش شجر و ن اى م ه
د            مى اد از     . توانستند آدم گرمازده دشت سوزان را نجات بدهن ى ب وقت

ى رازير م ادگير س ى  ب ه و م ان خان الار مهم وى ت د ت وى  ش د ت چرخي
ه خواب قيلول            زيرزمين، آدم مى   شد و ب رو   توانست نفس راحتى بك ه ف

 ابوذر قيلوله يعنى چه؟. برود
 .خواب بعدازظهر: ابوذر آهسته گفت
 .ــ درست است
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 .از وضع زندگى خودتان. ها بگوييد از گذشته: آقاى آشاورز گفت
انواده هستم          د دوم خ سر    . اسمم محمدحسين است     . ــ من فرزن  سه پ

ده      د  توى خانه پدرمان بزرگ ش ده . ان ه من دو س         ام مى   وال اله گفت آ
نامه         ا شناس راى م زد و ب د ي وال آمدن جل و اح أمورين س ه م ودم آ ب

ده              . نوشتند ا آم ه دني ديمى خواجه خضر ب ه ق . ١٣١١ام، سال     در محل
 .گويد ام اينطور مى البته شناسنامه

 .ــ از خواجه خضر بگوييد
اِ             زد    . ــ زيارتگاهى است آه اتاقى دارد و شكافى در آن ات ان ي  مردم

ه    مى .  خضر نبى از اين شكاف غيب شده معتقدند آه حضرت  د آ  داني
ت   ل اس اه در جنگ ى     . منزلگ ضر نب ه خ نيدم آ ردى ش ان پيرم از زب

م شود و از سر صدِ               . شدگان است  راهنماى گم  اگر آسى در جنگل گ
ايى مى          او را صدا بزند، او مى      ه سر         آيد و گم شده را راهنم ا ب د ت آن

ا      . منزلش برسد  ه م ه واسطه عشق و        مر . اين يعنى فرهنگ جامع دم ب
دگى                  علاقه ه محيط زن ا توجه ب د، ب شان   اى آه به اولياء و انبياء دارن

 .سازند داستان مى
سينيه  ده ح ه خضر ش سينيه . الان خواج ل ح ه مث يده  ن اى سرپوش  ه

ر هرهاى ديگ ا. ش فه آرمانيه م   . ص راى مراس ت ب ربازى اس ل س مح
زادارى شت. ع م پ ا ه ه خضر م دارد خواج ام ن فره. ب فره س .  استس

ساجد          . چيزى شبيه شبستان   اه و م ل زيارتگ دارد مث د ن تصور آن    . گنب
د  ده باش ه ش رباز احاط اختمانى س ا س ا دورش ب ه دور ت اطى را آ . حي

 .شود خوانى استفاده مى آنجا براى روضه
ه معروف است               م دارد آ ه ه ك زورخان ا پشت      . اين محل، ي ه م خان

ود   ضر ب ه خ ى   . خواج زار م مى برگ ر مراس ى  اگ د، م نيديم و  ش ش
 خودمان را به آنجا 

ود   . رسانديم مى م بچه        . ميعادگاه ما ب ا و ه م م ا    ه اط    . هاى م ك حي ي
تيم . داشتيم با حوض آوچك    رادرم   . دو دستگاه خانه آوچك داش من و ب

ادربزرگم و    . آرديم تا اين اواخر  آنجا زندگى مى   ادرم و م در ضمن م
د    ا بودن ا م م ب ادربزرگم ه ادر م ن بچه . م ا  ه  اي ه آنه ى ب ه عجيب ا علاق
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ه بچه         . داشتند ا نداشت    محمودرضا هم دست آمى از بقي ه    . ه جانش ب
 .بى بسته بود آبى

دگى مى ته جمعى زن ه دس ويم آ رديم اينطور بگ زرگم، . آ رادر ب ب
زد                   شتكوه ي وى پ ه ت درى آ ين پ محمد آقا، ديپلم گرفت و رفت سر زم

 .لتى قبول نكردعاقبت آار دو. آند الان هم آنجا آشاورزى مى. است
دم و سردرختى دارد            آارى مى  بادام د و جو و گن و،    : آن و، زردآل  آل
ى صول      عل وب مح اطق خ ن من ه در اي ور آ ادام و انگ صوص ب الخ
ود         ; ها بود  آار ما هم همين   . دهد مى م ب درم آاسب ه ه پ ه مدت    . البت ي

شود   صبح زود پدرم صنار ـ آه مى  . آب انبار داشتيم. ساز بود تفنگ
ال ـ مى     ر، و هر ده تا صنارى مىده دينا ك ري داد دست من و    شود ي
 .آوردم رفتم دو تا صبوى پر آب مى مى

اروت         ارگر رجب ب ود    پدرم يك مدت آ ا را     . ساز ب رضاخان تفنگه
اد            جمع آرد و آار اسلحه     سازى را به دولت سپرد و شغل پدرم ور افت

 .و او رفت پى آار و آاسبى
ان خر        ه دآ وه           توى بازار محمدعلى ي د و سرگرم دوخت و دوز گي ي

ا        وصل مى   . بازار سرپوشيده بود  . شد ه راسته زرگره ه   . شد ب الان ي
ه ه روب ده آ اقى مان تگاه ب دان  بازارچه آوچك از آن دم و دس روى مي

درم شلوغ شد      . آيد شهدا درمى  وه . سر پ اد و او          گي هاى آمرى ور افت
دان آورد       هاى ظريف    هم گيوه  ه مي رى ب ع وقت       . ت ين موق مدرسه  هم

راى ثبت  . رفتنم بود  ستمع آزاد درس بخوانم      رفتيم ب د م د باي ام، گفتن . ن
ك مدرسه براى ما يعنى چوب و       . چون سنم آم بود    دير      . فل ا م رزا آق مي

من هرگز آن خاطرات را فراموش  . زد مدرسه سر هر چيز ما را مى   
رزا                      . آنم نمى ه مي ه روي ردم آ د آ ا خود عه م شدم، ب ى خودم معل وقت

 .ير را پيش نگيرمآقاى مد
ورده    ك خ ن آت شق از دست م ر درس و م وذر س در اب دارم پ اد ن ي

 از مدرسه چه خبر؟: پرسيدم گاهى مى. باشد
 .ام سر آلاس ياد گرفته: گفت مى
 .شود بعد از امتحان معلوم مى: گفتم مى
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راتش را مى        ادرش      گرفت و مى     آخر هر ثلث نم وى م  . گذاشت جل
ويژه     دانش ود        درس رياضى   آموز زرنگى بود، به ى خوب ب . اش خيل

اد مى               ه از رياضى ي ت، روى    به نظر من محمودرضا آنچه را آ گرف
شه         مرتب مى   . آرد بازى پياده مى   ساختن اسباب  ه اره و تي دمش آ دي

ت    اختن اس شغول س رزمين م وى زي ته و ت صلت  . برداش سر خ ن پ اي
ا چرخ       ; ساختن را براى هميشه حفظ آرد      ه ت از تعمير چراغ قوه گرفت

وارى و دوچرخهخ اطى و ساعت دي اى . ي ه من پ ر دوچرخ ار تعمي آ
 .محمود بود

ا حوصله     دانم بچه  خسته شدى؟ مى  : پدربزرگ رو به ابوذر گفت      ه
 .هاى قديمى را ندارند شنيدن نقل

ا دوست     بچه . اين طبيعى است آقاى ساعتيان    : آقاى آشاورز گفت    ه
د دارند   اجراجو هستند     . ببينن ا م د      . آنه ابراين  . هيجان را دوست دارن  بن
داريم  خوب، چاره . رود شان سر مى   حوصله ه نمى   . اى ن ا آ وانيم   م ت

 .زمان را به عقب برگردانيم
ستم   شد اگر مى    راستى، چقدر خوب مى   : ابوذر پيش خود گفت     توان

ى راحت مى       . زندگى پدرم را ببينم    ستم    آن وقت خيل ز را     توان ه چي  هم
سم خت   . بنوي شاورز س اى آ اش آق ى  آ رى نم رد گي اش . آ آ

ى ستم م رد  ... توان اه آ وارى نگ اعت دي ه س ت . ب ب گف شتين : زيرل ان
يم، مى         : گويد مى يم      اگر با سرعت نور حرآت آن ده را ببين وانيم آين ; ت

 .را ببينم» گذشته«خواهم  ولى من مى
ار عكس      . بى فايده بود  . روى ساعت ايستاد   بلند شد و روبه     رفت آن
ى ه م درش آ د پ ت. خندي ب گف ى: زيرل ار م د  چك ن باي نم؟ م وانم بك ت

نم   را ببي دگى ت ى  ; زن وابم م ه خ رد وگرن ى . ب يچ م ر    ه د نف ى چن دان
ى اطرات       م شتر خ ا بي ازه آنه د؟ ت رف بزنن و ح دگى ت د از زن خواهن

ى  ان را م د خودش ى. گوين وه   م دربزرگ دارد از گي نوى؟ پ اى  ش ه
د  مى آمرى و ظريف حرف       سم        من مى   . زن را بنوي دگى ت . خواهم زن

ت   رد و گف دايش آ ادربزرگ ص ى: م ى؟    نم وش آن واهى گ  خ
 .ات در برود بيا ميوه بخور تا خستگى
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ار او نشست  شت و آن وذر برگ ت. اب شاورز گف اى آ ن ضبط : آق م
 .صوت را خاموش آردم تا تو چيزى را از دست ندهى

م سوميها     توى يك آلا   : پدربزرگ ضبط را روشن آرد و گفت        س ه
ى ا   م م چهارميه ستند و ه ه     . نش ا ديكت راه چهارميه ن هم ك روز م ي

ه      . نوشتم د و ديكت ارده           معلم مربوطه دي رد و شدم چه . ام را تصحيح آ
ستان         . رفت با مدير صحبت آرد     يس دب در اين موقع ميرزا سروش رئ

 .بفرستش آلاس چهارم: گفت. زرتشتى بود. ما بود
نرو : وقتى آار و بار پدرم گرفت، گفت      . اينجورى درس خوانديم ما   

 .مدرسه
ودم       . رفتم وردستش  ; خواست منشى مى  ازار ب وى ب زد و  . دوسال ت

ين  گ ب د   ج روع ش ل دوم ش ت  . المل ق گرف ازار رون نس  . ب بح ج ص
صدتومان     خريديم هزار تومان، بعدازظهر مى     مى . فروختيم هزار و ي

ات نداشت       ز ثب ر مى         . هيچ چي د گي ى ب ان خيل د  ن د،       .آم م درآم ردم آ  م
د  نان سبوس و خاك اره مى     . آشيدند سختى مى  ه    . خوردن ادم است آ ي

د       . تابستان بود گويا  . با چند مَن قند رفتم ده      تند و قن آوليها عروسى داش
تند  ارت    . نداش ه عب ا دادم ب ه آنه د ب ك من قن يدم و ي ا رس ه داد آنه من ب

ان   سته             . چهل توم ه توان د آ ى خوشحال شده بودن ا خيل ر     ا آنه د گي د قن ن
 .من هم خوش بودم آه پول خوبى گيرم آمده. بياورند

ار     . جنگ تمام شد    يك روز صبح ديديم سربازان روسى و ايرانى آن
ى  دم م ديگر ق د يك دند . زنن ست ش ا ورشك زار  . بازاريه ازده ه درم ي پ
ومى شد          . بودخيلى پكر شده    . تومان ضرر آرد   قند و شكر و ارزاِ عم

عاقبت مريض شد و    . پدرم از آن ضرر جان سالم بدر نبرد       . خاك سياه 
 .بى حوصله شد و افتاد آنج خانه

ه امتحان   . به ما فشار آورد آه برويم درسمان را بخوانيم   رفتم متفرق
رفتم        راى دانشسراى           . دادم و تصديق ششم را گ تم اصفهان و ب د رف  بع

 . قبول شدم١٧ ـ ١۶تحان دادم و با معدل مقدماتى ام
يكل  ه س سانى آ د آ ه گفتن ودم آ ده ب اهى درس خوان  را ) ششم(دو م

 .توانند توى دانشسرا درس بخوانند دارند، نمى
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شتم    زد برگ ه ي ال ب اه آن س انى    . آذرم ار پيم ه آموزگ د آ ر دادن خب
ى د م دايى. گيرن م دوره ابت دم معل ورى ش صدوپنجاه . اينج اهى يك م
رفتم           . گرفتيم ن حقوق مى  توما پلم گ ه دادم و دي ا  .بعد هم درسم را ادام ب

اد، درس مى     اتوبوس مى  تم ده همت آب شتم  دادم و برمى  رف  ۶ ـ  ۵. گ
 .فرسخ راه است
رد      پدرم مريض  زرگم            . تر شد و فوت آ رادر ب ه ب ود آ انى ب ن زم اي

ود دمت ب شغول خ درم  . م ب پ اى طل ه ج م ب ه دادي تيم آ ه داش ك خان . ي
د        .تومان از آسى گرفته بوديم    هشت هزار    ا مان راى م ول ب ار  . آن پ چه

رم           رادر بزرگت ه ب ان ب ول    . تومان به من رسيد و چهار توم ا آن پ من ب
 .زندگى مشترك ما هم اينجورى درست شد. عروسى آردم

رو رفت         وذر  . پدربزرگ نفسى آشيد و سرى تكان داد و به فكر ف اب
ى    اه م روك صورتش نگ ين و چ ه چ رد ب شما . آ ه چ سته  ب ه خ نش آ

انه  . بودند ه مى                 به ش ه دستانش آ د و ب اده بودن ه افت ايش آ د  ه . لرزيدن
شيد   رد و آه آ اه آ ود نگ ه عكس محم دربزرگ ب ك از . پ ره اش دو قط

ه  د و لاب رازير ش شمانش س ه چ ش او نشست  گوش ه ري وذر . لاى ت اب
: فهميد آه دل پدربزرگ براى محمود تنگ شده است، پيش خود گفت    

س  م نتوان وز ه د هن وش آن ش را فرام ت . ته غم ب گف اش : زيرل آ
 .گذرد توانستم بفهمم آه توى دلش چى مى مى

 خودش دوست داشت خدمت      . به محمود نگفتم نرو   : پدربزرگ گفت 
ود             . ده بار رفت جبهه   . آند، رفت  ه ب د، او جبه ا آم ه دني وذر ب . همين اب

ود   ه ب د، او جبه ا آم ه دني لمان ب ه   . س ود آ ه ب ر رفت ه راه خي وب، ب خ
ستيد ا ا ه ما اينج روز ش ى   . م ده م م زن ا ه ام م طه او، ن ه واس د ب . مان

 افتخارى از اين بالاتر؟
 . شناخت  پدرت خستگى مى  . خسته نشو پسر  : بعد رو به ابوذر گفت    

ؤدب، بخشنده، عاشق          ; مثل تو ساآت بود    ولى پرانرژى، غمخوار، م
شه همي . چى بگويم؟ تو بايد اينها را بنويسى      ... دين خدا، وطن دوست،   

ه               . خوبى ماندگار است   د آ و بگوين ه ت ا ب درت ت برو سراغ همرزمان پ
دان آردستان چه مى            رد  او توى سرماى يخبن درت، وقت جنگ      . آ پ
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ه  ودم آ اهد ب وى آلاس حوزه، من ش ود و وقت درس ت ه ب وى جبه ت
سه امتحان               دار  . ظرف دو هفته درسش را خواند و رفت سر جل مردم

رد  تلاش مى   . دچسبي  به مال دنيا نمى    . بود پدرت  ال      ; آ ى هدفش م ول
نم         من نمى . دنيا نبود  د    . توانم داستان زندگى او را تعريف آ خودت باي
ود . ديدى آه من زندگى خودم را گفتم   . پيدا آنى  د   . اين هم لازم ب و باي ت

انواده     ه خ درت در چ ه پ دانى آ ده  ب زرگ ش د . اى ب  باي
ود      . ريشه را بشناسى پسرم    ه نظر     .شكر خدا، ريشه پدرت مريض نب  ب
 .حالا برو بقيه داستان را پيدا آن. من آه اينطور است

   
باد ملايمى مىوزيد و برگهاى     . غروب بود و هوا نه سرد و نه گرم        

ى ار را م ود . ريخت چن سته ب ار حوض نش وذر آن شاورز . اب اى آ آق
ى   اطى، م رخ خي ز چ شت مي اِ، پ ان ات اطرات . نوشت مي او داشت خ

ادربزرگ را ي  دربزرگ و م ى پ ت م رد ادداش ادربزرگ از . آ م
وذر گذاشت و           وى اب د و بقچه بزرگى را جل رون آم زيرزمين خانه بي

 .اينها را پدرت ساخته: گفت
 اولين چيزى آه ديد، يك اتوى      . ابوذر لبخندى زد و بقچه را باز آرد       

ه     ; بعد يك راديو ديد   . اتوى چوبى ذغالى  ; چوبى بود  راديوى دوموج آ
ت   م داش تن ه ى آن د. حت د  بع وس دي ك اتوب ديمى و  .  ي ى ق اتوبوس

ه ود  دماغ ده ب ا دي وى فيلمه ل آن را ت وذر مث ه اب ر . دار آ ك منب د ي بع
وذر  ). ص(آرسى پيامبر : پدرش با خط خوش نوشته بود     . چوبى ديد  اب

ه ساخته       ; بارها آنها را ديده بود     درش توجه       ولى تا اين اندازه ب هاى پ
ران        . نكرده بود  شان         تصميم گرفت آنها را به ته ه دوستانش ن رد و ب بب

د اِ . بده ه ات رد و ب ز آ ا را تمي ى آرام آنه رد و خيل دا آ تمالى پي دس
ار       ! آقاى دبير : برگشت و آهسته گفت    آقاى آشاورز خودنويسش را آن

 !اينها را پدرت ساخته بود؟: گذاشت و با تعجب پرسيد
د بچه  : آقاى آشاورز گفت. ابوذر سرش را تكان داد  هاى آلاس    باي

م اي ده ا را ببينن ى. نه درانتان    م ار پ ك از آث شگاه آوچ ك نماي وانيم ي ت
دهيم شكيل ب اخته . ت الگى س د س ا را در چن رس اينه از مادربزرگت بپ
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 .بود
نيد و گفت ادربزرگ ش ود: م نجم ب ايد آلاس پ ال . ش ك س ه را ي  هم

 .نساخته بود
ادر . ۵۴ ـ  ۵٣يعنى سالهاى : آقاى آشاورز فكرى آرد و گفت آن ! م

 رش معلم بود؟موقع پد
 .ــ بله

 ــ شما زندگى آرامى داشتيد؟
 .ــ بله

 آرد؟ ــ شهيد محمود چه بازيهايى مى
ه خواجه خضر          . شد ــ بيشتر توى خانه سرگرم مى      وى محل چون ت

شه       چند تا بچه ناجور بودند و من نمى        اهى  . خواستم با آنها دمخور ب گ
 .رفتند آنار آب انبار و عصارى مى

 اشكالى ندارد؟. بريم تهران ــ ما اينها را مى
 دهيد ديگر؟ هاى محمود مى ــ به بچه
 .حتماً. ــ بله بله

دارد  انعى ن ـ م ه . ـ ن زدم بچ ا   تلف د اينج وذر بياين ه اب اى عم . ه
 .خواهيم برويم گلزار شهدا مى

 .خُلد برين: ابوذر آهسته گفت
 مثل اينكه فراموش آردى آه بچه يزدم؟: آقاى آشاورز گفت

شيد  ولى نك د  ط هدا رفتن زار ش ه م انواده ب ضاى خ ه اع شب . و هم
د            ع شده بودن ارچ آب       . جمعه بود و مردم براى زيارت جم ك پ وذر ي اب

شيد روى نوشته          درش را شست و دست آ ايش  آورد و سنگ قبر پ . ه
د  ه خوان ب فاتح هادت    . زيرل اريخ ش د و ت اريخ تول ه ت اد ب شمش افت چ

درش اه : پ د، دى م رداد  . ١٣۴٠تول شم خ هادت ش ل . ١٣۶٧ش مح
 .شهادت شلمچه

ته   شاورز نوش اى آ شم     آق رد و چ ت آ نگ را يادداش اى روى س ه
ده الهى         : دوخت به عكس محمود و گفت       ردم فرمان دايت آ الاخره پي . ب

ن نمى ودى م م ب ه ه و طلب ه ت ستم آ سيجى مى. دان و را ب ن ت دم،  م دي
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ده . دوست همه رزمندگان   اد              فرمان ه فري شاپيش هم ه پي ا محبت آ اى ب
از بخوانم           . االله اآبر : زد مى . اين تو بودى آه وادارم آردى بلند بلند نم

ش     ضالين را آ ه وال ذآر دادى آ ه ت ودى آ و ب ن ت وانم و اي . دار بخ
 .آردى آه جزو ضالين نباشيم دعا مى! فرماندى من
ى  رادر اله ل و      ! ب ه و موص دانهاى رمادي وى زن ه ت الهايى آ ام س تم

ضالين را       به خصوص ز  . آرآوك بودم، فراموشت نكردم    ه وال انى آ م
ى ه م ردم زمزم ده. آ ى! فرمان ادت م ى   ي ر؟ زخم ات آخ د آن لحظ آي

ود      خمپاره دشمن زمين  . بودى رده ب ود       . گيرت آ رم ب ى گ وا خيل از . ه
ى  ون م اك و سنگ و خ ين خ يد زم ى. جوش ش م مان آت د از آس . باري

ى    ت م ردان دنبال ده گ شت فرمان ردم  . گ دايت آ ن پي تت روى . م دس
ينه ود س ودت. ات ب ونى ب ت خ ه . فنگ تى زمزم  داش

دى         . آردى مى ى من را دي دى زدى وقت تم . لبخن رادر الهى   : گف پس  ! ب
 .آجا ماندى؟ همه دنبال تو هستند

 .آيم برو بگو الان مى: لب گزيدى و گفتى
 !زخمى شدى آه: گفتم
 .گويند زخم به اين نمى: گفتى

يچ      اصلاً خيال مى   . من خيال آردم زخمت آارى نيست      ه ه ردم آ   آ
ست و ني رى حريف ت تم. تي ين گف راى هم دو: ب ه . ب د حلق ا دارن عراقيه

ر مى    محاصره را تنگ   د  ت ك            . آنن من سروآله دو نفرشان را پشت ي
د محاصره          . تپه ماهور ديده بودم    ه دارن ردم آ ان   براى همين خيال آ م

د مى ردم. آنن ليك آ شان ش ه طرف شروى . اول ب د پي م دارن از ه دم ب دي
سيجى          . خواستم آنها را دور بزنم    . آنند مى ك ب ه ي به خودم گفته بودم آ
ى د      نم شروى آن ادگى پي ه س من ب ذارد دش ش او  . گ د از روى نع باي

ا           . بگذرند ه طرف آنه تم ب ه رف رى نيست     . اين بود آ دم خب تم  . دي خواس
هر دو   . سينه به سينه يك نفر شدم     پشت تپه ماهور را پاآسازى آنم آه        

راستش را   .  به طرف دشت و من دويدم به طرف تو         او دويد . ترسيديم
ه  واهى آل ه او   بخ ه آل ود ب ورده ب تم و او   . ام خ ى نداش لاه آهن ن آ م
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ت ى. داش در م ذاريم چق رمان بگ ى س لاه آهن ى آ وش . گفت ر گ مگ
ه      . گفتى حفظ جان واجب است     ؟ مى !آرديم ما  مى به خود من صد دفع

م   نمى گفتى، حتى يك بار تشر زدى آه چرا گوش به حرفت           تم . ده : گف
ده       برادر الهى مگر مى     ه حرف فرمان سيجى باشم و ب ام گوش   شود ب

 .ندهم
د زدى د . لبخن م خنديدن تت ه شمان درش ه چ ورى آ تم. ط روى : گف

 . چشمم
ادم رفت       از ي ده . ولى ب ى     ! فرمان ه ب لاه عراقى         وقتى آل ه آ م ب آلاه

ى ه م و چ دم ت ازه فهمي ى خورد، ت ود; گفت ته ب ار گذش ار از آ ى آ  .ول
شتم        مى تم اسيرش     مى ; دانى چطور شد؟ وقتى ديدم عراقيه برگ خواس
داد . همين موقع يك نفر ديگر جلويم سبز شد       . دويدم به طرف تپه   . بكنم
 .ايست: زدم

ى دخيل الخمين ويم ال ه بگ ودى آ اد داده ب ن ي ه م ع . ب ا آن موق ام
ر       . گفتم ايست  . فراموش آرده بودم   د داشت دومت ارو ق هيكل داشت    . ي

الا           . آماندو بود ديگر  . لعين غو  رد ب د دستهايش را ب د  . تا من را دي آم
ايم          ر پ اد زي م   . درست و حسابى بايستد آه سر خورد و افت ال ه داد و ق

ادم رويش             . آرد مى . وقتى افتاد، زيرپاى من هم خالى شد و من هم افت
رديم شمكش آ ده . آ واهى خن تش را بخ ود راس ه ب وب، . ام گرفت خ

ر  ه ديگ ينه  زور او ب. معلوم ست روى س ود و نش شتر ب ردار . ام ي لاآ
الا      رد ب تش را ب م دس ع ه ان موق ش و     ; هم د آمك ى آم ر اول ى نف ول

ه اسيرش شدم        . اش را گذاشت زير گلويم     اسلحه اگر  . اينطورى شد آ
ه داد مى           د آ سته بودن زنم         مى . زدم دهانم را نب و را صدا ب تم ت . خواس

ى ى   م ه م ستم آ الم  دان ى دنب ده ا  . آي و فرمان و، ت ودى   ت سى نب ى آ  له
ه  ه بچ د   آ ير ببين ايش را اس شتن      . ه ه آ ودت را ب ود، خ ده ب ر ش اگ

ى ى م د   دادى و نم ن را ببرن ا م تى آنه اعتها . گذاش د از س م بع . آن ه
تى ر راه     ! راس ده، س صنوعى ش ايين م ه پ چ ب ه الان از م ايم آ ن پ اي

 .زندان رُمادى رفته روى مين ضد نفر
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ه   . پسرت من را ديده با عصا       ه شهرك الفجر،           آن روز آ ودم ب ه ب   رفت
اى مصنوعى      سرت و دوستانش       . ام را بپوشم    حوصله نداشتم پ حالا پ

ى  اوى م د آنجك را الان     دارن وده و چ ه ب ت آن روز چ ه حكاي د آ آنن
 . دارم عصا برنمى

 .ام معلم ابوذر دانى آه، من شده مى
تى ه! راس وز نام راهم دارم هن نيده. ات را هم من ش ه  در ض ام آ

ه  راى بچ ته  ب ه نوش ت نام ده . اى هاي وز آن را نخوان ن هن ى ; ام م ول
ى  دس م ته   ح ى نوش ه چ م آ ان . اى زن ر هم ده    آخ ه فرمان ورى آ ط

 .شناختند هايش هم او را مى شناخت، بچه هايش را مى بچه
ودم، فكر          ! برادر الهى  راِ ب دانهاى ع ه در زن الهايى آ ام س  من در تم

رد  مرتب فكر مى    . آردم آه تو منتظر منى     مى ه وطن         آ ى ب ه وقت  م آ
ك دسته گل مى               برمى ا ي و را ب ردم ت ده      گ ه آم نم آ شوازم    بي ه پي . اى ب

ده          . خوب، اينطور نشد   دنت     حالا من با دو شاخه گل سرخ آم ه دي . ام ب
 .ات را بنويسد خواهد داستان زندگى يك چيز بگويم؟ اين ابوذر تو مى

نم      مى. ترسد راستش را بخواهى، مى    ذار  نمى . خواهم آمكش آ  م گ
شد ختى بك ه; س ا گفت ى  ام ت آن د هم ودت باي ه خ ست . ام آ م ه  حواس

م    . ابوذر حق دارد نگران باشد      . آار خيلى سختى است   ! فرمانده  من ه
رانم سنده مى. نگ دام نوي هيد را  آخر آ ك ش دگى ي اد زن ه ابع د هم  توان

د  . آنيم بنويسد؟ ما سعى خودمان را مى  غ نكني  دستمان را  . شما هم دري
 .ا را ببريد به سمتى آه حق مطلب ادا بشودبگيريد و م

رد و گفت                اك آ : آقاى آشاورز سوره قدر را خواند و اشكهايش را پ
 .برويم آه خيلى آار داريم! ابوذر
   

د ه ش اه، اطلاعات لازم تهي هيد . پس از چهارم تان ش گروهى از دوس
د  خاطرات خودشان را     سه از          . تعريف آردن دين جل وذر در چن ادر اب م
 .زندگى خودش گفت

ى     صيل م م تح ا در ق ه محمودرض انى آ وم زم رار معل رد،  از ق آ
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ود         همسايه يده ب ه شهادت رس اى    . اى داشتند آه در جبهه ب ام شهيد آق ن
ود هاب ب ى  . ش عى م ى س هادت او خيل س از ش ا پ ا  محمودرض رد ت آ

اين موضوع آنها را تحت      . آندمشكلات زندگى خانواده شهاب را حل       
ود رار داده ب أثير ق ه. ت ژه بچ ه وي هيد را ب اى ش اطرات . ه م خ ا ه آنه

 .خوبى داشتند آه به ابوذر رساندند
ود          ده ب ن يكى    . محمودرضا براى پسر شهيد جوآار دوچرخه خري اي

ود اى او ب ى . از آاره ش م وذر دل هيد   اب سر ش اطرات هم خواست خ
اب بنوي ار را طورى در آت دجوآ ه باش ب توج ه جال ا . سد آ درش ب پ
ود ت ب ى دوس ار خيل هيد جوآ لاب . ش روزى انق ل از پي او را از قب

ار، مى     . شناخت مى ادرش      همسر شهيد جوآ ه م خاطرات او   . شد خال
 .هاى خوبى داشت هم نكته

د  ه را خوان ات اولي ا اطلاع ا و باره وذر باره ب از ; اب ى مرت ول
ى  ودش م يد خ درم  : پرس ودآى پ ى دوران آ دهوقت ور   را ندي ام، چط

رده            ه نك ى روزهاى انقلاب را تجرب ام، چطور توصيف      بنويسم؟ وقت
ى چه؟ من چه مى                 آنم؟ من چه مى     دن در سنگر يعن م خوابي م   دان دان

 دارد؟ من چه      ٣منوّر چيه و صداى آلاشنيكف چه فرقى با صداى ژ ـ         
ى اش       م ه؟ آ ى چ سته يعن خ ب ادر ي دن در چ م خوابي اش ... دان آ
دگى     آاش مى. ه زمان گذشته برگردم   توانستم ب  مى درم زن ا پ توانستم ب

 .آنم و بزرگ شوم
 .آرد تا مشكلش حل شود او سرنماز هم دعا مى

رد                    د آ ا خودش عه وذر ب يد، اب وقتى ماه مبارك رمضان از راه رس
ش     ه آرزوي دا او را ب ا خ د ت در را بخوان وره ق در، س بهاى ق ه در ش آ

 .برساند
و   در، آرزوى اب ب ق ين ش د در اول رآورده ش ر  . ذر ب ود س سته ب نش

ى   ا م ت دع جاده و داش رد س ن  : آ ا آ لامتى عط دايا س تى . خ سرنوش
وب دايا . خ رافرازى، خ نم   ! س درم را ببي دگى پ وانم زن ن بت ارى آ . آ

د و سرش را روى مهر گذاشت               در را خوان براى پنجمين بار سوره ق
اِ مىوزد          . و چشمانش را بست    سيمى در ات ه ن دى  . احساس آرد آ لبخن
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رد . دز از آ شمانش را ب د . چ بزى دي ور س ت . ن سى گف وذرم: آ .... اب
 .دستت را دراز آن! ابوذر

انى صدا                    ا مهرب ه او را ب ابوذر دستش را به طرف مردى گرفت آ
ود   برويم، ولى مبادا خبرهاى غم    : مرد گفت . سبك شده بود  . آرد مى آل

 .را تعريف آنى
زير لب   .  است دانست آه به آرزويش رسيده     مى. ابوذر نپرسيد آجا  

بعد تخت   . هاى درهم تنيده انگور ديد     خودش را زير شاخه   ! بابا: گفت
رد  ب آ ر آن نظرش را جل ه. زي د دان ب   بع ه عنقري ار آ بز ان اى س ه

ى زلال   ; بعد حوض آوچكى ديد. سرخ شدند  ا آب ود ب ا  . حوضى آب دهه
اخه    وتر روى ش رى و آب شك و قم ى  گنج ا م ور    ه د و انگ پريدن

ى د م وذر د. خورن دهاب اه مى اشت پرن ا را نگ ى گفت ه ه زن رد آ : آ
 .بپا نيفتى! محمودرضا... محمودى

ت و       شانه گرف وذر را ن ه اب د و آل ور چي ه انگ ك دان ا ي محمودرض
وآش آجه      مرغى آه انگور مى   : گفت چرا سر    ! آى راضيه  . خوره ن

 برهنه وايسادى پيش پسر نامحرم؟ 
م آوچك     ديد محمود   . بيا پايين ! ابوذر خواست بگويد بابا    ر   از او ه ت

 . است
ت د و گف ا: خندي ود آق سرت ! محم ه پ ه آل الا ب ور ... ح ن انگ م

 .زنى؟ بيا پايين مى
ستاد و گفت                   ه آمر اي د و دست ب : رضا از توى زيرزمين بيرون آم

رد            وذر خوب نگاهش آ ن رضا          . بچه آى هستى؟ اب ه اي متوجه شد آ
د و    محمودرضا با يك سبد انگور پ       . بايد عموى بزرگ او باشد     ايين آم

 : ابوذر را خوب ورانداز آرد و گفت
 با اجازه آى آمدى توى حياط مردم؟

 .برو توى اتاِ: بعد رو به راضيه گفت
 اسمت چيه؟: رضا پيش آمد و پرسيد

 .تو عموى منى: ابوذر گفت
 .ـ من پسر عمويى مثل تو ندارم
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 از آجا آمدى؟: محمود پرسيد
 .ــ از تهران

 ــ تهران آجاست ديگر؟
 .تو باباى منى: ــ ابوذر آهسته گفت

 .انگور بخور: محمود غش غش خنديد و گفت
شنگ   : ابوذر به چشمان پدرش نگاه آرد و توى دلش گفت            در ق  ! چق

فيد است       . اى درشت و قهوه   ى س ل من لاغر      . پوست صورتش خيل مث
ت ن دوست دارد  . اس ل م د مث فيد راه راه بپوش راهن س دش ; پي ى ق ول

ن است دتر از م ى. بلن ه  م ه نرفت ه مدرس وز ب ود هن ه محم ست آ . دان
واهرش     ه او و خ ود آ يده ب ا نرس ه آنج درش ب دگى پ تان زن ون داس چ

 .رفته بودند پيش ملا
 خواهى بروى مدرسه؟ تو مى: پرسيد

ادم داده    تو بلدى قرآن بخوانى؟ آبى    . مكتب. ــ مدرسه نه   اى   .بى ي  باب
 تو چكاره است، معلم؟

 شوى؟ تو طلبه مى. ــ خوب تو باباى منى ديگر
 .برويم دور حوض بنشينيم. ــ من بلدم روضه بخوانم

 .ــ نه
 ــ چرا؟

وى آب و مريض مى         ــ آخه مى    آن وقت گلويت درد      . شوى  افتى ت
 دوست ندارى گلويت را عمل آنند؟. گيرد مى

 دانى؟ ــ تو از آجا مى
سر    . گذارى ابوذر  تو اسمم را مى   . ه من پسر تو هستم    ــ گفتم آ   ك پ  ي

 .ام من از زمان آينده آمده. ديگر هم دارى آه اسمش سلمان است
دم عقب رفت و داد زد       رد و دو ـ سه ق : محمود هاج و واج گوش آ

 .گويد من پسر او هستم، نه پسر آقام مى. اين ابوذر است! ننه
ت  وذر گف ستم  : اب و ه سر ت ن، پ ه ت ; م ن ن سر م ت  . و پ يه دس راض

ت شيد و گف ود را آ ودى: محم رويم محم ا ب ا . بي ه ب ه نگفت ر نن مگ
د                   بچه د بچه ديگر آمدن شيد و چن يم؟ طولى نك ازى نكن وى  . هاى بد ب ت
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ان     . هر دو بادگير و زيرزمين داشتند     . حياط دو تا خانه بود     الار و پلك ت
ل      . خشتى داشتند  شنگ گِ ى ق ود      ديوارها خيل ارى شده ب وذر . آ يش   اب  پ

 .خانه پدربزرگم خمثل آثار باستانى يزد قشنگ است: خود گفت
ت  رفش و گف د ط ناخت و دوي ادربزرگش را ش ى زود م لام : خيل  س

 .دلم برايت تنگ شده بود. مادربزرگ
خودم آم بچه   : مادربزرگ رويش را با چادر گرفت و خنديد و گفت         

 تو بچه آى هستى؟... آهدارم 
ابزرگ    . بى شمايل است   اسم شما بى  .  شما نوه. ــ منم، ابوذر    اسم باب

ت سين اس ت. محمدح د و گف ادربزرگ خندي ه: م و  بچ ايم از ت ه
ده مى    آنوقت تو مى . ترند آوچك دايا، زن انم   گويى نوه منى؟ يعنى خ م
 بينم؟ هايم را مى و نوه

 .آينده يعنى آينده. ام من از آينده آمده! ــ مادربزرگ
ان  برو خانه... ت بعد، فردا يعنى يك ساع  . دانم ــ مى  ادرت  . ت الان م

 دارد 
 .گردد دنبالت مى
وى آب   چون مى. حالا به پدرم بگو دور حوض ندود. ــ خوب  افتد ت

ى ويش درد م رد و گل ى . گي ور م و مجب ت ت رى  آن وق وى او را بب ش
 .پيش دآتر اخوان

ه ـ وا بچ و!!! ـ و ... ت در ت ودى پ درت؟ محم ى پ ودرد؟ گفت ... گل
 .االله بسم

نجاِ      . االله گفت و فوت آرد و دور ابوذر گشت          چندبار بسم  ك س د ي  بع
وذر و گفت                    انه اب ه ش رد و زد ب از آ راهنش ب گرفتمت  : قفلى از يقه پي

د و گفت      . اى جن غريبه   ه خود پيچي ه جون چرا    : ابوذر نشست و ب نن
 سوزن فرو آردى به تنم؟

ر دارى الم و آدم خب ه از ع ى آ اً جن و حتم ـ ت ودم شش س. ـ اله محم
 گويى پدرته؟ آن وقت تو مى. است

ه     ك چنگ آب ب ب حوض نشست و ي ت ل د و رف وذر درآم  اشك اب
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 :صورتش زد و گفت
 آند؟ مگر گلويت درد نمى. افتى توى آب مى! باباجون

ود        رده ب انه     . صدايش را قدرى بلند آ م ش سوخت و    اش مى   چون ه
 .خواهد به حرفش گوش آند ديد آه پدرش نمى هم مى

ه او گفت ه چى مى: رو ب ه حرف بچ درها ب اهى پ شان  شود گ هاي
 گوش آنند؟

ى  انه زخم ت ش ى  داش ى م ود    اش را وارس اى محم د پ ه دي رد آ آ
وى حوض         د،           . لغزيد و به پهلو افتاد ت ه دستش را دراز آن يش از آنك پ

ود و او را                  مادربزرگ با داد و فرياد دويد و چنگ زد به موهاى محم
الا  شيد ب ك مت . آ وض ي تح وى   . رى آب داش وى گل ود ت ده ب آب پري

ه مى          رد  محمود و داشت او را خف ود، عين          . آ چشمانش سرخ شده ب
ه    . آرد و هم سرفه    هم گريه مى  . تر شده بود   درشت. آوره بدتر از هم

ى  الا نم سش ب د نف ادرش داد زد. آم سلمانها: م ه دادم ! آى م يد ب . برس
 .محمودى مرد
 .گيرد د مىفقط گلويش در: گفت. خنديد ابوذر مى

د    ناگهان زن ديگرى از خانه روبه      رزن      . رو بيرون آم ا پي د دو ت . بع
ود       ر ب ى پي د         . يكى خيل ان آم د پيرمردى عصا زن يش خود      . بع وذر پ اب

ت دربزرگ  : گف ادر پ ايم و م زرگ باب ادر ب دربزرگ و م م از پ ن ه اي
ن ه  . م د آ بيه يكديگرن ه ش ا هم ا. اينه درم  . ه وى پ م زن عم آن زن ه
ا. است ت آن ت رف ت و گف ش را گرف ر بغل رد و زي دّ : ر پيرم لام ج س

 .بزرگوار
 !حالت خوبه؟ چقدر شبيه پدربزرگ منى

 . گشت دنبال آدمها از پشت عينك مى. لرزيد پيرمرد دستهايش مى
 آى مرده؟: پرسيد
 .يكى شيطونى آرده و افتاده توى آب حوض. آس ــ هيچ

 ــ محمودى؟
 .آره: ابوذر خنديد و گفت 



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٢٨

ه را    وبى خان ه صداى در چ ود آ شده ب ود خوب ن ال محم وز ح هن
د   : زن عموى محمود رويش را گرفت و گفت        . زدند ايش آم وذر  . باب اب

ت  ود گف يش خ رد و پ اه آ د: در را نگ ه اف اف ندارن ا آ ور . اينه چط
 !فهميدند آه پشت در يك مرد ايستاده؟
د دربزرگش را دي ه پ دام او را. اول دوچرخ ه لاغران د قياف ه بع  آ

ود               رده ب انه آ الا ش ه ب اهش را رو ب ه       ; موهاى آوت د صورتش را آ بع
روى تخت نشست و      . سرخ و سفيد بود واصلاً چين و چروك نداشت          

ا عكس           د ت د       لبخند زد و منتظر مان دربزرگش را ببين ود  . العمل پ محم
بش  ; خواست آه پدرش او را بغل بزند. دويد به طرف او    ولى پدرش ل
 چى شده؟. يش ننهبرو پ: را گزيد و گفت
 .افتاده توى حوض: رضا گفت

 .گيرد ــ لابد باز گلويش درد مى
 .خواهم بروم پيش ملا قرآن بخوانم مى: محمود گفت

داخت  دربزرگش ان وش پ وى آغ ودش را ت د خ ه . بع ل خان اه
وار       پدر محمود دوچرخه پنچر شده      . احوالپرسى آردند  نج دي اش را آ

ستاد       رد گفت   . گذاشت و رفت آنار پيرمرد اي ده   : پيرم من  . ام خسته ش
 .را بفرست ده

 ــ چرا، بد گذشته؟
د    . ابوذر تازه فهميد آه پيرمرد در واقع عموى پدرش است          ادش آم ي

رده            بش  . آه پدربزرگ پدرش، سالها پيش بر اثر بيمارى آليه فوت آ ل
ت ود گف يش خ د و پ يش دارم: را گزي ختى در پ ار س ن را . عجب آ م

 .توانم مشكلاتم را حل آنم ديدن مىآردم با  بگو آه خيال مى
ى وجود               : يك سؤال  اً دليل رد؟ حتم ود را بغل نك دربزرگم محم چرا پ

 . دارد
دگى     راستى، آاش او هم مى     . بايد از آقاى آشاورز بپرسم     توانست زن

وده         : گفت مادربزرگ مى . پدرم راببيند  ى ساآت و آرام ب ود خيل . محم
 .اين آه خيلى شيطان است

اد            وقتى همه اعضاء      ك افت وذر ت وان نشستند، اب ه روى اي ازه  . خان ت
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يد      د و پرس دربزرگش او را دي ه پ ود آ ع ب ن موق ه؟ از : اي اون آي
 !هاى مدرسه ماست؟ آى پسر بيا اينجا ببينم بچه

يش رفت و سلام گفت         . ابوذر سرخ شد   ادربزرگ گفت  . آهسته پ : م
 ...پيله آرده آه پسرِ. آورد زند آه آدم شاخ در مى يه حرفهايى مى

 .گويد نوه شماست مى: خنديد و رويش را گرفت و گفت
يش رفت و برگشت  دم پ د ق ه چن رد آ دربزرگ طورى تعجب آ . پ

هاى شيطان آلاسش را بگيرد و       خواست گوش يكى از بچه     انگار مى 
 .بگويد به جاى بازيگوشى درست را بخوان

 .متوجه نشدم: گفت
رد          دربزرگ گفت   . مادربزرگ همه داستان را براى او تعريف آ : پ

 .آينده... آينده
ى ش م د دل اور آن وذر را ب اى اب ت حرفه وع از . خواس ن موض اي

 بى؟ گويى بى نقل هزار و يك شب مى: گفت. صورتش معلوم بود
 ؟!ــ چى بگويم واالله

 .توانند از مرززمان بگذرند ها مى ــ فقط آدمهاى توى قصه
اگر انسان بتواند   . اينطور نيست پدربزرگ  :  پيش رفت و گفت    ابوذر

د ور حرآت آن ه سرعت ن رود مى. ب ده ب ه آين د ب م . توان ه معل ما آ ش
ى  ستيد، م ى    ه ا م د آي د بگويي رد؟       تواني فر آ م س ته ه ه گذش وان ب ت

ودى،        . آفرين ابوذر : پدربزرگ خنديد و گفت    اگر محصل آلاس من ب
 آلاس چندمى؟. ات بيست بود نمره

 .ــ سومى راهنمايى
 .ــ سوم ابتدايى پسر جان

دربزرگ      ايى پ ايى          . ــ سوم راهنم ان دوره راهنم ان خودم ا در زم م
ايى        بعد از آلاس پنجم ابتدايى، مى     . داريم اله راهنم . رويم دوره سه س

 .گيريم خوانيم و ديپلم مى بعد هم چهارسال دوره دبيرستان را مى
م          خوب : پدربزرگ به فكر فرو رفت و گفت         ا ه اى م ا و عرف ، علم

رد     . توانند از مرز زمان بگذرند     مى اور آ وذر را ب بگو  . بايد حرف اب
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 آنيد؟ شما در چه سالى زندگى مى! ببينم
 .١٣٧٨زمستان : ابوذر دم پلكان ايستاد و گفت

 ــ براى چى آمدى پسرم؟
 .ــ براى ديدن زندگى پدرم

ى     اگر بفهمند آه محمود شهيد مى       : ابوذر توى دلش گفت     شود، خيل
 .خورند غصه مى

ت     يد و گف وذر را بوس د و اب يش آم دربزرگ پ ادرت   : پ ا م اش ب آ
 .آمدى مى

رده     . االله بسم: مادربزرگ گفت  رو پرس و جو       . آقاى ما هم باور آ ب
 آن و ببين بچه آى گم شده؟

بيه ماست     . خوب نگاهش آن    : پدربزرگ گفت  وذر ش اور    . اب چرا ب
زه است زه مي ط ري نم؟ فق ه. نك ا خان را سوختى ت سرم؟ چ ن آجاست پ

 خورى؟ پسر؟ خوب غذا نمى
 .شهرك والفجر. تهران: آلود گفت ابوذر بغض

 خوانى؟ قرآن مى: پدربزرگ هاج و واج نگاهش آرد و پرسيد
 .عشر والفجر و ليال: بعد آهسته گفت

نا است            ! شنوى بى مى  بى رآن آش ا ق م ب د عين    . بچه محمودى ه لاب
 بوذر؟ها ا. مادرم حافظ هم بلد است

آقاى ما هم عقلش را      . االله بسم: مادربزرگ رويش را پوشاند و گفت     
 .به دست يه الف بچهداده 

 بيايم روى تراس؟. با اجازه: ابوذر گفت
 .اينجا خانه خودت است. برو. تالار پسر: پدربزرگ گفت

ى را      : ابوذر رو به روى مادربزرگ نشست و پرسيد        ام خمين  شما ام
  در قم چه اتفاقى افتاد؟۴٢اد شناسى؟ پانزده خرد مى

رد و گفت                پدربزرگ سرفه  اه آ رد و دور و برش را نگ چى  : اى آ
 .تر گويى بچه؟ يواش مى

شانى     رِ پي رد و گفت         مادربزرگ ع اك آ الم        : اش را پ ك ع سر ي و پ  ت
 هستى؟
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 .من پسر محمودرضا ساعتيان هستم! ــ مادربزرگ
ه محمودرضا الهى مشهور                 خواست بگويد آه او در زمان جنگ ب

رملا مى              ; شده ه راز او ب رد آ ام  : گفت . شود  ولى پيش خود فكر آ ام
 . از تبعيد برگشت و شد رهبر ما۵٧خمينى در زمستان 
ت  دربزرگ گف شنود : پ ت ب دا از زبان اى   ; خ رف را ج ن ح ى اي ول

 .اندازنت زندان چون مى. ديگر نزن
حالا حرف من را      : گفت. د آه حق با پدربزرگ است     ابوذر فكر آر  

 آنيد؟ باور مى
راى      . يه چيز براى من روشن نيست        : پدربزرگ پرسيد  نم ب بگو ببي

 خواهى زندگى محمود را ببينى؟ چى مى
رد و گفت          ه          ... خواهم  مى : ابوذر من من آ ا گفت م م ا معل خوب، آق

 .درباره زندگى پدرتان انشاء بنويسيد
ثلاً از  . نويسند لاً از زندگى آدمهاى مشهور مى   ــ براى چى؟ معمو     م

ام حسين  دگانى ام دگى شعرا زن ته) ع(زن ا نوش اى رهنم ه آق ا . را آ ي
وايتزر را  رت ش دگى آلب ى. زن دم... يعن م آدم  . فهمي ا ه ودى م محم

ى  شهورى م ود م ى. ش ى ب ه  ! ب ى خوب ه خيل ى   . اينك ر چ وذر ديگ اب
ى درت آ  م وت پ و پس از ف ه ت نم نكن ى؟ ببي هدان دى زندگينام اش را  م

ستم م ه ك معل ن ي سى؟ م دگى. بنوي د، زن شهور نباش سى م ا آ اش را  ت
ى سند نم خص . نوي رگ آن ش س از م ولاً پ من، معم ه ... در ض چي

 ابوذر؟ چرا ناراحت شدى؟
ت    ر گف ه زي ر ب وذر س دربزرگ  : اب ست پ زى ني ط  . چي ن فق م

 .خواهم انشاء بنويسم مى
ل دانش     . آنى ــ دارى چيزى را از من پنهان مى        آموزى   درست مث

ى  ه و نم د گرفت ره ب ه نم د  آ تش را بگوي د عل شمان . خواه وى آن چ ت
 .آند قشنگت رازى خوابيده آه ترا ناراحت مى

د و گفت انش پري وذر از ده ه: اب ى نگرفت ره منف ه نم ن آ ما . ام م ش
 .فقط آمكم آنيد تا زندگى پدرم را ببينم

 ...بايد. ــ نشد پسر
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امروز  : فت محمودرضا را بغل زد و گفت        مادربزرگ بلند شد و ر    
 چه خبره اينجا؟

 ...اين پسره را بيرون آن تا! آقا
رد         پدربزرگ سرخ شد و با چشمان اشك       اه آ وذر نگ ه اب د  . آلود ب بع

 .برو با پدرت بازى آن. خوش آمدى پسرم: الكى خنديد و گفت
   

يش پ . آند صبح روز بعد وقتى ابوذر بيدار شد، ديد پدرش گريه مى          
 حالت خوب نيست؟! سلام بابا: رفت و گفت

رو  . محمودرضا سرش را تكان داد آه يعنى نه        ات  حوصله ; يعنى ب
ود،               . را ندارم  ى سرخ شده ب بش خيل  چشمان درشتش خمار شده بود، ل

ى او   ; با اينكه هوا خيلى گرم بود     . گلويش ورم آرده بود، تب داشت      ول
 .سردمه... سردمه: زد مىداد 

دربزرگ دو هپ ت   چرخ د و رف وار ش عى  . اش را س ادربزرگ س م
ى د م ود بخوران ه محم تكان آب داغ ب ك اس رد ي ى او مى; آ ت ول : گف
 .خورم نمى... خورم نمى

 .گويد بايد عملش آنيم حتماً مى. بايد ببريمش پيش دآتر: ابوذر گفت
 .نفوس بد نزن بچه: مادربزرگ اخم آرد و گفت

ادربزرگ و محمودرضا و         رون        طولى نكشيد و م ه بي وذر از خان  اب
مرد چاقى مشك   . آب و جارو شده بود    . آوچه تنگ و باريك بود    . رفتند

ى ه را آب م ود و آوچ سته ب رش ب ه آم ى را ب يد بزرگ وذر . پاش اب
 اين آيه؟: پرسيد

ن نباشد، خاك آوچه         . ساقى شهردارى : مادربزرگ گفت  ا   اگر اي ه
 ساقى يا رفتگر؟: ابوذر پرسيد. دارد را برمى
 .ن است ديگرــ هما

ه ى از بچ ت   يك ت و گف ا را گرف د و دست محمودرض يش آم ا پ : ه
 .برويم آنجد بخوريم

ن  : ابوذر پيش خود گفت   . محمودرضا حوصله حرف زدن نداشت     اي
ه مدرسه مى       . او دوست پدرم بود   . بايد پسر عرب باشد    د  با هم ب . رفتن
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 .اين شد مكانيك و راننده و پدرم شد سپاهى و طلبه
ت سر گف ى: پ ه  م اگرد دوچرخ روم ش واهم ب شوم خ از ب م . س و ه ت

 آيى؟ مى
 .شود محمود طلبه مى: ابوذر گفت. محمود سرش را برگرداند

ت د و گف سر خندي ست : پ زدى ني ه ي ن آ رف . اي ور ح ين چط بب
 !زنه؟ مى

يدند   ضر رس ه خ ه خواج تند و ب ه گذش ت. از آوچ وذر گف : اب
 آن شكاف توى ديوار آجاست؟! مادربزرگ

 .ــ ولم آن بچه
 .من بايد آنجا را ببينم. ــ ترا خدا

 .حالا وقت اين آار نيست... ــ حوصله ندارم ها
 ــ زورخانه آجاست؟

 ــ آنار خواجه
 ها هست؟ اينها هم دارند؟ ــ گود دارد؟ از اين ميل و آباده

 .خواد پهلوان بشه بچه خواهرم مى. دانم؟ ها ــ چه مى
د      اول  . ابوذر وارد حياط شد    ه  : گفت . محل نشستن عزاداران را دي ب

د     . گويند صُفه  اينها مى  ود      . بعد شكاف معروف را دي وارى ب ظاهراً دي
آخه چطور   : از خودش پرسيد  . آه بر اثر مرور زمان شكافته شده بود       
 !خضر بنى از اين شكاف غيب شده؟

ى صداى زنگ مرشد را         ; ديگر فرصت نكرد زورخانه را ببيند      ول
نيد        صداى تنبك  . شنيد م ش زرگ او را ه ادربزرگ       .  ب د م برگشت و دي

 .رود خيلى آهسته آهسته راه مى
ب گفت ان  : زيرل ن از زم ه م رد آ اور آ م ب ادربزرگ ه الاخره م ب

 .ام آينده آمده
 .خيلى ممنون: خوشحال شد و دويد و گفت

زه و             چى گارى. به خيابان پهلوى رسيدند    ا الاغ خرب ه ب د آ  ها را دي
د  خيلى چيزهاى ديگر مى   هندوانه و    ى     . فروختن ران ب د دخت حجاب   بع

: سرش را پايين انداخت و گفت      . رفتند را ديد آه داشتند به مدرسه مى      
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 .آردند اگر دوره ما بود، همه اينها را جمع مى
 بينم؟ من هم آن روز را مى: مادربزرگ گفت
ادربزرگ ـ آره م ال . ـ اً در س ع مى۵٨دقيق ا را جم د  اينه ه . آنن هم

 .پوشند گذارند و روپوش مى سرى مىرو
 .خدا آنه پسر: مادربزرگ خنديد و گفت

ه تند و وارد خان ان گذش شه از خياب ه شي دند آ ى  اى ش اى رنگ ه
 ...سرخ، آبى، آبود; داشت

شه        : ابوذر پرسيد  م شي ن دوره ه  هاى رنگى وجود دارد؟        پس در اي
ادربزرگ ى! م نم    م كندر را ببي دان س واهم زن شتيها . خ ه زرت  و محل

ا                ه ج ميدان ميرچقماِ و بازارخان و آب انبارهاى بزرگ و خلاصه هم
 .را

ار آب     . ــ با پدربزرگت برو    ه از آن تيم   ما آ ار گذش دارد  . انب . عيب ن
 .روى بعداً با محمودى مى

ى   ده م فيدى دي ابلوى س ه ت ر در خان ه س ستعليق   ب ط ن ه خ ه ب د آ ش
ر    : دزيرش هم نوشته بودن   . محكمه حكيم باشى  : نوشته بودند  مطب دآت

 .اخوان
م محمودرضا را مى  ر ه ادربزرگ را دآت م م ناخت و ه د از . ش بع

شيره : آنكه گلوى محمود را معاينه آرد، گفت        د عمل        ! هم ن بچه باي اي
 .الان فصل خوبيه. ده بشه والا آار دستت مى

ى اهش م اج و واج نگ ود ه رد محم ر را . آ وه  دآت راغ ق د چ بع
 .دبرداشت و دو ـ سه بار روشنش آر

ا      : اى نوشت و به مادربزرگ داد وگفت       دآتر نسخه  د ت اهى نكني  آوت
 حال آقاى معلم چطوره؟. پشيمانى به بار نيايد
 .به مرحمت شما: مادربزرگ گفت

ود       . خيلى آهسته جواب داد    وذر  . صدايش را هم قدرى تغيير داده ب اب
رد   ب آ ار او تعج ت   . از رفت ود گف ه خ د ب ى  : بع ادربزرگم خيل م

ى  حزب االله ال ; است باب م در س ويم، . ۴۶آن ه تانم بگ ه دوس ر ب اگ
 .آنند باور نمى
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كه  ا درش د و ب ذر دارو خريدن ر گ ه س د و از دوا خان رون آمدن بي
ايلى نداشت            . برگشتند ادربزرگ تم ه م . ابوذر اصرار آرده بود و گرن

ى            ه گردن اسب خيل ود   ابوذر از صداى زنگول ده ب مرتب  . خوشش آم
ايين مى          د و مى     روى صندلى خشك درشكه بالا و پ د  پري : گفت . خندي

تى    ت؟ راس شك اس در خ ه اينق ت آ ى اس ور چرم ه ج ن چ ه اي آخ
 .خرد پدربزرگ چند سال بعد ماشين مى! مادربزرگ

يم    آيد؟ بيفتت توى دره و بچه      ــ ماشين به چه آارش مى      ايش را يت  ه
 بكند؟
 .ميرد پدربزرگ نمى. خيالت راحت. ــ نه

ر        از بگي ى  چرا حرف مرگ را مى        . ــ زبانت را گ دايا . زن لا  ! خ ب
 .البته مرگ حق است. دور

د     وب ش وب خ ا خ د محمودرض ه بع ك هفت ت ي ت . درس وذر گف : اب
د            . برويم توى گندمزارها بازى آنيم     ه حرف آم قبل از هرآس رضا ب

ود   در اين موقع محمود روى تخت چوبى ن       . راه دور است  : آه   شسته ب
 .خواند خورد و گاهى روضه مى و گاهى انگور مى

ه د    بچ ده بودن ع ش م دورش جم ا ه ت . ه سته گف ود آه رويم : محم  ب
 .آند ننه دعوا مى: راضيه؟ راضيه لبش را گاز گرفت و گفت

ه      من مى : محمود اخم آرد و گفت     روم ملاخان ه    . خواهم ب مگر نگفت
 برمتان؟ بود مى

شنيد ا را ن اى آنه وى  .رضا حرفه د ت ه دوي ود آ ده ب رمش ش د گ   لاب
 .شويد گم مى: ابوذر گفت. زيرزمين

 تو چكار دارى؟: محمودرضا گفت
 .گويم روم به مادربزرگ مى مى: ابوذر گفت

 .زنمت ام بگويى، مى اگر به ننه: محمود بلند شد و گفت
د ست   . راه افتادن وض نش ار ح وذر آن ت   . اب يه دس ود و راض محم

 .شكى از در بيرون رفتنديكديگر را گرفتند و يوا
ود را     د و محم رون آم پزخانه بي ادربزرگ از آش شيد و م ولى نك ط

رد  دا آ ايى    . ص ت و دمپ رش گذاش ادرش را س شنيد و چ وابى ن ج
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وبى اط  چ وى حي د ت يد و دوي ه. اش را پوش ر و قياف ى از س اش  نگران
ا را   لاى شاخه   بعد لابه . اول زير تخت را نگاه آرد     . باريد مى د  . ه بع

برگشت و زد پشت دستش و محمود و راضيه را صدا            . ه حياط رفت ت 
 .صدايش را تغيير داد و جيغ آشيد. معلوم بود آه خيلى ترسيده. آرد

د رون آمدن ه بي ل خان ود را  . اه د و محم م ش ب حوض و خ د ل او آم
 .ناراحت نباش: ابوذر گفت. صدا آرد

شنيد  رف او را ن ا ح ادربزرگ گوي ف دست آب حوض را  . م ا آ ب
ر               انگار مى .  زد آنار ود را از زي د و محم ار بزن خواست لحافى را آن

شد    رِ شد     : داد زد . آن بيرون بك ه سرم          . محمودى غ دى چه خاآى ب دي
 !شد؟

 .اند پيش ملا آمنه رفته: ابوذر گفت
شنيد   رف او را ن يچكس ح اط     . ه وذر در حي ام اب ه ن سى ب ار آ انگ

د و           . وجود نداشت  وى آب پري وان ت ك پهل ه جاى    مادربزرگ مثل ي  هم
ت شت و گف ه: حوض را گ د بچ رِ ش ى. ام غ ا ب ه دادم  ي ه، ب ى فاطم ب

 .برس
رو  ! آجا غرِ شده آخه؟   . بينى تو آه دارى مى   : ابوذر خنديد و گفت     ب

 .توى آوچه
شت سرش    م پ ه ه ه و بقي ه طرف آوچ د ب ادربزرگ دوي وذر . م اب

ت ه : گف ه ملاآمن رف خان د ط ر  . بروي ه اگ رد آ ر آ ودش فك ا خ ب
ه      اللهى نبود، الان جيغ و داد مى        ينقدر حزب مادربزرگ ا  رد و محل آ
ال او رفت           . ريخت  را به هم مى    اورد و دنب هاى   بچه . دلش طاقت ني

ه راضيه را             د و ن ه . محل، نه محمود را ديده بودن سه شده       هم شان ري
ه              . بودند دنبال مادربزرگ   ردار شدند و چادر ب ه خب آم آم زنهاى محل

د    ه : ت  گف  يكى مى   . آمر بيرون آمدن ر ماشين      رفت د زي اراژ     ان هاى گ
 .تهران

 .اند لابد الاغيها آنها را دزديده: گفت يكى مى
ه     وقتى آه از خانه همسايه برمى   : يكى گفت  دم آ  گشتم، يه الاغى دي

ان       . خورجين بزرگى روى الاغش بود     ان تك  اين خورجين بدجورى تك
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 .آنبرو آژان خبر . برد ديگر هاى تو را مى خوب بچه. خورد مى
اد         نيد، افت دن         . مادربزرگ تا اين حرف را ش ه دوي رد ب ا آ د بن از . بع
ادربزرگ        . خم آوچه گذشت و رفت توى آوچه پشتى        ه م د آ وذر دي اب

ى  ريع م ى س ت . دود خيل ودش گف يش خ ك  : پ ود ي ه محم الان است آ
 .فصل آتك نوش جان بكند

د              چشمش افتاد به محمود و راضيه آه آنار حصار گلى ايستاده بودن
اه مى         و هاج و واج خانه     د  هاى آوچك را نگ ر    . آردن ادربزرگ زي م

يد   رد و بوس ل آ ر دو را بغ اد و ه ا افت اى آنه ع  . پ ا جم ردم دور آنه م
 .نگفتم نرو! محمودى: ابوذر گفت. شدند

ه ر گري ود زد زي يده. محم ه ترس ود آ وم ب اد. معل يدم : ربزرگ پرس
 رفتى؟ آجا مى

 .خواست برود ملاخانه اين محمودى مى: راضيه گفت
ر مى      . بعد گردن مادرش را گرفت و گريه آرد        د  هر سه نف  . لرزيدن

ل زد و از وسط جمعيت گذشت شان را بغ ادربزرگ جفت ه . م ى ب وقت
ا را شست و گفت               ردا مى    : خانه رسيد، سر و صورت آنه م   از ف روي

 .آوتاهى آردم. خاك بر سرم! دانستم؟ ه مىچ. پيش ملا آمنه
شدند        ; ها آرام شدند   بچه دا ن ادربزرگ ج ادربزرگ  . ولى از بغل م م
ى       . گيردها گلويت درد مى  ! گريه نكن محمودى  : گفت ه نگفت ه نن چرا ب

 روى؟ آجا مى
د          ود    . در همين موقع مادر پدربزرگ از زيرزمين بيرون آم وم ب معل

رد آمرش را راست         . محمودرضا عصبانى شده    آه از دست     سعى آ
 .بيا پيشم مير غلام پرخور: گفت. نگه دارد

يش خود گفت         . بعد خنديد . ابوذر خيلى تعجب آرد     : بعد اخم آرد و پ
 !بى عجب حرف بدى به پدرم زد آبى

درم است ديگر          گويد به من برمى    نمى ال  . خورد؟ هرچه باشد پ خي
د  . خندد ولى ديد آه او مى    ; شود آرد الان مادربزرگ عصبانى مى     بع

 بى؟ گيرد آبى ولى چرا جان نمى; خوش خوراك آه هست: گفت
ى   ه م ه و ورج ه ورج س آ ـ ب شم درشت   ـ سره چ ن پ د اي ا . آن آج
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دم            .بودى؟ بيا برات حافظ بخوانم     دم از ق ود ق ه محم رد آ ال آ ابوذر خي
ى ه     ; دارد برنم ودش را ب د و خ دا ش ادرش ج ى زود از م ا او خيل ام

 .بى چسباند بىآ
ى ت آب ى گف ده: ب سر فهمي ان پ ى. ام قرب ودم م ه خ لا خان ت م . برم

 من بهترم يا ملا آمنه؟. اصلاً بيا پيش خودم
 .بى خوبه آبى. ننه خوبه. ملا آمنه خوبه: محمودرضا گفت

   
ه مدرسه صديق رفت                 درش ب راه پ . روز اول مهر محمودرضا هم

ه       . ه افتاد ابوذر دلش طاقت نياورد و دنبالشان را       ود آ ه ب  پدربزرگ گفت
بنابراين محمود  . تواند سه نفر را بكشد     اش آهنه است و نمى     دوچرخه

د            . و ابوذر پياده رفتند    ارت آردن د و زي . سر راه به خواجه خضر رفتن
د           : پدربزرگ گفت  ات دور آن لا و بلي ما را از ب . دعا آنيد آه خداوند ش

ينه        راخ       زبان شما را باز آند و س ان را ف د     ت م بياموزي ا عل د    . ت ا آني دع
يد      . علمتان براى رضاى خدا باشد      ردم برس ه درد م رام      . ب م احت ه معل ب

 .بگذاريد
ار مسجد برخوردار مى      د از آن ا آوچه را        باي تند و دو ـ سه ت گذش

يدند  گذاشتند و به مدرسه صديق مى        پشت سر مى   ود گفت   . رس : محم
آنجا با شتر   . يمآن آييم عصارى تماشا مى    وقتى مدرسه تعطيل شد، مى    

 تو آنجد دوست دارى؟. آنند عصارى مى
 .چون تو دوست دارى. حتماً دوست دارم: ابوذر گفت

دير  . زنگ شروع سال تحصيلى را زدند     . وارد حياط مدرسه شدند    م
ستادند          ان اي ا روى پلك و         . و ناظم و معلمه دگو و رادي راش مدرسه بلن ف

انم،   : مدير گفت. بعد خانمى از پشت راديو سخنرانى آرد     . آورد ن خ اي
 .درست به حرفهايش گوش آنيد. است) ١(وزير آموزش و پرورش

ر         وقتى سخنرانى تمام شد، چند نفر از بچه         هاى آلاس ششم دور تي
 

 ــــــــــــــــ
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 .فرخ روپارسا، در اين زمان معاون وزير بود.   
د               الا بردن رچم را ب وذر . بلند پرچم جمع شدند و سرود خواندند و پ  اب

ت  ود گف يش خ دارد   : پ يد ن ير و خورش ا ش رچم دوره م وض . پ در ع
 .دارد» االله«

ه بچه              ا     وقتى مراسم صبحگاهى تمام شد، محمود پشت سر بقي ا ت ه
 .اى ايستاد دم در آلاس رفت و گوشه

د و آهسته گفت                   : ابوذر متوجه موضوع شد و از وسط راهرو دوي
 .برو تو ديگر

ود چشم مى درش را بب محم ا پ د ت دگردان ه; ين ى بچ اى آلاس  ول ه
 .شدند ششم را ديد آه خيلى آهسته و با وقار وارد آلاسها مى

 چرا منتظرى؟: ابوذر گفت
 .ترسم اينها من را بزنند مى: آلود گفت محمود بغض

ه  ه قياف وذر ب ت    اب ودش گف يش خ رد و پ اه آ ا نگ اى درشت آنه : ه
 .راست راستى، آه حق دارد بترسد

هاى   پس چرا بچه     : رد و زيرلب گفت     او نگاهى به قيافه خودش آ      
و وزن دارم و      ل آيل ن چه ود م ثلاً خ ستند؟ م وى ني در ق ا اينق دوره م

 روند؟ نكند همه اينها باشگاه بسكتبال مى. متر قد صدو پنجاه سانتى
ت  وى آلاس و گف ل داد ت ود را ه ت و محم يش رف ت : پ ن مواظب م

 .برو درست را بخوان. هستم
 .آيد برو آقا معلم دارد مى. اخواهد بيست بگيرى ه دلم مى

 آيد؟ ــ بابايم نمى
 .شايد بيايد. ــ حالا برو تو

 .ــ پس تو هم بيا توى آلاس ما
 ــ من؟
 گويى باباى منى؟ مگر نمى. ــ ها

و   . ام اولاً آه من آلاس سوم راهنمايى    : ــ ابوذر خنديد و گفت     اً ت ثاني
 .برو برو. باباى منى

 نشينيد؟ پس چرا سر جايتان نمى: آقا معلم نزديك شد و پرسيد
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دم عقب رفت         د ق ستاد        . ابوذر چن ار او اي م آن ود ه م گفت   . محم : معل
 .برويد توى آلاس

 .مثل اينكه زبانش قفل شده باشد. آرد محمود فقط ابوذر را نگاه مى
ت د و گف م خندي ا معل ى: آق ين م را همچ وى آلاس  چ د ت د؟ بري  . آني

 .گيرند ها جايتان را مىها  بچه
د          ابوذر ديد چاره   اجرا را بگوي ا  : گفت . اى ندارد الا اينكه اصل م آق

 .محمودرضا ساعتيان آلاس اول است نه من! معلم
 مگر تو آلاس چندمى؟: معلم به قد و بالاى ابوذر نگاه آرد و گفت

 .ــ سوم راهنمايى
 اين داداشته؟. ــ پس برو سر آلاست
وذر نخواست رازش داب رملا آن ت.  را ب ا: گف اميليم آق داحافظ . ف  خ

 .محمودى
راى محمودرضا سوخت           وذر ب . وقتى آنها وارد آلاس شدند، دل اب

رد خاطرات                 : پيش خود گفت     د سعى آ د؟ بع رار آن د از مدرسه ف نكن
دگى اورد زن اد بي ه ي ت. اش را ب د و گف ه: خندي ا . ن ى زود ب ايم خيل باب

ى  ت م ه اخ ى  مدرس ش را م ود و درس ست  خو ش ب بي د و مرت ان
ايم درس رياضى را      . آند فقط روز اول آمى غريبى مى     . آورد مى باب

ا خوشش نمى      از حفظى  . خيلى دوست دارد    د  ه ى مخ رياضى      . آي ول
ت ى    . اس پلم م ك دي ته رياضى فيزي م در رش ت ه رد عاقب ن . گي از اي

ه  وزوى علاق ه درس ح ور او ب ه چط بم آ د متعج د ش  درس . من
رد ظ آ ات، حف ى، ادبي اريخعرب ث، ت رآن واحادي ه . ن ق ه نظر من آ ب

 .آيد جور در نمى
خواهى   از همين حالا مى  : آقاى ناظم گوش ابوذر را گرفت و گفت 
 .ها در بروى؟ مثل اينكه روز اول مدرسه است

رد    . مثل اينكه دچار آابوسى شده باشد       . ابوذر از ترس پريد     سعى آ
 .من... نآقا اجازه؟ م: گفت. گوشش را از چنگ ناظم رها آند

 .ــ برو سر آلاست
 .هاى اين مدرسه نيستم من از بچه! ــ آقا
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دتر    ر ب ستى؟ ديگ ـ ني رام     . ـ ادرت را ح در و م ول پ را پ رار؟ چ ف
اش  . زندگى سخت است ! آنى؟ پسرم  مى چرا روپوش نپوشيدى؟ زودب

 .فهميدى؟ مواظب ماشينها باشى ها. ات برو مدرسه
 .چشم آقاى ناظم: گفت. ابوذر ديگر صلاح نديد آنجا بماند

دس مى          . درس بخوان  . االله ــ آبارك  ر و مهن ن مملكت دآت د   اي خواه
 .پسر

ه داد او برسد         دلش مى . ابوذر وارد حياط شد    دربزرگ ب ; خواست پ
ك شد و           . ولى ديد آه او وارد آلاسش شده است         شه پنجره نزدي ه شي ب

و   اى نام تو بهترين سرآغاز: پدربزرگ خواند. گوش داد ام ت ى ن  ب
 نامه آى آنم باز؟

ه انگار دلش غنج                      د زد آ رد و طورى لبخن ابوذر خوب نگاهش آ
 . زد مى

 .يادم باشد يك نقاشى قشنگ از پدربزرگ بكشم: گفت
ت         رد و گف اه آ وب نگ لاس را خ ل آ ت و آ ب رف درى عق : ق

 .رويش ها را هم روبه آشم و بچه پدربزرگ را پاى تخته سياه مى
ول          : رد و گفت  اخم آ . چشمش افتاد به عكس شاه     ه ق نم؟ ب  با آن چه آ

ى ى نقاش ت است   مرب ك مل د از آنِ ي ان، هنرمن سِ . م د عك س باي ... پ
ع        ه من واق را هستم    چرا؟ براى اينك ود           ; گ اه خوب نب ا ش درم ب ى پ . ول

ود             تازه مهم  رده ب آن وقت   . تر از اين امام خمينى را همين شاه تبعيد آ
 ...من

 !باز هم آه اينجايى؟: صداى آقاى ناظم بلند شد 
اط خارج                 رد و از حي ابوذر دو پا داشت و دو پاى ديگر هم قرض آ

د رد . ش وى او را بگي ه خواست جل اى مدرس ر  ; باب وذر از زي ى اب ول
د و گفت           ه            : دست و پايش در رفت و خندي ا ب د من اينجور جاه ين ق بب

ارده سالگى         . خوردها درد مى  ا چه شيد،    من طول مى      اگر جنگ ت آ
 .توانستم عراقيها را بزنم و در بروم مى

دش نمى  . از آوچه گذشت و وارد خيابان شد      م   ب د ن د    آم دم بزن م ق . ن
د           دلش مى   شتيها را ببين ه زرت رود محل اه     . خواست ب دوروبرش را نگ
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 .بازارچه خواجه خضر رو به رويش بود. ترسيد گم شود مى. آرد
ود  وبى ب شانه خ ن ن وب، اي ود بفه. خ نه ب ى گرس ى نفهم دش . م ب

ى ورد  نم اقلوا بخ د ب اد. آم انش راه افت د . آب ده ه ش از . وارد بازارچ
 اينجا قنادى نيست؟: قصاب سرگذر پرسيد 

ود     . ها چاِ نبود   قصاب برعكس خيلى قصاب    د ب د بلن  بچه  : پرسيد  . ق
 اينجا نيستى؟
 .ام مهمانى آمده! ــ نه آقا

و ـ پس بگ ذرى و  آ، از عصارى مى. ـ ىگ . پيچى دست راست م
 خواهى باقلوا بخورى؟ مى. آنجا قنادى خواجه است

 .ــ بله
 .پزد ها باقلواى تقلبى نمى مثل غربتى. ــ آار خواجه درسته

رى دور حوض بزرگى         . ابوذر آنار عصارى ميخكوب شد       شتر پي
د  گشت و سنگ درشتى را مى          مى وى         . چرخان وى آنجد ت عطر و ب

ين    .  گرفت قدرى آنجد بخورد      تصميم. بازارچه پيچيده بود   عصار هم
 چند من؟: آه او را ديد، پرسيد 

شيد و     رون آ ان بي ست توم راهن راه راهش دوي ب پي وذر از جي اب
 .دويست تومان: گرفت جلوى عصار و گفت 

اد زد  صار فري ان: ع ست توم ى! دوي ر م انم را  مگ واهى دآ خ
 گنج آندى؟. بخرى؟ تازه اينكه پول ما نيست

الفور به   فى. ود متوجه شد آه چه اشتباهى آرده است       ابوذر خيلى ز  
ه من را        : پيش خود گفت      . ياد سريال مردان آنجلس افتاد     الان است آ

 .دستگير آنند و ببرند پيش امپراتور
وى   د ت د و پيچي ارج ش ه خ ه دو از بازارچ رد و ب ان آ ولش را پنه پ

ه   ط بچ ه و از وس د    آوچ ادربزرگ را آوبي ه م ت و در خان ا گذش . ه
 !مادربزرگ: ابوذر داد زد. سى در را باز نكردآ

ه  . اين را نديده بود   . اى آهنى  چشمش افتاد به حلقه   . جوابى نشنيد   حلق
 آيه؟: صداى راضيه شنيده شد . را گرفت و در زد

 .ــ منم ابوذر
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د و گفت            رد و خندي ده      : ــ در را باز آ تم آم ردم دوس ال آ ا  . خي مرده
د              ا. بايد با آن يكى آهن در بزنند       رد و دي اه آ بوذر به لنگه ديگر در نگ

 .آه يك تكه آهن هم به آن در وصل شده است
وار مى  ه عصار داد و ه د آ رد و دي اه آ شت سرش را نگ د و  پ آن

ه دادم   ! ياعلى: گفت. دود مى ه از در گذشت، صداى        . برس ب ين آ هم
 !ابوذر... ابوذر: مادرش را شنيد 

ه   وى خان ودش را ت جاده برداشت و خ ر از س د س ان دي هرك ; ش ش
 .خدايا، شكرت: لبخندى زد و گفت. والفجر تهران

 آجا بودى پسرم؟: مادرش آنارش نشست و پرسيد
 .يه جاى خوب: ابوذر او را بوسيد و گفت

 .اش را جمع آرد و آاغذ و قلم آورد و شروع آرد به نوشتن سجاده
 آيى؟ مسجد نمى: سلمان پيش آمد و پرسيد
د   : ابوذر لبخندى زد و گفت     د   . يك ساعت بع ما بروي لمان   . ش ين س ! بب

 راستى تو آرزويى ندارى؟. توانى سوره قدر را بخوان تا مى
 .ــ دارم
 .امشب وقت آرزو آردن است ديگر. ــ خوب

مگر نه  : رفت رو به روى عكس پدرش ايستاد و لبخندى زد و گفت           
 پدر؟

رد، او مى     اگر مادر، سلمان را صدا نمى        د       آ شارى آن خواست پاف
 فردا بايد بگويى چى شده   : سلمان گفت . آه موضوع از چه قرار است     

 .باشد
   

يفش را روى       يد و آ شكى پوش راهن م وذر پي د اب بح روز بع ص
انه ت  ش ه رف ه مدرس داخت و ب وش و  . اش ان ود، خ زا نب ر روز ع اگ

يد     . شد خندان سر آلاس حاضر مى     الاخره : آقاى آشاورز از او پرس  ب
 چه آردى؟

وى او گذاشت       ابوذر بخشى از نوشته    خواست   دلش مى   . اش را جل
راى    : ولى توى دلش گفت    ; رازش را زير گوش معلمش بگويد      د ب بمان
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 .بعد
د    ك نقاشى دي ام او را ـ    . معلم در صفحه اول دفتر ابوذر ي ين ن همچن

ود  ده ب ته ش ا خطى خوش نوش ه ب سته گفت. آ درت خوش : آه ل پ مث
 آنى؟ هم مىنامه نگارى . خطى

ت زى نگف وذر چي يد. اب شاورز پرس اى آ ه : آق ى چ ن نقاش از اي
 منظورى داشتى؟

 يعنى چه؟: ابوذر چشمان درشتش را گشاد آرد و پرسيد
شيده   ردى را آ ى م و نقاش ـ ت ه    ـ سته و ب دان نش وى گل ه ت اى آ

 اين يعنى چه؟. آند دوردستها نگاه مى
 .ام ــ همينطورى آشيده

 .وانات را بخ ــ بيا نوشته
ر نشست            ه زي ده   ; حسين هلش داد  . ابوذر سرخ شد و سر ب ى فاي ول

رد ستاد و       . نك ياه اي ه س ار تخت ت و آن ر را برداش شاورز دفت اى آ آق
: وقتى آارش تمام شد، لبخندى زد و گفت       . يادداشتهاى ابوذر را خواند   

 چه اتفاقى افتاده؟. خيلى خوب شده
ت  زى نگف وذر چي شان را م . اب يهايش نظرات د همكلاس رح آردن . ط

 :يكى از آنها پرسيد
ود ـ        ده ب زد آم ه ي چرا ابوذر ساعتيان درباره آن پيرمرد ـ آه از ده ب

 توضيح نداده؟ مثلاً او از آدام ده آمده بود؟
ا : حسين گفت   دربزرگم مى   ! آق زدى    پ د ي ى      گوي ا از دوچرخه خيل  ه
 چرا در انشاى ابوذر نيامده؟. آردند استفاده مى

 شود؟ بعد چى مى! اعتيانابوذر س: على پرسيد
ت  شاورز گف اى آ ى: آق ده  م د خوانن و باي اعتيان؟ ت نوى س ات را  ش

 .راضى آنى
 .باشد: ابوذر آهسته گفت

   
انواده           راه خ وذر هم ام خورد و       وقتى اذان مغرب را گفتند، اب اش ش

د         ازش را خوان ه . وضو گرفت و نم ون قطع         برنام هاى عادى تلويزي
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اران مى     . شده بود  رون ب د  بي رآن            . باري ه داشت ق د آ ادرش را دي او م
ى د م وچكش را آورد و . خوان رآن آ درش ق د و از صندوقچه پ د ش بلن

ه روح                     ه ب زرگ خواست آ د و از خداى ب اب را خوان اول، فاتحه الكت
راى خود،           . پدرش درجات عالى عطا آند     د و ب بعد سوره قدر را خوان

انواده          ه اعضاء خ ادرش و هم رد     برادرش، م ا آ راى     .اش دع ى ب  وقت
ين د پنجم در را خوان وره ق ار س ه. ب ت و از ت جده رف ه س  دل  ب

رد  ته بب ه گذش د و او را ب م بياي از ه ا ب رد ت درش را صدا آ سيمى . پ ن
رد         . توى اتاِ وزيد   ا را روشن آ صداى آرامبخشى    . نور سبزى همه ج

د   اِ پيچي وى ات وذرم : ت ن ! اب تت را دراز آ د . دس ت باش ادا  . حواس مب
 د را بر ملا آنى؟آلو خبرهاى غم

 .سلام: ابوذر گفت 
ه    شت در خان ودش را پ له خ رد و بلافاص تش را دراز آ د دس بع

ود   . پدربزرگ ديد  رم ب شمى   . هوا خيلى گ وز پ وذر بل اش را درآورد  اب
درب خانه آهنه و رنگ     . بعد با تعجب اطرافش را نگاه آرد      . و در زد  

ود   ده ب ه ش ه د    . و رو رفت ك خان ت ي دربزرگ داش سايه پ ه هم و طبق
م از آهن و آجر. ساخت مى يد . آن ه وذر از خودش پرس چطور : اب

 ممكن است ديروز اينها را نديده باشم؟
 آى هستى؟: پيرزنى در را باز آرد و پرسيد 

شناسد          ود      . ابوذر به سختى توانست او را ب درش ب ادربزرگ پ . او م
ود   ده ب ر ش ى پي ى  ; خيل ه نم ورى آ ستد   ط رپا باي ست س ت. توان : گف

 محمودى نيست؟! ىب آبى
ه        ودش را ب ست خ ت توان ه زحم د و ب اط ش رش وارد حي شت س پ

شناساند رزن ب ده و . پي امى خري ه ن وچكى در آوچ ين آ دربزرگ زم پ
يد  . اى ساخته و به آنجا نقل مكان آرده بود         خانه محمودى  : ابوذر پرس

 آلاس چندم است؟
ه داد و گفت         شتى تكي ه پ رزمين رفت و ب ه زي رزن ب نج آلاس  : پي پ

 .وانده و الان هم رفته پشتكوهخ
 ــ براى چى؟
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 .روند ديگر ــ خوب، همه تابستانها مى
نج         : ابوذر پيش خود حساب آرد و زيرلب گفت         ا حالا پ روز ت از دي

 لابد عمو احمد و عمه صديقه هم به دنيا         . اينجا خلوت شده  . سال گذشته 
 .اند آمده

يادش آمد آه در زمان     . رفت آنار سبوى گلى   . اش شده بود   خيلى تشنه 
ى  م م ارك است و او ه اه مب ودش م رد خ ست روزه بگي بو . باي آب س

 بى؟ آنى آبى تنها زندگى مى: پرسيد. خيلى خنك بود
 .زند محمودى به من سر مى. ــ ها

 خواهى؟ ــ آمك نمى
 .بى تمام شده ــ برو پيش محمودى و بگو ضماد پاى آبى

 .خرم روم برايت مى ىــ م
 .ــ آار تو نيست پسر

د        شيمان ش رفش پ رد و از ح اه آ ودش را نگ ول دوره خ وذر پ  . اب
ان     رف خياب ه ط اد ب رد و راه افت داحافظى آ ه   . خ رد و ب وجو آ پرس

رد             وا داغ   . گاراژ تفت رفت و با اتوبوس به طرف پشتكوه حرآت آ ه
 .ى خشكيدهآرد دشت سوزان بود و خارها تا چشم آار مى. داغ بود

ك                    اى مى  گاهى تپه  ر شتر و ي د نف ه چن ياه چادرى آ اهى س ديد و گ
د  ده بودن ع ش ارش جم ز آن فند و ب ه آوچك گوس ى . گل ه راحت وذر ب اب

ى د  م فالت ببين ينها را روى آس اى ماش ست رد چرخه وى دلش . توان ت
 .نكند اتوبوس ميان قير فرو برود: گفت

امى نداشت   سراب . شد در چند قدمى ماشين سراب ديده مى     ه تم  . ى آ
د       رده باش يس آ فالت را خ ده و آس اران باري ار ب دان  . انگ ه چن دره ن

هايى آه عنقريب     هاى پراآنده و سبزه    بعد درختچه . عميقى نمايان شد  
ده شدند           بعد خانه . شدند زرد مى  اه دي د مردمى    . هاى خشتى و آوت بع

د       بچه . گشتند آه از باغهاى بادام برمى     ا سوار الاغ بودن درش   ا. ه و پ
ى   رف ده م ه ط ه ب د آ م دي ت را ه دربزرگش را  ; رف ر پ ه اگ البت

ان          توانست بفهمد    شناخت، نمى  نمى دام هم آه آن پسر قد بلند و لاغران
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ده را         پياده شد و از     . محمود است  ه رانن پدربزرگش پول گرفت و آراي
. صداى محمود تغيير آرده بود    . داد و قيافه پدرش را خوب تماشا آرد       

 محمود پرسيد آجا رفتى پس؟. سبز شده بودپشت لبش 
رد  ز را تعريف آ ه چي وذر هم ه. اب ر غريب ى اگ ا را م د،  اى آنه دي

ى          . گفت برادر يكديگر هستند    مى م آب وارد باغ آوچكى شدند آه نهر آ
و             . گذشت از آنار حصارش مى    ادام و زردآل ان ب ود از درخت ر ب باغ پ

اد آه ابوذر سوار الاغ     پدربزرگ اجازه د  . هاى علوفه  و انگور و بوته   
اند           . شود و دورى بزند    د، رويش را پوش ه او را دي . مادربزرگ همينك

 چرا ناخبر رفتى؟: بعد پرسيد 
ى               اى گل اش را شست و      محمود رضا آنار نهر نشست و دست و پ

رزمين            . وضو گرفت  ه زي پدربزرگ آنقدر خسته بود آه با لباس گلى ب
 . و راضيه هم آمدندطولى نكشيد آه رضا. رفت تا دراز بكشد

د            . بعد دو بچه ديگر پيدا شدند       يش دوي رد و پ ا آ ابوذر الاغ را ره
 .سلام: و گفت 

ود      ده ب زرگ ش سابى ب ا ح و رض بيل    . عم ش و س شيده و ري د آ ق
 درآورده 

ى    رف م ؤدب ح ى م ود و خيل ت   . زد ب ودش گف يش خ وذر پ ن : اب اي
 و سفيد و    خواند و با جوآار    زمانى است آه او در دبيرستان درس مى       

ت     ده اس نا ش ائم آش ر ق يه     . منتظ ا راض فيد ب اى س د آق ت بگوي خواس
زد      آند و مى   ازدواج مى  تاندار ي شيمان شد   . شود اس : رضا پرسيد     . پ

 حالا آلاس چندمى ابوذر؟
 .ــ سّوم راهنمايى

 .ــ ولى تو سالها پيش از آنار ما رفتى آه
 .دهم بعداً توضيح مى: ــ ابوذر لبخندى زد و گفت 

ـ ه فكر توستـ شه ب ودى همي وم مى.  محم ى دوستت  معل شود خيل
 . دارد

ان       . خوب، اين طبيعى است اگر حرفت درست باشد             اً از زم و واقع ت
 .آيى آينده مى
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شاند و            ه آ رضا دست روى شانه ابوذر گذاشت و او را به پشت خان
شود؟   آيى، بگو ببينيم بيست سال بعد چى مى         اگر از آينده مى   : پرسيد

ا ت١٣۵٠ل الان س ت   .  اس ش گف وى دل رد و ت رى آ وذر فك ى : اب چ
 .بگويم آه خوشش بيايد

 چرا ماندى؟: رضا گفت 
 .آند مثلاً شاه از ايران فرار مى: ابوذر گفت 

رضا دوروبرش را نگاه آرد و جلوى دهان ابوذر را گرفت و گفت             
 ؟!تو را چه به اين حرفها: 

ت   د و گف شيد و خندي ويش را آ تهاى عم وذر دس دا راست :اب ه خ   ب
درم  . شويد  شما مهندس راه و ساختمان مى     : يه خبر ديگر    . گويم مى پ

 .شود طلبه مى
ه   د دان الا رفت و چن ادام ب د و از درخت ب ى خوشحال ش رضا خيل

 :بادام رسيده چيد و پايين آمد و پرسيد 
 خواهى زندگى پدرت را بنويسى؟ چرا مى

د     شان بده ودش را آرام ن رد خ عى آ وذر س ت . اب م  : گف ون معل چ
 .انشاى ما خواسته

 !ــ چه معلم خوبى
 : محمود با اره و تيشه آمد و دست گذاشت روى شانه ابوذر و گفت                

سازم      دلم مى . برويم يه چيز خوب اختراع آنيم      تاره ب و  . خواهد يك س ت
 چى دوست دارى؟

وى دلش گفت        . رسد چيز خاصى به نظرم نمى    : ابوذر گفت    : بعد ت
ز آوچك مى         ك مي ويش را روى آن            امروز ي دربزرگ رادي ا پ سازد ت

 .بگذارد
يد        اغ رس ه آخر ب ه     . ابوذر همراه محمودرضا ب ى، ي نج حصار گِل آ

ادام و سيب           شاخه: آوپه چوب جمع شده بود       و و ب هاى پاييزى زردآل
وى دلش  ت . اى پيدا آند او هر چه گشت نتوانست تخته. قرمز و انگور  

ت  ى  : گف رى م ك را روز ديگ ز آوچ د مي تباه   لاب ن اش ازد و م س
ود شاخه     تا حالا چه چيزهايى ساخته     : پرسيد  . ام آرده هاى   اى؟ محم
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 :خواند  آرد و مى باريك و آلفت را وارسى مى
 بادام و شكوفه بر سرآورد   باد آمد و بوى عنبر آورد 

يد  ه چ   : پرس تى ب وانى؟ راس دى بخ عر را بل ن ش تهاي اى  ه رش
 مندى؟ علاقه

 .ــ رياضى
 ؟!نه: محمود خوب نگاهش آرد و گفت 
 .ــ تو هم رياضى را دوست دارى

ى جالب است       . ــ معلومه  ه         مى . رياضى خيل راى اينك ى چرا؟ ب دان
م دارد ى  . نظ ال م ن آدم را فعّ ه ذه ر اينك د ديگ ى. آن وذر؟   م ى اب دان

ى شودها داداش رضا م دس ب د مهن م ب . خواه ن ه ايد م وز . شومش هن
ه روز           يه روز مى   . ام تصميم خودم را نگرفته    شوم و ي م ب خواهم معل

 .هم مهندس
شوم     بعضى وقتها هم تصميم مى     ار ب ه دوست       . گيرم معم ا ي رضاى م

 دارد 
ارى مى        د  آه تابستانها همراه پدرش معم ره را         . آن يچ وقت حظي و ه ت

 ديدى؟
 .ــ بله

 ــ مسجد جامع را هم ديدى؟
 .ــ بله

ى شمسه     تو مى  ! چه گنبدى ! عجب آاشى آارى قشنگى   ! ــ پسر   دان
د        . چيه؟ شمس يعنى خورشيد    ذهبى بودن در م ديم چق  شمس  ! معماران ق

 .چرخند ها دور شمس مى همه ستاره. از نظر آنها يعنى خدا
در    ديدى آبى. شاعر است. يه معلم داريم به نام آقاى نيك آيين    ى چق  ب

 خواند؟ حافظ مى
 .ــ تقريباً

ك اى ني ـ آق ى  ـ افظ م ر او ح ين صد براب د آي و . خوان تى خط ت راس
 خوبه؟
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 .ام من خطاطى تو را ديده. ــ معلومه
 دفتر خط من را تو بردى؟ زود باش پسش        : محمود با تعجب پرسيد     

 ...اجازه چرا بى. ام اگر بدانى چقدر دنبالش گشته. بده
ته خودت گذا  . ام من دفترت را برنداشته   ! ــ آقا محمود   ر     ش ودى زي  ب
 .درخت انار
 ــ من؟
ه   دگى مى               . ــ بل ه خواجه خضر زن وى محل ه ت انى آ ه     زم د، ي آردي

 روز 
ى     اك ريخت ش خ ار و روي ت ان ر درخ تى زي رت را گذاش ويم . دفت بگ

ا      نج ب ين گ و ع ط ت ر خ ودى دفت ه ب يه گفت ه راض ه ب راى اينك را؟ ب چ
ى    دا م دگان آن را پي ت و آين ى  ارزش اس د و م د  آنن وزه  برن وى م ت

 يادت آمد؟. گذارند مى
 ــ مگر تو هم پيش ما بودى؟
 ...خواهم آيم و مى ــ گفتم آه من از آينده مى

دم   دم، فهمي ـ فهمي ى  . ـ صه قبل ان ق از هم افى   . ب و آدم خيالب لاً ت  اص
 .هستى

رد و گفت             بعد بهترين شاخه   ادام را انتخاب آ تاره    : هاى ب رويم س  ب
 . را از زير خاك بيرون بكشميادم باشد بروم دفترم. بسازيم

 .آورى ــ تو هيچ وقت آن را بيرون نمى
ايه    . بينى ــ حالا مى   ر س نا         دلت مى   . برويم زي ات ش وى قن د ت خواه

 .آنى؟ آنجا خيلى خنك است
 .ام پشتكوه را ببينم و بروم ــ من آمده

ود  رفتند زير سايبانى آه با سرشاخه     . هاى درختان باغ ساخته شده ب
 .ايم اين را من و داداش ساخته: محمود گفت 

ه             ايبان ريخت د  ابوذر ديد آه آنها مقدار زيادى علف خشك روى س . ان
شود و    آب از نهر بزرگ سرازير مى       . اند دور تا دورش را نهر زده     

اره وارد نهر مى         دور سايبان را مى    ود گفت   . شود  گردد و دوب : محم
ات ماست  ى از اختراع ن يك ر حرآت . اي ى آب دور نه ىوقت د،  م آن
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 .شود داخل سايبان خنك مى
اد ايبان افت ر س د و زي وذر خندي ا . اب يدن چوبه رگرم تراش ود س محم

ردم گرمسير   . گويند آولر روستايى به اين مى: ابوذر گفت . شده بود  م
ى زى م ين چي يش چن ا پ وير در  از قرنه اب سوزان آ ا از آفت ازند ت س

شينها ثبت      اين اختراع قبلاً به     ! جناب ساعتيان . امان باشند  ام صحران ن
 .ايد شما دير جنبيده. شده

ه     م ب دربزرگ ه ه پ ورى آ د، ط اغ پيچي وى ب ا ت ده رض صداى خن
رار است        ود سرخ   . طرف آنها آمد و پرسيد آه موضوع از چه ق محم

ع شده                . شده بود  وى چشمانش جم از شدت عصبانيت دو قطره اشك ت
ود ت  . ب ا گف ه رض راع       : رو ب ا اخت ه م ى آ ن گفت ه م را ب س چ ش پ
 ايم؟ آرده

ت   ست و گف وذر نش ار اب دربزرگ آن ى : پ ال آب ود؟   ح وب ب ى خ ب
 .بيچاره خيلى تنها شده

 .مانم روم پيشش مى مى: محمودرضا دست از آار آشيد و گفت
 .ضماد پايش تمام شده: ابوذر گفت

 خودش گفت؟:محمود بلند شد و پرسيد 
 .ــ بله

ى  دازظهر م ن بع ـ م هر ـ اوريم. روم ش تم بي دبار گف يش چن ش پ
 خودمان؟ چرا مادرت را تنها گذاشتى؟

ر نشست و گفت           شود   خودش راضى نمى     : ــ پدربزرگ سر به زي
د رون بياي ه بي ى  . از آن خان ن حرف وم؟ م ر متوسل ش ه جب نم، ب ه آ چ

 .ابوذر را هم با خودت ببر. غروبى برو شهر. ندارم
دند  تاره ش اختن س رگرم س تاره   . س لع س لع از شش ض وز دوض هن

شد اده ن رزمينآم ه طرف زي اد ب ه محمودرضا راه افت ود آ وذر . ه ب اب
ه       محمود شاخه. آرد آار او را تحسين مى  ود آ يده ب ان تراش ا را چن ه

ا       اى فكر مى   هر غريبه  زار خراطى چوبه ا اب ار ب آرد نجارى آهنه آ
د برگشت و گفت        محمود با تخته  . را تراشيده است   خواهم   مى : اى بلن

 .براى راديوى بابا ميز بسازم



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٥٢

د   وذر خندي ر لب       . اب ع شد و زي وى چشمانش جم د دو قطره اشك ت بع
ه     شود يادگارى عزيز و مى     سازى، مى  ميزى آه تو مى   : گفت  رسد ب
د          ما رنگ و جلايش مى    . هايت بچه ابودش آن ه ن ادا موريان . زنيم تا مب
ه  وقتى من و سلمان ميز آوچكت را تماشا مى        ! بابا يش   آنيم، قياف ات پ

ا نشسته           بعد خيال مى   .گيرد ما جان مى   ار م و آن يم ت و     . اى آن ا از ت م
ى اختى؟ مى  م ز را س ن مي د اي ه ش يم چ تى  پرس ه آاردس ن ب ويى م گ

تم     ادى داش م دارى؟ مى        مى . علاقه زي وييم الان ه ويى الان ديگر      گ گ
دارم  ان را ن له آن زم ى. حوص ا را   م رين چوبه اغ و بهت وى ب تم ت رف

زى ق             انتخاب مى   ك ساعت چي ردم و ظرف ي در . ساختم  شنگ مى  آ
م مى ع دل اد مى واق ه از رياضى ي اده  خواست هرچه را آ رفتم، پي گ

 ...آنم
وى     وب ت اغ و خ ه ب رد گوش ت و ب وذر را گرف دربزرگ دست اب پ

 :چشمانش نگاه آرد و پرسيد
 چرا غمگينى پسرم؟

ستاد ر اي ه زي وذر سر ب دربزرگ گفت. اب وى دل آوچكت راز : پ ت
ه من       . بزرگى پنهان شده   م              نمى چرا ب م هستم و ه م معل ويى؟ من ه گ

 .پدربزرگ
ر     اگر بگويم پسرت شهيد مى    : ابوذر توى دلش گفت     شود، زودتر پي

وانم رازهاى     تازه من نمى  . خواهد غصه بخورى   دلم نمى . شوى مى ت
 .آلود را به آسى بگويم غم

ينه         ه س وذر را ب غصه نخور    : اش چسباند و گفت      پدربزرگ سر اب
 .را دوست داردخدا شما . عزيزم

ت      د؟ گف ده باش ز را فهمي ه چي د او هم رد نكن ر آ وذر فك صه : اب غ
 .آاش او هم اينجا باشد. فقط دلم براى مادرم تنگ شده; خورم آه نمى

 .ام فهميده! ام پسر ــ متوجه
ت دى زد و گف وذر لبخن ارك است : اب اه مب ستم م روز بي تى ام . راس
 .براى همين خيلى غمگينم
ن     : پدربزرگ زيرلب گفت   ى  السلام عليك يا على ب دايا . طالب  اب ! خ



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٥٣

 .هايم را عاقبت بخير آن به حق على بچه
 .الها آمين: آلود گفت ابوذر بغض

د         ار بخورن ا ناه در سرگرم      . مادربزرگ صدايشان آرد ت ود آنق محم
ى  ش نم ه دل ود آ ذارد  ب ام بگ ه تم ارش را نيم ت آ ت . خواس عاقب

ت دربزرگ گف د: پ ه حال خودش باش ذار ب ارى را م. بگ ا آ ودى ت حم
 .آيد تمام نكند، آوتاه نمى

ه         . يك ساعت بعد ميز آوچك راديو آماده شد        ود آ ا آسى ب ابوذر تنه
رد             د و آمكش آ ار او مان ان و       . تا آخرين لحظه آن ادربزرگ ن وقتى م

در                  ود آنق ماست و سبزى و آبگوشت عدس روى سفره گذاشت، محم
 .ردمدورت بگ: خوشحال شد آه مادرش را بوسيد و گفت

 .ميرغلام آمد: رضا آهسته گفت
د خوش خوراك باشد         : محمود اخم آرد و گفت     . ابوذر خنديد  آدم باي

 .ديگر
شكند    خواست روزه   ابوذر نمى  سافر      ; اش را ب ه م د آ ادش آم ى ي ول

ده      ام را   شاءاالله قضاى روزه     ان: زيرلب گفت   . است و راه درازى آم
 .گيرم مى

ى    راوان م تهاى ف ا اش ود ب د محم ى دي ف   وقت ب تعري ورد و مرت خ
ى رد     م ودش را بگي وى خ ست جل د، نتوان درش   . آن ار پ ابراين آن بن

يش خود گفت     . اما نه به اندازه او    ; نشست و خورد   در      : پ ه اينق آدمى آ
 .بايست خيلى چاِ باشد خورد، مى غذا مى

درى     . پس از ناهار همگى توى زيرزمين خنك خوابيدند        وا ق  وقتى ه
ك فر          ل ي دربزرگ مث ا داد    خنك شد، پ ده برپ رون و آب و       . مان د بي  رفتن

ه       د ب تند و راه افتادن ورجين الاغ گذاش وى خ ر ت ان و پني ه و ن هندوان
دمزار   د            . طرف گن ه خودش آم م از خان ود ه يش    . عموى محم پس و پ

ده . درخشيدند  گندمزارها مثل طلاى ناب مى     . حرآت آردند  اى در   ع
 .دآردن اى گندمها را آسياب مى حال درو بودند و عده

د              الان الاغ نيفت وذر از روى پ ه اب يد . محمود مواظب بود آ و  : پرس  ت
 دانى؟ داستان آرش آمانگير را مى
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ه داد     د و ادام وذر نمان واب اب ر ج رز   : او منتظ دى الب ر بلن آرش ب
اِ وجود گفت                   : ايستاد و دستها را به سوى آسمان تيره گرفت و از اعم

ان دگار عالمي زدا! اى خداون ورا م رو! اى اه ه ام ت آ ز روزى اس
و مى   . يابد جنگ ميان ايرانيان و تورانيان خاتمه مى       ام    از ت خواهم تم

ا و   ان م رز مي ه م دازم آ رى بين ا تي رار دهى ت ازويم ق درتم را در ب ق
 .دشمن معلوم شود

ى وذر  م ى اب داخت   ! دان ر ان رد و تي ار ب درتش را بك ه ق . آرش هم
رود    گويند آن تير چند شبانه روز در راه بود تا در     مى  مرز سيحون ف
د د   . آم وم ش وران معل ا و ت ين م رز ب د م ى. بع س از  م ى؟ آرش پ دان

ى وطن        آقاى نيك آيين مى   . تيراندازى جان داد   ن، يعن د اي . پرستى  گوي
د وطن وان باي ك پهل د ي م مى. پرست باش ن ه واهم وطن م پرست  خ

 تو چى؟. باشم
 .ــ هستم

 ــ هستى؟
 پرست باشم؟ آيد آه وطن ــ به من نمى

 آنى؟ ـ مثلاً چكار مىـ
ى لاً درس م ـ فع وانم ـ ن  . خ ه م ر ب م دارم؟ اگ ار ديگرى ه ر آ مگ

ى نم، م ار آ ه آ وى آارخان د ت نم بگوين نگم، . آ د بج ر لازم باش اگ
 پرستم؟ تواند ثابت آند آه من يك وطن اين طرز تفكر نمى. جنگم مى

اد       : محمود با تعجب نگاهش آرد و پرسيد        اين حرفها را از معلمت ي
 رفتى؟گ

 .ــ از معلمم، از مادرم، از رهبرم، از همه مردم ايران
 ــ گفتى از رهبرت؟ يعنى آى؟

 .اى ــ از آقاى خامنه
 ــ آى؟

 .گويم ــ بزرگتر آه بشوى، بهت مى
 .بى خراب شده؟ بيا برويم شهر ــ گفتى حال آبى

 .ها ياعلى بچه: پدربزرگ آنار دهانه چاه ايستاد و گفت
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ه وارد      . همگى لباسشان را عوض آردند     يش از هم ود پ عموى محم
د اه ش د و  . چ اه را گرفتن اب چرخ چ وذر طن ود و اب د رضا و محم بع

د ايين رفتن ود . پ ده ب ى ذوِ زده ش وذر خيل ى. اب اس   م ه انعك د و ب خندي
ى ود گوش م ت . داد صداى خ يدند، گف اه رس ه آف خشك چ ى ب : وقت

 .تر است تان هم خنك انهحتى از زيرزمين خ! چقدر خنك است
رد       تونل تاريكى روبه   از آ درش داد زد     . روى آنها دهان ب : عموى پ

 .جلد باشيد
ه د     بچ ت آردن يش حرآ س و پ ا پ نيده    . ه ك آب ش ك چ داى چ ص
 . شد مى

 رويم؟ آجا مى: پرسيد. لرزيد ابوذر مى
 بينى آب نداريم؟ نمى. بايد قنات را لايروبى آنيم: محمود گفت
 توانى ببينى؟  تو مىمگر: ابوذر گفت

 .آند ــ الان چشمت عادت مى
 عموى پدرش با بيل و آلنك آف قنات را آند و گِل و سنگ را ميان                

 .على: سطلى چرمى ريخت و بلند گفت
رد       ات ب  سطل دوم را  . رضا سطل را آشان آشان به طرف دهانه قن

 محمود طناب را تكان    . محمود و ابوذر آشيدند و به چنگك آهنى بستند        
 .على: داد و بلند گفت

الا حرآت           ه ب طولى نكشيد و صداى چرخ چاه بلند شد و سطل رو ب
ود  . ابوذر درست در مسير سطل ايستاد تا همه چيز را ببيند          . آرد محم

 ات بشكند؟ خواهى آله مى: پيراهنش را آشيد و داد زد
ه اگر                   ابوذر به ديواره سرد قنات تكيه داد و خيلى زود متوجه شد آ

د                   طناب   رود خواه ر از خاك، روى سرش ف اره شود، سطل پ چرخ پ
 .آمد و آن وقت پشيمانى به بار خواهد آمد

 .على: پدربزرگ گفت
يد   دا     . سطل با سرعت تمام به ته چاه رس ود سطل را از چنگك ج محم

ابوذر چشم دوخت به سمت ديگر      . آرد و توى تاريكى قنات فرو رفت      
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آيد و او     دل تاريكى بيرون مى    خيال آرد آه الان ديو دو سر از       . قنات
ى ا خودش م ه را ب وى خان ا ت رد ت د ب وآرى آن ه . اش ن ر روز ب او ه

د     ا خواه ه الاغه وى طويل ر شب ت ورد و ه د خ ك خواه ذا آت اى غ ج
شه     . خوابيد و به درد دل آنها گوش خواهد داد    ا صبح نق آنها هر شب ت

د رار آنن تمگر ف و س ه چطور از دست دي شيد آ د آ ى هم; خواهن ه ول
ده        . هايشان به باد خواهد رفت     نقشه ار وردى خوان براى اينكه ديو نابك

رده  سم آ ا را طل ه آنه ه  . و هم د در خان ا اَب ابراين ت  بن
 .ديو نوآرى خواهند آرد

د               ود دوي د و پشت سر محم صبر آن    : داد زد . ابوذر از ترس لرزي
 .من هم بيايم

 آخر، قنات هم ترس دارد؟: محمود گفت
 ميدى؟ــ تو از آجا فه
ى وب، م ـ خ ر ـ م ديگ ى. دان م روز اول م ن ه ون م يدم چ . ترس

و دو سر مى        دانى؟ خيال مى   مى د و من را مى        آردم دي وى     آي رد ت ب
 .اش را آنم اش تا نوآرى خانه

 .من هم ديو ديدم: ابوذر داد زد
دى     دى؟ ندي ال آردى   ; ــ دي ات است     . خي ا قن ات نباشد،      . اينج اگر قن
 .شوند مىآبى خشك  همه باغها از بى

ى ى آب ى م ر آب را    ب و دوس يم، دي ى نكن ات را لايروب ر قن د اگ گوي
شويد       . اش برد توى حوض خانه    مى د   او مى  . تا سر و جانش را ب گوي

ك    ام مى      ديوها سالى ي ار حم د  ب وريم مرتب       . رون ا مجب ين م راى هم ب
 .قنات را لايروبى آنيم

ن   : ابوذر پرسيد . محمود و ابوذر به طرف دهانه حرآت آردند        تو اي
 آنى؟ حرفها را باور مى

م  د و ه دا ش ات ج واره قن ه سنگى از دي ه تخت ود آ ك غروب ب نزدي
 .محمود را زخمى آرد و هم عمويش را

ود                رده ب ه    . سنگ به پاى آنها خورده و راه آب را سد آ ود گري محم
اب  : گفت . رضا آمك آرد تا او ميان سطل چرمى بنشيند        . آرد مى طن
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 . ترا بالا بكشددار تا بابا را محكم نگه
دربزرگ داد زد واره  : پ ه دي ورد ب ت نخ ه وق اش ي مواظب سرت ب

 .چاه
رد و           . يكى پس از ديگرى بالا رفتند      درش را وارسى آ اى پ ابوذر پ

 .فقط پوستش آنده شده. خدا را شكر: زير لب گفت
اس همگى خيس      . محمود را سوار الاغ آردند و به خانه برگشتند         لب

ى مريض     آبى. خواستم بروم شهر   مى: محمود گفت . و گِلى شده بود    ب
 .شده

اند و گفت               رو  : مادربزرگ او را تميز آرد و لباس تميز به او پوش ب
 روى 

ود     . تخت دراز بكش   ه ب و رفت راه عم م خودش    . پدربزرگ هم وذر ه اب
شيد           ود دراز آ ده        . را تميز آرد و آمد آنار محم ه غروب نمان زى ب چي

ك        محمود لنگان لنگان به ز    . بود ا ي ه ب د دقيق يرزمين رفت و پس از چن
ت  شت و گف ه برگ ى : نام ن را م ى  اي ه آب رى خان رايش   ب ى و ب ب

د  وگرنه خودش مى   ; بگو محمودى زخمى شده   . خوانى مى پيشش  . آم
 .بمان تا من بيايم
 حتماً واجب است؟: ابوذر گفت

ود داد زد رو ديگر: محم ى. ب ى آب ى مريض است؟ او  مگر نگفت ب
 .زودباش. اج داردالان به من احتي

 .من آه پول ندارم اتوبوس سوار شوم: ابوذر بلند شد و گفت
وذر رفت و                       راه اب اغ هم ا آخر ب ول گرفت و ت ادرش پ محمود از م

 .نروى تا پنج سال ديگر: گفت
تش دارد  ه او دوس د آ ه ش وذر متوج ستاد . اب اده اي ار ج ت آن وا . رف ه

وى     دماغه اگر صداى بوِ شيپورى اتوبوس    . شد داشت تاريك مى   دار ت
سوار اتوبوس شد      . خواست پياده حرآت آند    پيچيد، ابوذر مى   ده نمى 

ى              و سرش را به شيشه     ه دشت ب ا و    اش تكيه داد و چشم دوخت ب انته
ى  ايين م ه آرام آرام پ يدى آ ت خورش ى. رف وذر م ردى  اب ست گ توان
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ال        . خورشيد را ببيند   ود و خي اد خارهاى        سرخ بود و سفيد ب ز و ب انگي
وى دشت حرآت مى           ا مى خشك ر  د و ت م . داد آن وذر       آ اى اب م پلكه آ

 .سنگين شد و خوابيد
ود           الا ; وقتى بيدار شد خود را آنج اتاقى ديد آه همه چيزش غريبه ب

رار داشت               وى دو موج روى آن ق ه رادي چشمانش را  . ميز آوچكى آ
 .ماليد و به زحمت نشست و اطرافش را نگاه آرد

اب     تاقچه . ه بودندآرسى بزرگى وسط اتاِ گذاشت    د از آت ر بودن ا پ  . ه
ام    بالاى در اتاِ قاليچه سبزى ديده مى   ه ن نج   شد آ دا و پ ن روى آن   خ  ت

 گلويش را با دستمال سفيد بسته      . محمود به اتاِ برگشت   . نوشته شده بود  
وى                 . لرزيد مى. بود ه او ت اد آ اد روزى افت ه ي د ب ى او را دي ابوذر وقت

ى سرخ شده           . بودآب حوض افتاده و تب آرده        ود خيل باز هم لب محم
 ! سلام: ابوذر گفت. باريد بود و از چشمانش آتش مى

 خوب شدى؟: پرسيد. محمود به سختى جوابش را داد
 مگر مريض بودم؟: ابوذر با تعجب گفت

 .ــ بلندشو ببينم
 ــ بلند شوم؟

 .ــ راه برو ببينم
زرگ شده          ود ب دى زد و زي    . ابوذر متوجه شد آه محم : رلب گفت   لبخن

 .بابايم ريش درآورده
رده              حدس مى  ام آ م تم ايى را ه ه دوره راهنم م آ ود گفت   . زن  : محم

 .پاهايت را تكان بده ببينم
 ...اين از. بفرما: ابوذر گفت

ى ايش درد م د پاه ال  . آردن ين فوتب وى زم اعتها ت ه س ى آ ل آدم مث
 . عضلاتش خشك بودند. دويده باشد

ه شيد   نال م آ رو دره رد و اب تاى آ ر درست  : و گف م دردس از ه ب
 آردم؟

ت   ت و گف رو رف اف آرسى ف ر لح ود زي ه : محم د روز است آ چن
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 اش؟ شناسى بردمت پيش دآتر جوشن مى. خوابيدى
 .ــ دآتر خانوادگى شما است

 .اخوان دآتر خانوادگى ماست. ــ نه
 ات را عمل آنى؟ ــ نگفت بايد لوزه

وزه   . آنم ولى من عمل نمى   ; ــ چرا  دا آن را          اگر ل ود، خ ام اضافه ب
 .حالا راه برو تا خيالم راحت بشه. داد توى گلويم جا نمى

د    : ابوذر لبخندى زد و توى دلش گفت       ه شده، باي براى دل بابام هم آ
 راه 
وزه    . بروم ايم را          اش را تحمل مى      وقتى او درد ل د، چرا من درد پ آن

 تحمل نكنم؟
ود، مى      ا ب ادرم اينج ه من از بچگ    اگر م ن درد  گفت آ ار اي ى گرفت

 .ام بوده
د شد                 ; پاهايش را ماليد   ه زد و آهسته بلن وار تكي ه دي رد و ب  . نرمشان آ

د    دلش مى  . رگهاى پايش خشك شده بودند     اد بزن ه   ; خواست فري ى ب  ول
ه    ودش را ب اد و خ رد و آرام آرام راه افت ل آ ايش تحم اطردل باب خ

 .بايد برويم دآتر: محمود گفت. آرسى رساند
 روى؟ ا نمىــ تو چر

 .ــ حرف نزن
اش   ت نب ـ ناراح ى   . ـ وب م ى زود خ ن خيل وم م ك   . ش ط ي ن فق  اي

 نويسى؟ چى مى. سرماخوردگى آوچك است
ود          ز        . چشم ابوذر به دفتر تمرين خط محمود افتاده ب م ري م قل د رق چن

شه مرآب و                و درشت توى آوزه    د و دو شي اى خوش نقش و نگار دي
 هايت را بخوانم؟ هتوانم نوشت مى: پرسيد. يك دفترچه

 راستى گفتى خط تو هم خوبه؟. بفرما: محمود لبخندى زد و گفت
 .ــ بد نيست

ه را ورِ زد وذر دفترچ ود . اب ته ب فحه اول نوش ود در ص  . محم
 .دفتر خط. الرحمن الرحيم االله بسم
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 .الخط الحسن يزيد الحق
 چطورند؟: محمود پرسيد. بعد حروف الفبا را تمرين آرده بود

 آنى ديگر؟ ى تمرين مىــ دار
ت رد و گف اهش آ شم نگ ه چ ا گوش ود ب ـ محم ى: ـ ى زرنگ . خيل

وب ى   ... خ رين م ه دارم تم ه آ نم معلوم ن   ; آ ر از اي ه بهت وگرن
 .بفرما بنويس تا ما هم ياد بگيريم. نوشتم مى

 .من بايد پيش شما شاگردى آنم. ــ اختيار دارى
 .ــ تعارف تكه و پاره نكنيد لطفاً

ف وذر در ص داب ين خوان ه چن ان : حه دوم دفترچ اه آرش تيروآم آنگ
ان             ه آم ر از چل ان تي روى ايم ه ني د و ب رز برآم وه الب ر آ برداشت و ب

 .زمين افتاد... رها آرد و خود بيجان بر زمين
 تو آرش آمانگير را خيلى دوست دارى؟: پرسيد

داى      . به عنوان پهلوانى نامى بله    ... آرش... ــ آرش  او جان خود را ف
ن ردهوط سين وادار      .  آ ه تح يارى را ب سان هوش ر ان خص ه ن ش اي
ى د م ى. آن و م وره  ت ى از س ام يك ى ن وت   دان د عنكب رآن مجي اى ق ه

 است؟
 .ــ خوب معلومه

رآن مى   . ــ خانه عنكبوت به يك باد بند است        ل       ق د طاغوت مث  فرماي
 .شود خانه عنكبوت فنا مى

ي           : ابوذر توى دلش گفت      د سال پ ود چن ود، محم ن محم  . ش نيست  اي
ل مى       حالا ديگر حرفهاى پربار مى     رآن دلي آورد و تمرين   زند و از ق

 .آند ها هم فعاليت مى لابد با انجمن ضدبهائى. آند خوش خطى مى
 آنند؟ چه آسانى به جامعه خدمت مى: محمود پرسيد

سانهاى برجسته   : منتظر جواب ابوذر نماند و گفت       رع    . ان  حال مخت
د تحولى در   . ند يا معمممهندس باش . باشند يا معلم    همه آسانى آه قادرن

 .دادم آرد، بيشتر توضيح مى اگر گلويم درد نمى. جامعه پديد آورند
ود   . آنها آنار يكديگر نشستند و سرگرم تمرين خط شدند    اهى محم  گ
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 .نوشت و گاهى ابوذر تر مى قشنگ
ا          هر دو مى   دام حرف ضعيف هستند و آج دانستند آه در نوشتن آ

شنوند          به نظر مى  . قوى اد ب د انتق ى صبر و     ; رسيد آه دوست ندارن ول
 .گذاشتند تحملشان خوب بود و به نظرات يكديگر احترام مى

ت  ود گف ت و    : محم ش اس سته، آوش سان برج لى ان رمايه اص س
ت و اراده  تقامت اس افى  اس ان آ ولادين و ايم ر . اى پ يم،  اگ لاش آن ت

 .دارد خداوند ما را ثابت قدم نگه مى
 !محمود... محمودى: صداى رضا از روى تالار شنيده شد

د           . محمود جستى زد و بيرون رفت       شه پنجره چن وذر از پشت شي اب
ه    تند او ب د و نگذاش داحافظى آردن ود خ ا محم ه ب د آ وان را دي ر ج نف

 . جانبرو توى اتاِ محمود: يكى از آنها گفت. حياط برود
وا          از قيافه . باد مىوزيد . باريد بيرون باران مى   ه ه ود آ وم ب ها معل

ت    ده اس رد ش ى س ر     . خيل رادرش از زي تان ب ا دوس ستاد ت ود اي محم
ستند           حوض وسط    . درختان انار گذشتند و در حياط را پشت سرشان ب

 .اى جمع شده بودند برگهاى زرد انار و انگور گوشه. حياط خالى بود
 .بايد آقاى سفيد باشد: اش دست آشيد و گفت نىابوذر به پيشا

آن آه ريش   : محمود برگشت و توى چشمان ابوذر نگاه آرد و گفت         
ود         ائم ب اى             . بلند داشت، محمد منتظر ق ود، آق اه ب د آوت ه ق  و ديگرى آ

 .محمدحسين جوآار بود
ت وذر گف اى  : اب ردى، آق اِ برگ ه ات الى خواست ب ه از جنابع سى آ  آ

 بود؟غلامعلى سفيد 
د  اينها توى انجمن ضدبهائيت فعاليت مى        . ــ درست است   ر  ; آنن زي

اآنژاد       نظر آيت  ر پ د  تحويلم نمى   . االله صدوقى و دآت چون فكر    . گيرن
ارگر است     . ام آنند هنوز بچه   مى ا       . منتظر قائم آ ه ت ارى گرفت از معم

 .بقيه در تهران دانشجو هستند. آاسبى در بازارخان
 ــ عموى من هم؟

سال قبل در رشته برِ قبول شد       . رود تهران  شما امسال مى  ــ عموى   
يراز  ت ش ده و     ; و رف ول ش اختمان قب ته راه و س سال در رش ى ام ول
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م مى    . رود دانشگاه علم و صنعت تهران      مى يش     من ه روم پ خواهم ب
ا ى. آنه ا    م ه م ه هم ت آ ن اس ان اي عارهاى آقاي ى از ش ى؟ يك دان
شگاه         مى شويم بايست درس بخوانيم و وارد دان دم     . ب ر از    من ثابت ق ت

ده ا ندي ر دارى،  . ام اينه ده خب ه از آين الى آ ؤال؟ جنابع ك س تى، ي راس
 شوند؟ بگو ببينم، اينها چكاره مى

ه    ه جامع ا ب ه اينه تاندار، خلاص ر، اس دس، دبي ـ مهن دمت  ـ ان خ ش
 .خواهند آرد

سته غيب مى       : محمود چشمانش را تنگ آرد و گفت       ويى،   چشم ب  گ
 .خبر باشم چيزى بگو آه از آن بى.  گفتماينها را آه من

 شود؟   بگويم آقاى جوآار قبل از تو شهيد مى       : ابوذر توى دلش گفت   
اى خوبم؟      بگويم منتظر قائم در صحراى طبس شهيد مى        شود؟ ها، باب

ى    هيد م ر ش ه نف وب و صميمى س ع خ ن جم ويم از اي ر بگ وند،  اگ ش
سان  چكار خواهى آرد؟ بگو ببينم، تحملش را دارى؟ به        راستى، اگران

ان           از سرنوشت خودآگاه بود، چه مى      ه بياب آرد؟ آيا مثل مجنون سر ب
ى در نم ه پ ده مى! گذاشت؟ بل ن از آين م م ده; آي ى از آين ه  ول ه ب اى آ

ده   . شود  گذشته ختم مى   ا داستان نوشته شده         من آم اره     ام ت اى را دوب
 .بنويسم

 چرا غمگين شدى؟: محمود پرسيد
 .ام ــ خسته شده

 آند؟ پايت درد مىــ 
 .ــ آره، آره

ه          شه آوچكى آورد و گفت         محمود بلند شد و از تاقچه روب : رو، شي
 .اين ضماد را به پاهايت بمال

د از    مادرم مى  . آنم ناراحت من نباش    فقط خواهش مى  . ــ چشم   گوي
تم سم داش ى راشيتي ى; بچگ ى م ه   ول ستند آ الم ه در س ايم آنق ى پاه  بين

و ل آيل ل چه د هيك د يىبتوانن يش ببرن ى. ام را پ ى م ن حت وانم  م ت
 .آوهنوردى آنم
ود گفت م چرا فكر مى نمى: محم ا دوران بچگى دان ه ب نم آ ات  آ
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نم   گاهى توى خواب مى     ... ام انگار خودم بزرگت آرده   . آشنا هستم  بي
ه    . گويم اين بچه گشنه است  بچه لاغرى دارم و مرتب مى      ه ب ل اينك مث

وذر   مى. بينم اما او را نمى   ; گويم همسرم مى  م    ! دانى اب آرزو دارم زن
د ى صبور باش ا در سخت. خيل دى بعضى زنه ا  دي رايط از پ رين ش ت

 آيند؟ راستى، مادرت چگونه آدمى است؟ درنمى
د   رد     . ابوذر خندي ه آ د گري د و گفت      . بع از خندي و صبور      : ب همسر ت

 ...خيلى سختى. خواهى از همان زنهايى است آه تو مى. است
انش را گ  وى ده ت جل م   . رف اى غ د رازه ه نباي د آ ادش آم ود  ي آل

اگر . مادر مهربانى است، همسر خوب تو     : گفت. اش را بگويد   زندگى
 .خواهد برايش نامه بفرستى، من در خدمتم دلت مى

ى    . سلام برسان: محمود سرخ شد و سر به زير گفت  ود يل  بگو محم
ما را رون  . دارد... دوست... ش ت بي شيد و رف ى آ س راحت وذر. نف  اب

ويش را شكست و زيرلب گفت   رد و بغض گل دا آ : فرصت خوبى پي
 !بابا... بابا... بابا

رد    دايش آ رون ص ود از بي ى . محم وذر نم ودش را   اب ت خ خواس
د شان بده د  . ناراحت ن اِ و بلن وى ات ه ت ه قاليچ ابراين چشم دوخت ب بن

 .االله و محمد و على، فاطمه و حسن و حسين: گفت
 .برويم قالى ببافيم: محمود گفت. فتلبخندى زد و آهسته بيرون ر

 .آند ها ــ مادربزرگ دعوا مى
 ــ آجاست، از مشهد؟

 ــ راستى؟
الى       اه ق دربزرگت آارگ ه     ــ پ افى راه انداخت ك       . ب ه و ي ازارش گرفت ب

 ).ع(قاليچه برده براى حرم امام رضا 
ه          وى مهمانخان د ت يش رفتن ه زده          . پس و پ وار تكي ه دي دار آوچكى ب

ود رد و شروع  . ب اه آ الى را نگ شه ق شتى نشست و نق ود روى پ محم
 بلدى نقشه بخوانى؟: پرسيد. آرد به بافتن

رده     ار را نك ن آ ا الان اي ـ ت ده   ; ام ـ ون دي وى تلويزي ى ت ه  ول ام آ
 .خوانند چطور نقشه مى
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 ما تلويزيون داريد؟ش: محمود با تعجب پرسيد
 .ــ معلومه

ت     الف اس ون مخ ا تلويزي دربزرگت ب ـ پ راى   . ـ م ب و را ه آن رادي
 .بلكه يكى از دوستانش برايش آورده; تازه نخريده. اخبارش خريده

دربزرگ    ــ فكر نمى   ردم پ ود     ... آ د نب ه بعي اهى فراموش      . البت من گ
ده           مى انى آم ه از چه زم نم آ ا مى   . ام آ ه شود برن  در دوره م هاى   ام

 .راديو و تلويزيون را گوش داد
 .ــ خوش به حال شما

 .مانيد نصيب نمى ــ شما هم بى
ى    شه م درش نق ايى پ ا راهنم وذر ب د    اب د تن م تن ود ه د و محم  خوان

. زمينه قاليچه خاآسترى بود و گلهايش سرخ و زرد و سبز            . بافت مى
ه   اى اس   شد فهميد آه نقش قاليچه، سرو شكسته       از روى نقشه مى    ت آ
 .اين نقاشى چيزى آم دارد: ابوذر گفت. در آوير افتاده
 .بخوان: محمود گفت
 اى بجوشد، نقاشى آامل       اگر از زير سرو چشمه    ! ببين: ابوذر گفت 

 .شود مى
يد  شيد و پرس ار آ ود دست از آ رو : محم ر س ى؟ از زي ى گفت ... چ

 چشمه؟ خوب، اين يعنى چه؟
دگى و       آ. جوشد ــ هرگاه سروى بيفتد، زندگى مى      ى زن  ب چشمه يعن

 ...سرو يعنى
ا،             ! چقدر عالى . دانم دانم مى  ــ مى  ود؟ باب يده ب ه فكر من رس چرا ب

 !تو يه پارچه هنرمندى
 ات را تغيير بدهم؟ خواهى نقشه ــ مى

اد روز عاشورا             مى. چشمه... ــ چشمه  ه ي دانى؟ حرف تو، من را ب
السلام تشبيه آنيم، آنوقت آب      اگر سرو را به امام حسين عليه      . انداخت

 .بخشد شود خون او آه به حيات انسانها معنى مى چشمه مى
داالله       : ابوذر زيرلب گفت   ا اباعب سلام عليك ي ود    مى . ال ى محم هر  ! دان



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٦٥

ه             آنيم، فرشته  وقت به امام سلام مى     ا را ب ام پطروس سلام م ه ن اى ب
 . رساند او مى

ه     ن مى  براى اينكه روزى پطروس داشت از آتش شيطا            سوخت آ
يد و نجاتش داد     ه داد او رس د    . امام سوار بر اسب ب ه بع اريخ ب از آن ت

اند              ام برس ه ام ق را ب ازه مى   . پطروس عهد آرد آه سلام خلاي ى   ت دان
ام حسين                     د ام ل از تول الها قب اده؟ س اِ افت ن اتف ثلاً در   ). ع(چه وقت اي م

 .زمان آدم و حوا
رد و زي  ه آ ر نشست و گري ه زي ود سر ب تمحم ب گف سلام : ر ل ال

 .عليك يا سيدالشهدا
ه او مى          . يك ساعت بعد در خانه را زدند       رد آ وذر فكر آ بايست   اب

د رد باش ود. م م ب ى ب ه در خيل ه صداى آوب راى اينك ود گفت. ب : محم
 .توانى، برو در را باز آن و بياورش اينجا اگر مى. ماندگار آمد

ايش    متوجه شد     . ابوذر رفت و همراه دوست پدرش برگشت       ه پاه  آ
ده  وب ش د خ ود     . ان ود ب د محم م ق ن و ه م س دگار ه ده. مان رو و  خن
ود               . پرحرف يده ب وذر پرس و  ; چون از دم در تا اتاِ چندين سؤال از اب ت

د؟ از شهر    ؟ آلاس چندمى؟ چرا مرتب غيبت مى  !بايد ابوذر باشى   زن
 دانى؟ يزد چه مى

در      دانى نام قديم يزد شارسان بوده؟ هيچ مى        آيا مى  ود چق  دانى محم
سانى را مى ه آ زد چ ان ي يطان است؟ از بزرگ ى  شناسى؟ مى ش دان

 االله حائرى يزدى آى بود؟ آيت
د، گفت اِ ش ى وارد ات ه: وقت ه ب الى! ب ود ق تا محم اف اوس راستى . ب

تا    . دار برايت تعريف آنم    يادم باشد يه خاطره خنده    ! ابوذر خوب، اوس
 انشايت را نوشتى؟! باشى

 .اول يه قورى چاى دم آن: محمود گفت
ت دگار گف ده: مان ش، صرف ش اور. زحمت نك شايت را بي رو ان . ب

رم      مى اِ ديگر رفت         . خواهم از رويش آُپى بگي ه ات ود ب دگار  . محم مان
ود عالى است       : گفت ى حوصله درسهاى حفظى را         ; رياضى محم ول
 تو چطور؟. آند مُخش آار مى. ندارد



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٦٦

 چى بگويم؟: ابوذر آهسته گفت
ا ي  ـ م ده  ـ ه ش ود ذل ه از دست محم م آ دير داري د آن . ك م ادم باش ي

تيم               . خاطره را بگويم   م دوس ا ه ل ب الها قب ود از س ا    . من و محم ه م خان
 بلدى آجاست؟. است» شش بادگيرى«توى محله 

 .ــ نه
 شنيدم از تهران آمدى، چه خبر؟. ــ يادم باشد يه روز ببرمت آنجا

 .ــ سلامتى
ش    ذ برگ ك ورِ آاغ ا ي ود ب همحم ست و   ت و روب دگار نش روى مان

 .خوانم ولى مى; بخوانم؟ خوب نشده: گفت
انگير     وان      . ــ بخوان اى آرش آم ا و آرش پهل وم پرخور آج ر غل مي

 بى چطور است؟ حال آبى! آجا؟
 .ــ مريض است

 خواند؟ باز حافظ مى. اى مثل تو دارد ــ حيف از آن زن دانا آه نوه
 .آيد ــ ديگر نفسش بالا نمى

 روى پيشش؟ بها آه مىــ ش
 .ولايت من: محمود سرى تكان داد و خواند

ه آوچه پس                د، ب ه بگذري هاى   آوچه  از چند خيابان اصلى و فرعى آ
 .رسيد قديمى شهر مى

رم   آخ من مى    . آنان آوچه آشتى : ماندگار سرى تكان داد و گفت      مي
 .ها براى آن آوچه

ه داد ود ادام ه: محم هر از محل ديمى ش ت ق اى مخت باف شكيل ه  لف ت
 .باشد هاى يزد مى ترين محله محله شش بادگيرى يكى از قديمى: شده

 .قربونش برم. گويدها محله من را مى: ماندگار رو به ابوذر گفت
د رد و خوان ود چپ چپ نگاهش آ ن : محم ار بزرگى در اي آب انب

ت      ه اس ه داراى دو دهان رار دارد آ ل ق ى . مح وان  از دور م ت
ار   شش بادگير جالب هواى داخل آب       .  ديد باديگرهاى مرتفع آن را    انب

د  را به خوبى تهويه مى     ديمى است            . آن زد مشكلى ق راى شهر ي . آب ب
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ى  ر قطره آب حساب م ويرى روى ه هر آ ن ش د اي اميدنى . آن آب آش
ا،       . شود مردم از آب انبارها تأمين مى      آيفيت ساخت و بناى آب انباره

زرگ آب در      . ردآاملاً با موقعيت گرم و آويرى يزد تناسب دا          ع ب منب
ده  اخته ش رزمين س ز   . زي ردن آب و ني ك آ ر در خن ن ام  اي

اميدنى خود را     . پر آردن منبع نقشى اساسى دارد       اگر بخواهيم آب آش
ايين              تأمين آنيم، مى    ه پ شويم و از صد پل اريكى ب ل ت بايست وارد تون

. هواى پايين خيلى سرد و تاريك است         . برويم تا به منبع اصلى برسيم     
ى روشن                   د اى روغن ا چراغه ار را ب ر قديم آه برِ نبود، فضاى آب انب

 .داشتند نگه مى
ه ع، دريچ الاى منب ا راه دارد ب ه بادگيره ه ب ده آ ه ش ايى تعبي  . ه

م ع مى ملاي ه منب ا ب ق بادگيره وزد، از طري ه ب مالى آ رين ش د ت . رس
ستگى دارد             ا ب ين بادگيره ه هم د بگويم   . سالم ماندن آب منبع ب ه باي  البت

ما مى   . آه بادگيرها مخصوص آب انبارها نيست       ر        ش ا را ب د آنه تواني
تالارى زير بادگيرها ساخته شده       . هاى خشتى مردم هم ببينيد     بام خانه 

گذرد  هاى بادگير مى   زيرا باد از دهانه   . آه تابستانها بسيار خنك است    
ها باد از مسير بادگير      در بعضى از خانه   . شود و وارد تالار خانه مى    

 .رسد  تالار و سپس به سرداب مىبه
رم     د، پس              اگر شما در گ ستان در سرداب بخوابي رين روزهاى تاب ت

 .از مدّت آوتاهى آن حرارات سوزان را فراموش خواهيد آرد
ه  ه آوچ د، ب ه بگذري ادگيرى آ ه شش ب يچ و  از محل يچ در پ اى پ ه

ى هر م يد تنگ ش م مى . رس اً گ يد، حتم ا باش دون راهنم ر ب ويد اگ . ش
اهى ه گ رض آوچ ى    ع م م در آ ا آنق ت    ه ه زحم ر ب ه دو نف وند آ ش
د مى ديگر بگذرن ار يك د از آن ه. توانن ن آوچ ه اي ا ب ردم شهر م ا  م ه
 .آنان گويند آشتى مى

 .يادش بخير: ماندگار گفت
ند و در               : محمود لبخندى زد و گفت      ديگر قهر باش ا يك ر ب اگر دو نف

د         ها   اين آوچه  د آشتى آنن ند، ناچارن ديگر      . به يكديگر برس ا يك چون ت
د      را در آغوش نگيرند، نمى     اپيچ   . توانند از آنار يكديگر بگذرن در پيچ
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نيده مى              همين آوچه  ردم ش واز م ه صداى دلن تعجب  . شود  ها است آ
اه آوچكى شويد        . نكنيد الى     . آافى است وارد آارگ اه ق افى   حال آارگ ب

اه نخورد         مواظب ب . گرى باشد يا آوزه   ه درگ د از   . اشيد تا سرتان ب بع
ه د    پل ايين بروي گ پ اى تن ا      . ه ه ب د آ د دي ردى را خواهي اً پيرم حتم

ديمى شعربافى نشسته                  دنى ضعيف، پشت دستگاه ق محاسنى سفيد و ب
 .اى از ولايت من اين است گوشه. آند است و زمزمه مى

ت رايش آف زد و گف دگار ب س : مان ا داغ است از رويش بنوي ده ت . مب
 !دانستيم؟ به به پسر تو يه پارچه نويسنده بودى و ما نمى

 ام؟ نظرت چيه ابوذر؟ ــ واقعاً خوب نوشته
 .اى نگارهاى دوره ما نوشته ــ مثل روزنامه

 ــ واقعاً؟
ى يچ م ـ ه م   ـ ه داري شريه و روزنام ان ن راى خودم ا ب ى م ; دان

 مخصوص آودآان و نوجوانان؟
 .ــ خوش به حال شما

اهنامه           مى : گفت . گرم نوشتن بود  ماندگار سر  رايم ش و ب ا، ت ويم ه گ
تم  ول نيف ا از آت و آ وان ت سته  . بخ د و آه ره ش ره خي ه پنج ود ب محم

د  : خواند راستى  . آنگاه آرش تير و آمان برداشت و بر آوه البرز برآم
دگار ده ! مان ورى ش ايق موت وار ق ه س دم آ واب دي شب خ ام و دارم  دي

ى  ى م رداب بزرگ وى م م ت ى هر. ران يش م ه پ ر   چ ه آخ يم ب رفت
ى يديم نم ود. رس رخ ب رداب س ود . آب م زار ب ان ني ا دورم ه . دور ت ب

ود    وديم               . گمانم زمستان ب يده ب لاه و شال گردن پوش ادگير و آ . چون ب
ى ادم م ودم  ي ران ب ى نگ ه خيل د آ ه  . آي ر ب ه زودت تيم هرچ ه داش عجل

 .آردند مثل اينكه چند نفر تعقيبان مى. خشكى برسيم
 بعد چه شد؟: ابوذر با هيجان پرسيد

ده   ز ندي ايى را هرگ ين ج ـ همچ د   . ام ـ ى تن ورى خيل ايق موت ن ق  اي
وديم  . شد زد وهى آج مى    هى پيچ مى  . رفت مى ا را   . سه نفر ب  من آنه
ناختم نمى ه فكرش را مى. ش ى الان آ ا يعن نم ه وى خواب ; آ ى ت  ول
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ى شان م ى. شناختم ى  يك اه م وى آب را نگ ى ت ان ه رد ش : داد زدم. آ
رده        رِ آ دم ع دم و دي دار ش ع بي ين موق ه هم دارد آ اهى ن ر . ام م آخ

 .نفهميدم براى چى ترسيده بودم
اهنامه آخرش خوشه   : ماندگار نوشته محمود را به او داد و گفت        . ش

 .بخوان
ه    رين حماس ى از بزرگت اهنامه يك ـ ش ت   ـ ان اس اى جه تان . ه  داس

ى ان ب دار اي قهرمان ا و دلاوران نام نهمت ره. ران آه تم چه اى  و رس
ا شجاعت او      . مانند، دلاورى يگانه   درخشان، جهان پهلوانى بى    نه تنه

بلكه خرد و هوشيارى و نرمخويى او نيز اعجاب          ; انگيز است  شگفت
ى د  م ت   . آفرين ى اس رف و بزرگ تم ش سانه  . رس اور اف ن جنگ اى  اي
 .دارد دوستى را در دل ايرانيان زنده نگاه مى ميهن

م هست          : تماندگار گف  تم ه ا هست، رس و   . به نظر من تا دني شاخ دي
 .آشت آاش سهراب را نمى. شكند سفيد را مى

 .به نظر من پسرش را فداى وطن آرده: محمود گفت
 خوانى؟ ابوذر تو هم شاهنامه مى

 .خوانم ولى از اين به بعد مى; ام ــ متأسفانه نخوانده
درى     آيى مسجد برخورد    نمى: ماندگار بلند شد و پرسيد     اى حي  ار؟ آق

 .سخنرانى دارد
 دهى؟ آينه را به من مى: محمود رو به ابوذر گفت

ت  ود نشست و گف ار محم ه آورد و آن ه را از روى تاقچ وذر آين : اب
 .خواهم مسجد برخوردار را ببينم من هم مى

د و گفت                ه دي شكر  : محمود دهانش را باز آرد و گلويش را توى آين
 .گذاشت از اتاِ بروم ه بود، نمىاگر نن. شود خدا دارد خوب مى

 ـ ٨٩ـ
م           ابوذر منتظر محمود نماند، فى      الفور لباس گرم پوشيد و آاغذ و قل

ستاد      ود و ديگر نمى            . برداشت و دم در اي د  آسمان روشن شده ب ; باري
اغ آدم را مى             ود  . سوزاند  ولى باد سردى مىوزيد آه گوش و دم محم
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د   د و راه افتادن اده ش م آم گ و  . ه داى زن ه   ص ه خواج ك زورخان تنب
 .شد خضر شنيده مى
 .قرار بود از محمود يك خاطره بگويى! آقاى ماندگار: ابوذر گفت

ه      مى. ماندگارى: محمود گفت   خواهى چه آنى؟ مگر قرار است هم
 خاطراتم را بنويسى؟

 .خواهم بگويم جان محمودى مى. فهميدم: ماندگارى خنديد و گفت
دگارى                 ه طرف مان رد و ب دا آ ك سنگ آوچك پي  محمود خم شد و ي

اء      . از حالا بگويم   : انداخت و گفت   ده راه انبي ه دهن ى ادام م يعن آن . معل
 .ام، از فكر خودم نبود آارى هم آه من آرده

ه     ! دانى ابوذر مى. ــ آره جان خودت  ين پارسال آ اين محمودى هم
ه شيرينى و         دو آجر پاره گذاش   . سوم راهنمايى بود ها    وى جعب ت بود ت

وليان      ه رس دير مدرس راى م تاد ب ى    . فرس دير خيل وم م رار معل از ق
آموزان درس خوانش قدر زحمات او       شود آه بله، دانش    خوشحال مى 
سته تاده    را دان يرينى فرس رايش ش د و ب د ان ش را   . ان اره دل د بيچ لاب

د،  آ وقتى در جعبه را باز مى    . صابون زده بود براى باقلواى خواجه      ن
ا آجر زرد نگاهش مى           مى د  بيند دو ت ا،    . حالا خودت بگو     . آن ن آق اي

 همان بچه ساآت و آرام چند سال پيش است؟
ه چه         . آرد ابوذر اول هاج و واج نگاهشان مى       رد آ وقتى تصور آ

اتفاقى افتاده، طورى خنديد آه پهلويش درد گرفت و به حصار آوچه              
 واقعاً؟: پرسيد. تكيه زد و پدرش را ورانداز آرد

رد وگفت          ه    : محمود برگشت و او را چپ چپ نگاه آ ه حصار تكي ب
د      . خورى نده، سرما مى   رده بودن ا وادارم آ ا       . اينه ه آسى نگويى ه . ب

 .خواهم از سر تقصيراتم بگذرد من غلط آردم و از خدا هم مى
دير     جاى تو باشم، مى   . بايد هم توبه آنى   : ماندگارى گفت   روم پاى م
 .بوسم مدرسه را مى

ت  ود گف ا    : محم ود ه ردم آزارى ب ب م ى عج ايى  . ول ا چيزه  از م
 .شود خواست آه توى قوطى هيچ عطارى پيدا نمى مى

د  صداى بلندگوى مسجد برخوردار توى محله مى       رآن    . پيچي  آسى ق
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د مى     . خواند مى د، بچه    مردم تند تن ستند وارد          رفتن ه زحمت توان ا ب ه
ستند دارچى باي ار آب وند و آن سجد ش و. م تمحم وبى : د گف اى خ ج

 .گيرمان آمده
د  سجد آوردن ه م لام و صلوات ب ا س سالى را ب رد ميان دگارى . م مان

ردم        . عجب سخنرانى است ها   . آقاى حيدرى آمد  : گفت ه م ان هم ه زب ب
ى  رف م د ح ى    . زن تفاده م ت اس سانس مملك م لي اقى    ه م س د و ه آن
 .شهردارى

رد و   آقاى حيدرى بالاى منبر نشست و از حديث و روايت شروع             آ
ائى   اى به ه فعاليته سوخته      ب سلمان و دل ان م رد و از جوان ام آ ا تم ه

 .هاى ضدمذهبى آنها را خنثى آنند خواست، با صبر و درايت نقشه
اى مشكى      انه     وقتى ايشان عب ر        اش را روى ش داخت و از منب اش ان

ه حضار                     د شد و رو ب پايين آمد، محمد منتظر قائم از وسط مجلس بلن
ت ردم: گف ع! اى م ائى  س ت به شه فعالي د ري د و   ى آني دا آني ا را پي ه

شكانيد  ى   . بخ ر از درى وارد م ى فق رى    وقت ان از در ديگ ود، ايم ش
 .نگذاريد هم دين ما خودش را بفروشد. رود مى

دند   رِ ش ردم آرام متف ت . م ود گف د  : محم يش محم رويم پ رادرم . ب  ب
 .ام آند من هنوز هم بچه خيال مى

د ن           ار و چن فيد و جوآ ائم راه            رضا و س ر ديگر پشت سر منتظر ق ف
د ده   . افتادن شته و ورزي ار آ ه آ ود آ وم ب د معل ت محم تهاى آلف از دس
 .شد آه هم خشم بود و هم غم توى چشمانش چيزى ديده مى. است

ده    ه ع نيد آ وذر ش ى  اب ه او م ن      اى ب ست انجم رار ني ه ق د آ گفتن
د،   . ضدبهائيت فعاليت سياسى بكند    : گفت محمد بدون آنكه نگاهشان آن

نم، نمى        رار باشد، فعاليت سياسى بك ده مفت     اگر ق ه ع ذارم ي خور   گ
د  سه بكنن ردم را سرآي ن م د و روز روش ت بگردن ت راس آن . راس

ى     ه م ده آ توه آم ه س دارى ب دبخت از ن شتى ب نش را  زرت رود دي
 .پناه هم بدتر از او آن مسلمان بى. فروشد مى

ت ان گف دا : يكى ديگر از جوان ا حق ن ال م ر ح ه ه ريم اينجورى ب
يم ر مى. برخورد بكن ت مى اگ م فعالي وز ه ى هن ن  بين راى اي يم، ب آن



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٧٢

 .آنيم است آه توى سياست دخالت نمى
د     داحافظى دور ش دون خ ان داد و ب رى تك د س وب  . محم وذر خ اب

ت   ب گف رد و زيرل اهش آ ى  : نگ ى م ين آدم ه  همچن د روب روى  توان
 .آوپترهاى آمريكا بايستد هلى

ه    ابوذر بهانه . استند به حظيره بروند   محمود و ماندگارى خو     آورد آ
رد      . خواهد به خانه برگردد    آند و مى   پايش درد مى   ود سفارش آ محم

ه و آب اى زورخان رگرم تماش وذر س ه اب ه آ ار و آوچ اى  انب ه
 .آنان نشود و زود به خانه برود آشتى

ه برمى     . ابوذر راه افتاد   دگى           هر قدمى آ اد خاطرات زن ه ي داشت ب
دم    پدرم در اين آوچه   : آرد پيش خود زمزمه مى   . فتادا پدرش مى  ها ق

خورده و بازى آرده و      زده، بزرگ شده، آوازخوانده، خنديده و غصه      
ده  ر آفري اده   . دردس سته و آب ه نش ت زورخان اعتها روى نيمك زدن  س

رده  ا آ ان را تماش ه . پهلوان ه مسجد برخوردار رفت از ب راى نم اى . ب پ
ستان           . صحبت دوستان برادرش نشسته    نج سال اول مدرسه را در دب پ

ه مدرسه رسوليان           ه ب ده و       . صديق گذرانده بعد رفت عاشق رياضى ش
ده و                    مسأله اهنامه خوان وت خود، ش رده و در خل هاى سخت را حل آ

ود  ال خ ده و در خي انگير مان اد آرش آم ه ي اعتها ب  س
دا                  ان گذاشته و ف  ديده آه آن پهلوان جوانمرد تمام جانش را در چله آم

د     ربلند بمان رزمين س ن س ا اي رده ت تم را در  . آ وانمردى رس او ج
ه  ا و حماس شتر از        دلاوريه ن را بي تم وط ه رس ده آ ده و فهمي ا دي ه

ى   ت م سرش دوس ت  پ ته اس ال . داش تان ١٣۵٣در س  وارد دبيرس
رده     ك را انتخاب آ ته رياضى ـ فيزي ده و رش وليان ش اى . رس در دني

ان        خودش آدمهايى مثل محمد منتظر قائم        ار را هم و محمدحسين جوآ
دا              او مى . آرش تصور آرده   ه وجودشان را ف راد هم ن اف دانست آه اي

 .براى همين خودش هم آار آنها را تكرار آرده. خواهند آرد
ا            بارها از خودم پرسيده    ام آه پدرم چطور توانست من و مادرم را تنه

رود     ه ب ه جبه دازد و ب ش بين اآش را روى دوش ذارد و س ا اي . بگ ن ت
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ى ان نم نم  زم دا آ يلش را پي ستم دل ه . توان ا گوش ه ب الا آ اى از  ح
ين       : پرسم  ام، از خود مى      اش آشنا شده   زندگى درم هم ل پ ام دلي ا تم آي

دا انقلابى              بود آه من فهميده    ام؟ اگر آسى از من بپرسد آه پدرم از ابت
ا       تا جايى آه من ديده    . چون نبوده . گويم نه  بوده، مى  ام او تا اين سال ب

ود   . سياست آارى نداشته   ه نب م نمى       ; بيگان ى دخالت ه رد عموى     ول آ
زنيم             گويد سعى مى   من مى  ود از سياست حرف ن وى محم رديم جل . آ

ال مى    . داديم آه مواظب باشد      حتى به منتظر قائم تذآر مى      د   او خي آن
نوشت   خواند و خط مى آه پدرم متوجه اطراف خود نبود و درس مى     

ى  يطنت م اهنامه  و ش رد و ش ىآ د  م ى  . خوان ن م وب، م م خ : پرس
تم را       د و آرش و رس اهنامه بخوان ى ش ت آدم ن اس ور ممك  چط

شناسد ى وطن; ب رد  ول اد نگي ار را ي وانمردى و ايث تى و ج ه !پرس ؟ ب
ته         ر گذاش زد روى       . نظر من شاهنامه روى پدرم اث اى ي سخنرانى علم

ته   ر گذاش م همينطور    او اث ائم ه ال منتظر ق ات امث د، روحي ه اي . ان ن ب
ه        هاى انقلاب را مى    دليل است آه وقتى زمزمه     ى زود هم شنود، خيل

ز را مى د و تلاش مى چي د فهم ار . آن ه آ ر ب زاران نف ل ه ه مث وگرن
ى   شغول م ود م ى  خ د و درس م دا      ش ارى پي م آ ت ه د و عاقب خوان

ه جواب سؤالم را مى          . آرد و الان هم زنده بود      مى ا اينك م  ب ى  ; دان ول
 . زندگى او را ببينم و بعد بنويسمخواهم داستان باز هم مى

   
رده    . بى رفتند  غروب آن روز به ديدن آبى      اش  محمود پاهاى ورم آ

ام را روى        . را ماليد و آبگوشت عدس برايش گرم آرد        وذر سفره ش اب
ه گذشته      . ها حرف زدند   خوردند و از قديم   . آرسى گذاشت  شب از نيم
 .بود آه خوابيدند

د    است و محمود مى     ۵۵ پاييز سال    ابوذر وقتى بيدار شد، ديد      خواه
 . همراه رضا به تهران برود

ود،        ده ب ود خري راى محم ستانى ب اس زم ت لب ك دس ادربزرگ ي  م
رد و گفت مى ول نك ه رضا قب د آ ه او بده و ب : خواست رختخواب ن

 .مان داريم همه چيز توى خانه
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ه       ك خان وى ي ر ت ر ديگ فيد و دونف ا و س ا رض ود ب ور محم رار ب ق
 آجا خانه گرفتى؟: پدربزرگ پرسيد. زندگى آندآوچك 

ت م و صنعت : رضا گف شكده عل ك دان ام  . نزدي ه ن ه است ب ه محل  ي
 .دو تا اتاِ گرفتيم با دويست تومان. زورآباداست. نو شميران

ت دربزرگ گف ى: پ شا  م وى گي د ت زدى  . رفتي اى ي ا را معماره  آنج
 .آند جوآار هم آه آنجا زندگى مى. اند ساخته

ت      ى راه اس نعت آلّ م و ص ا عل شا ت وب، از گي ـ خ ار دارد . ـ جوآ
 .خواند و راهش نزديك است آامپيوتر مى

 ــ آن وقت مدرسه محمودى آجاست؟
ه است      ; ــ مدرسه موسوى   دان فوزي ان شهباز     . حوالى مي وى خياب  . ت

ه ه خوبي ه. مدرس ى بچ ا را م فهان آنج اى اص د ه از آن . گردانن
 .ل مدرسه علوى تهران يا رسوليان يزدمث; هاى مذهبى است مدرسه

ود  حال ب ى خوش وذر خيل ى. اب وار    آرزو م ر س ه زودت ر چ رد ه آ
ا     وه و دره را تماش ستد و دشت و آ رواش باي وى راه ود و ت ار ش قط

د ى. آن ود م يش خ ت او پ ى: گف ب م ن ترتي ه اي واى  ب ال و ه وانم ح ت
م     ه ر             . بسيجيها را هم بفهم ود آ اده ب ايى افت اد فيلمه ه ي دگان را   او ب زمن
ى شان م ا ن د در قطاره درش را در  خواست عكس مى. دادن ل پ العم

 .قطار هم ببيند
ود         ى ب ى ب ذ از او خواهش مى       . محمود ناراحت آب ه        ل ه از خان رد آ آ

د و   بى مى اما آبى; پدرى دست بكشد و همراه پسرش زندگى آند  خندي
شو        . غصه من را نخور     : گفت مى رو درس بخوان و آدم ب م    . ب فقط دل
 .خواهد وقت مردن پيشم باشى مى

ى باشد    پدربزرگ قول داد آه مواظب آبى      ه طرف        . ب ى رضا ب وقت
ى       ه             تهران حرآت آرد، محمود گردن آب د گري د بلن ى را گرفت و بلن ب

 .طورى آه چشمان درشتش مثل دو پياله خون سرخ شد. آرد
 آرد؟ يعنى پدرم هميشه اينجورى گريه مى: ابوذر توى دلش گفت

وى شدنداز آوچه  ان پهل د و وارد خياب رون آمدن امى بي ديگر از . ن
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اف  ى و لح ارى و الاغ ود  دوز دوره گ رى نب رد خب ا  . گ وض ت در ع
ار مى     ا دوچرخه             چشم آ ود و ي ا ماشين ب رد ي ا       . آ ك پ ود روى ي محم

رود، دوچرخه           د       ايستاد آه اگر قرار است به تهران ب م خواه اش را ه
خواست از    ده بود و دلش نمى      از قرار معلوم تازه دوچرخه خري     . برد

ود دا ش ى. آن ج د  رضا نم ود گوش بده ه حرف محم ا ; خواست ب امّ
 .تسليم شد

ستگاه راه   ه اي ود ب ديمى محم دگارى دوست ق د مان ن آم اهراً . آه  ظ
وى چشمانش موج مى           ; خنديد مى  از مدرسه   . زد ولى غمى سنگين ت

آنان  تىهاى تهران آه آنجا هم آوچه آش       از آوچه . پرسيد موسوى مى 
 !خبر نمانم محمود بى: گفت دارد يا نه؟ مدام مى

ى عى م م س ود ه د  محم شان بده حال ن ودش را خوش رد خ ى . آ وقت
ه را سر                 دگارى گري اعلام آردند آه مسافران تهران سوار شوند، مان

 .صدا گريه آرد بعد محمود او را بغل زد و بى. داد
رش خيره شده    ابوذر به صورت پد   . سوار قطار شدند و حرآت آردند     

ل         لابد وقتى مى  : گفت بود و توى دلش مى     رود، مث ه ب خواست به جبه
ا را دوست دارد              . شد  امروز ناراحت مى     ه م ود آ ا نوشته ب ; او باره

ى    ه م ه جبه ن ب ن و وط اطر دي ه خ ى ب شتر  ; رود ول دا را بي ون خ چ
 .دوست دارد

اب   . رضا از ساآش آتابى در آورد و شروع آرد به خواندن           جلد آت
 .ه شده بودآند

ه                     دتى روى نيمكت چوبى قطار نشت و از پشت پنجره ب محمود م
 .انتها خيره شد دشت بى

د            د شد و       . چندين مرتبه آه آشيد و پشت گردنش را خاران  عاقبت بلن
رفت توى راهرو ايستاد و پنجره آوچك را باز آرد و سرو صورتش              

ود    هنوز هم چشمانش اشك     . را در معرض باد قرار داد      ود ب وذر   .آل  اب
ر مى يش خود فك ى پ راى آب ه او ب رد آ ى دلتنگى مى آ د ب رفت . آن

يد  ستاد و پرس ارش اي ى : آن ه م ان را    تخم د خودم اهى باي ورى؟ گ خ
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يم      سرگرم آنيم تا راحت    ر فراموش آن ى       . ت ورى فراموش آن و مجب . ت
 .اى چون خودت اين راه را انتخاب آرده

 ــ تو بلدى فراموش آنى؟
 .رم توى اين آار تجربه دارمبه اندازه عم. ــ خيلى

 چطور؟: محمود توى چشمان ابوذر دقيق شد و پرسيد
ار را خراب مى               ه دارد آ رد آ د  ابوذر احساس آ خوب،  : گفت . آن

 .همه آدمها مجبورند تجربه آنند
 .ام ــ من تا سن پانزده سالگى مجبور نبوده

يش         روم پ تادى ب ه من را فرس ودى آ  ــ حتى بطور موقت؟ اين تو نب
 ...بى بمانم؟ يادت رفته؟ غروب آن روزى آه قنات ريزش آرد و بىآ

 .ــ حوصله ندارم
ود  ـ محم ه  ! ـ ن زن و بچ رض آ ا    ف تان تنه وى شهرس ات را ت

ى آن    فكر مى   . اى خطرناك  روى به منطقه   اى و دارى مى    گذاشته آن
 موقع بيشتر از حالا ناراحت بشوى؟

رد و گفت اه آ وذر را نگ رِ سر اب ا ف ا ت وك پ ود از ن حوصله : محم
 .بگذار توى حال خودم باشم. ندارم

 .شد پس عصبانى هم مى: ابوذر پيش خود گفت
 .دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند: محمود زيرلب خواند

د و            ابوذر احساس آرد آه مى     ه آن ا او زمزم بايست دورتر بايستد ت
ده دلش را   ردعق اد بگي ردن را ي : زيرلب گفت. بگشايد و فراموش آ

ى             ! پدر تابان رفت ه  . سر از پا نشناختى ومادرم را به خدا سپردى و ش ن
ار ى دوب ى . يك از رفت دى و ب ى ش ه. زخم ى  بچ از رفت دى و ب . دار ش

ود  د روزه ب و چن لمان ت ى; س و رفت ى ت ودم. ول ريض ب ن م و ; م ا ت ام
ودى؟            . رفتى رده ب ا جدايى را حس نك روى تهران درس     دارى مى  آي

وانى ى. بخ ى  م ه م ى آ ردى دان وانى برگ ى. ت ردى و برم  . گ
ى    ال م ال ب ا، دارى ب وذرت      ه ردى اب ر نك خته؟ فك دايى س ى؟ ج زن

 ات را تحمل آند؟ چطور بايد دورى
ى         رد و زار زد          رفت پشت واگن ايستاد و دشت ب ا آ ران را تماش . آ
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سافران نمى            وى گوش م اً از     پ اگر صداى چرخهاى قطار ت د، حتم  يچي
ه ى   آوپ رون م شان بي ى  هاي د و م ور    آمدن را اينط ه او چ يدند آ پرس

ى ه زار م د غريبان ه دوم   . زن د و در طبق سته آم د و آه بك ش درى س ق
 .آوپه خوابيد

   
وقتى بيدار شد، آقاى جوآار را ديد آه سوار موتور رآس شده و دارد              

ه شترك بچ ه م ه خان ا مى ب د ه راه . آي ه هم وذر ب ه اب درش از مدرس پ
ود          . گشتند موسوى برمى  ته ب م گذش دازظهر ه ين  . ساعت از سه بع اول

ار را مى          اى چن اييزى برگه ه          . ريخت  باران پ ود آ در سرد نب وا آنق ه
د  لاه بكن ال و آ د و ش رم بپوش وز گ ود بل ر در . محم س از زنگ آخ پ

د  رآت آن اتر ش لاس تئ ا در آ ود ت ده ب ه مان ده. مدرس اى از  ع
شكيل        همكلاسيهايش دور  رى ت  هم جمع شده و يك گروه فرهنگى و هن

د رآت    . داده بودن ث ش رآن و احادي لاس ق ا در آ  آنه
وارى مى مى ه دي د، روزنام ه آردن تند، آارات ازى مى نوش د،  ب آردن

ى  شنامه م ى   نماي اء م ش ايف تند و نق د نوش وش  . آردن اهى فرام گ
ى د م ه برگردن ه خان د ب شكده عل. آردن شجويان دان ر از دان د نف م و چن

دريس مى          د  صنعت در مدرسه موسوى ت ا اصفهانى      . آردن اغلب آنه
تند           گشتند دنبال بچه   مى. بودند ه مذهب داش هايى آه تعصب خاصى ب

ردرمى   ى روز س سايل سياس د و از م ه   . آوردن ين اعلامي ود اول محم
ده    رده و خوان دا آ ود پي ر نيمكت خ شجويان را زي ن اسلامى دان انجم

ارى                در آن اعلاميه نوشته   . بود ا همك اه ب سته ش م واب ه رژي ود آ  شده ب
اه را         آمريكا منابع آشورمان را غارت مى      آند و علما و دانشجويان آگ

ه    ا نگ ياه چاله شان در س ه حق راض ب ل اعت ه دلي  ب
ى يم  . دارد م د زع رداد و تبعي انزده خ ه پ ه واقع ود ب ده ب اره ش د اش بع

ت   ضرت آي در ح ى عاليق د   . االله خمين ه بودن شجويان گفت ه  دان ال آ ح
الم شهير دور از          فضاى باز سياسى ايجاد شده است، دليلى ندارد آن ع

دعيان آزادى خود را محق مى          . وطن بماند  د، شرايط لازم      اگر م دانن
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رد  د آ راهم خواهن شان ف راى بازگشت اي ن . را ب دن اي ا خوان ود ب محم
 . اعلاميه دگرگون شده بود

ا سرچشم          . مدتى سكوت آرد   ه جستجو پرداخت ت ه   سپس ب ه اعلامي
د دا آن ه. را پي ون نتيج ا     چ ا آنه ه ب د آ سانى ش ه آ ت، متوج اى نگرف
 .آرد زندگى مى

ى وب م ى خ ى را  او خيل ام خمين اله ام ا رس ه رض ست آ دان
د  اش را مى    آند آه آتابهاى درسى      ولى وانمود مى  ; خواند مى . خوان

ديگر اينكه آتاب فاطمه فاطمه است و يكى بود، يكى نبود شريعتى را              
ه دست مى        . اين آتابها جلد نداشتند   .  ديده بود  نيز شتند   مرتب دست ب گ

اِ مى      . شدند و در جايى پنهان مى     ود وارد ات شد، رضا    هر وقت محم
ى    . داشت  زد و دوستانش را به سكوت وامى       اى مى  اشاره ود حت محم

رف زد       ت ح ود از سياس وى محم د جل ه نباي نيد آ ا ش ون . از رض چ
د           ه دست ساواك بيفت م       و سرنخ خوبى       ممكن است ب أموران رژي ه م ب

د ود      . بده ده ب ت ش ى ناراح رادرش خيل رف ب ن ح ود از اي . محم
ر دارد                مى خواست رو در روى او بايستد و بگويد آه از همه چيز خب

د         . تواند جلوى زبانش را بگيرد     و مى  رجيح دادسكوت آن با اين حال ت
 .تا همه چيز به طور عادى پيش برود

ه محمدحسين جو ه آن روز آ د آ ود فهمي د، محم ار وارد آوچه ش  آ
د                . اتفاقى افتاده است   از آن ان ب ار زب ا جوآ د ت . سلام گفت و منتظر مان

 .جوآار موتورش را توى آوچه گذاشت. پس و پيش به خانه آمدند
 برادرت از دانشكده برگشته؟: پرسيد

 .دانم نمى: محمود گفت
ود    ك ب ى آوچ ه خيل ه زحم      . خان ر ب د نف ه چن ت آ اطى داش  ت حي

 .توانستند از آن بگذرند و به اتاقها بروند مى
دگى مى        صاحب الا زن ه ب ود، در طبق رد  خانه آه پيرمردى خسته ب  . آ

تند     ه داش ف خان ه همك تانش در طبق ود و دوس م در   . محم ر ه د نف  چن
 دور تا دور حياط    . شد خانه در همين طبقات ختم نمى     . زيرزمين بودند 
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وى آب ما     ه ب ود آ ك ب اِ آوچ د ات ى چن ده م ا  . داد ن سمتى از ديواره ق
سته را        حتى مى  . آارى بود و قسمتى سيمانكارى     گچ شد آجرهاى شك
. رضا به پيشواز آمد و سلام گفت        . الخصوص در آشپزخانه   على. ديد

 از منتظر خبر داريد؟: جوآار پرسيد
 .محمودى: رضا آهسته گفت

 .اين هم پولش. برو يك آيلو شيرينى بخر! محمود: جوآار گفت
 .چشم: محمود اخم آرد و گفت

ه                 ار را از داخل خان پيش از آنكه از خانه بيرون برود، صداى جوآ
ائم         يكى از بچه  . توى دانشكده ما شلوغ شده    : شنيد ه منتظر ق ها گفت آ

 .بين آنها بوده
يم      بايد خانه : آقاى سفيد گفت    اگر دستگير شده      . مان را پاآسازى آن

 .شود باشد براى ما هم خطرناك مى
 .به نظر من بايد محمود را در جريان بگذاريم: رضا گفت
ار گفت م مى: جوآ ويم واالله من ه ين را بگ تم هم ن . خواس ه نظر م  ب

ايى مى   ود چيزه د  محم ى   . دان املاً ب ه آ ست آ ى اينطور ني اوت  يعن تف
نيده باشد،              . اين امكان ندارد  . باشد ده و ش ه دي حتى اگر جسته و گريخت

اب    خودش مى  ان هست     پس . شود يك آت ين آدمى      .  در جري اگر همچن
د، نمى     اً چرا       به دست ساواك بيفت د؟ طبع خ بده د سر ن حالا اگر   . توان

اده مى           م خودش را آم يم، او ه د  اهميت قضيه را برايش روشن آن . آن
ا رضا ن   ! آق ر از اي ر غي ران آوردى؟ مگ ه ته ود را ب را محم ما چ ش

شتر اس                اتش بي ازتر است و امكان ا ب ر     است آه محيط اينج ت و آدم بهت
 تواند فعاليت آند؟ مى

ن   : جوآار گفت  . رضا سرى تكان داد آه يعنى قبول دارد        واقعيت اي
. شود  ايم شترسوارى هم دولا دولا نمى      است آه ما به اين مسير افتاده      

ى ر را م ك نف ن ي ائم  الان م ه منتظر ق رود خان د و ب ه بكوب واهم آ . خ
 خوب چه آسى بهتر از محمود؟

ى    ا نگران ا ب ترض دهيم    : گف ت ب اط را از دس ست احتي ى نباي . ول
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 .بهرحال محمود محمود است، نه شما
 .حالا يه چاى بگذار تا محمود بيايد. دانم آقا رضا ــ مى

دى زد و آهسته گفت         وده     : ابوذر لبخن ياه ب رويم  . شيرينى، نخود س ب
 .توى اتاِ

 .ياالله: اى آرد و گفت بعد سرفه
ا       خود جوآار در اتاِ را باز آرد و          ا را تماش رِ سر آنه ا ف از نوك پا ت

ان  ...سلا : آرد و گفت   د صدر مجلس         . م آقاي پس  . چرا دم در؟ بفرمايي
ه      . نو آه قنادى ندارد    شميران. ها فهميدم ... شيرينى ه آل مورچه چيه آ
 .اش باشد و پاچه

وديم   : محمود آهسته گفت   ه مى  . دنبال شيرينى نرفته ب تم   چونك  خواس
 . و تشييع صفوى برايم توضيح بدهىدرباره آتاب تشييع علوى

ت   رد و گف گ آ شمانش را تن ار چ ت : جوآ اتيد وق ر اس ن؟ مگ م
ى محمودى      م مى   ! ندارند؟ خيلى زبل د اسمت را بگذارم آجر          دل خواه

 .ترسيدم براى من هم آجر بفرستى راستش را بخواهى، مى. پاره
ود نشست و گفت           د   : شرم قشنگى توى صورت محم ار داري آى  . اختي

ما  ا ش وخى را ب ين ش ه همچ م آ ود... باش ى ب ه . آن بچگ ى آ نفهم
 .گويند همين است ديگر مى

 آجاى تهران را بلدى؟! ــ خوب محمودى
 .نو را آهن و ميدان فوزيه و شميران ــ راه

اد را     نظام  ...آهن و بعد   روى راه  ها اول مى   ــ تو هم مثل بعضى     آب
 بلدى؟

 .ــ نه واالله
ام ـ نظ اد ـ ى. آب طش رد م ار از وس وى روزى دوب ان . ش هم

و هستند            ويش ول شانى آامل    . چهارراهى آه هميشه يك گله گوسفند ت ن
ى ى را م م و م ا منتظر ده د آق ه محم لام . روى در خان انمش س ه خ ب
ه سفر       رسانى و مى   مى ر و تم        . گويى محمد آقا رفت ه را ت ه خان ز  گفت ي

 .همين. آن آه عنقريب مهمان داريم



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٨١

 .اگر بدخواه هم داريد بگوييد. چشم: محمود لبخندى زد و گفت
 هاى تهران رويت اثر     اخلاِ بچه ! محمودى: رضا اخمى آرد و گفت    

 گذاشته؟
ه  دند و از آوچ ه ش وار دوچرخ وذر س ود و اب اى  محم ا و خيابانه ه

ه م    فرعى گذشتند و پشت حسينيه خرم      ائم را        آباديها خان د منتظر  ق حم
د سر و گوشى        : پيش از آنكه در بزنند، ابوذر گفت      . پيدا آردند  اول باي
 .آب بدهيم

رِ دارد               محمود تازه به صرافت افتاد آه اين آار با آارهاى سابقش ف
 .گدار به آب بزند و نبايد بى
 .االله پسر خودم بارك: گفت

رود     ابوذر خواست پيش   ش       ; تر از او ب ود راضى ن ى محم ى    ول د و خيل
 .توانم بدهم جواب مادرت را نمى: واضح گفت

ود         رده ب ش آ ه پخ وى آوچ غالها را ت اران آش ه آب ب ا اينك ا ; ب ام
ه ى     بچ تيكى م وپ پلاس ال ت ل دنب اى مح ال    ه ل و ق د و قي دويدن
د  مى ود گفت   . آردن رى نيست   : محم رد و          . خب اه آ دور و برش را نگ

د         . زنگ در را زد    وى آوچه پيچي ود گفت   مح. صداى مردى ت ن  : م اي
وى      . صدا مال يك قصاب گاوآش است      وقتى پيرمردى ريزميزه را جل

ده       وى خن رد    در ديد، نتوانست جل ه زحمت سلام گفت و         . اش را بگي ب
ار      ا او آ ه ب ت آ رد و گف ى آ ا معرف د آق واهرزاده محم ودش را خ خ

 مهمان آه نيستى؟: مرد پرسيد. دارد
 .روم الان مى. نه واالله: محمود گفت

هاى تنگ و تاريك بالا رفت        ى حياط ايستاد تا محمود از پله      مرد تو 
 .الفور برگشت و پيغام جوآار را رساند و فى

 جوآار يك گونى   . وقتى به خانه رسيدند، سرتا پايشان خيس شده بود        
. خيالم راحت شد   : گفت. آرد آتاب جمع آرده بود و اين پا و آن پا مى          

رده       چيز! محمودى. احتياطى نكنيد  شما هم بى   ايم نك  ى لاى آتابهايت ق
 باشى؟
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 .خاطر جمع: محمود گفت
ت فيد گف ى س ه غلامعل ار رو ب د: جوآ م نگيري ت آ ا را دس . اينه

 .هاى توى گهواره هستند ها بچه
ته                معلوم مى : سفيد گفت  ر گذاش م اث ما ه ا روى ش د آق ه محم  . شود آ

 .بالاخره به ميدان آمديد
ده     د       ــ شما هم آم ر نداري د و خب يد        راس . اي ا نباش د آق  . تى، ناراحت محم

د   حضرات نمى  . دارند اش مى  فوقش چهل و هشت ساعت نگه      خواهن
 .به فضاى بازشان لطمه بزنند

د و گفت      د مى   : رضا خندي شان را          لاب ه ضد خرابكاري د آميت خواهن
 .اين شريف امامى عجب آارى دستشان داده. تعطيل آنند

انه   اب را روى ش ونى آت ار گ داخت و گ جوآ تاش ان ت  : ف ر وق ه
ام و انقلاب               شاهان ايران خواسته   ه قي ار ب اند آه مردم حرف بزنند، آ

ده شيده ش تم مى. آ ان نقطه خ ه هم م ب ه ه ن دفع ه فكر . شود اي من آ
 .آنم آارشان تمام است مى

شك  سش را خ اى خي ود و موه سبيده ب ر چ راغ وال ه چ ود ب محم
 برى؟ پس آتابها را آجا مى: پرسيد. آرد مى

 .آنيم ه توى بهشت زندگى مىــ نگفتم آ
د            رون رفتن وذر گفت   . رضا و سفيد پشت سر او بي ار    : اب اى جوآ آق

ى د راست م شده . گوي تگير ن ا اصلاً دس د آق ا . محم از دست مأموره
 .فرار آرده

 گويى؟ ــ راست مى
 .شويد اصلاً هيچكدامتان دستگير نمى. ــ معلومه

ار سياسى         ١٣۵۵من تا امسال آه پاييز      ! ــ ببين ابوذر   وى آ   است ت
رده  ت نك وده   . ام دخال م نب دبهائيت ه ن ض ضو انجم ى ع ى ; ام حت ول

توى آلاسهاى غيردرسى، حديث      . ام االله خمينى را خوانده    رساله آيت 
ده         . ام و روايت هم خوانده    م دي ه من    . ام چند تا از آتابهاى دآتر را ه ب

 آنم؟ ن چكار مىبگو بعد از اي
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 ٨٣

 .افتد ــ اينجورى آه از مزه مى
 .ــ فقط محورهايش را بگو

چون در آبان   . شود ــ آار اصلى شما از پاييز سال ديگر شروع مى         
ردم تظاهرات مى          اتفاِ تلخى مى     ۵۶ د و م د  افت ه      . آنن م اعلامي ما ه ش

ى مى       .آنيد پخش مى  م تحت      . شود  اين آقاى منتظر خيلى انقلاب ما ه ش
أثير او ى ت ت م د  حرآ ه . آني وى بچ ه موس ه   از مدرس ادى ب اى زي ه

و را عوض         عموى من مجبور مى    . آنند انقلاب آمك مى   ه ت شود خان
 .آند

 روم؟ ــ آجا مى
ه        . گيرى ــ بين فوزيه و ژاله يك خانه مى        اى لال ا آق دخترخاله شما ب

دگى     تو هم مى . آيد آنجا  آند و مى   زارى عروسى مى   ا زن ا آنه روى ب
ى ى م ى   آن. آن ى م و را خيل م ت ا غ د ه اهرات  . خورن ردم تظ ى م وقت
 .ترسند آه مبادا تو آشته بشوى آنها مى. روى آنند، تو هم مى مى

 شود؟ ــ مگر آسى آشته مى
 شود انقلاب آرد و شهيد نداد؟ ــ مگر مى
 ــ شهيد؟

 .ــ بله ديگر
ا       هاى انقلاب مى   به آشته ! چه خوب . ــ شهيد آربلا   د شهيد؟ ه  گوين

ى   گويند شهيد؟ مى   االله سعيدى مى   پس براى همين به آيت    . مديادم آ   دان
 .شهيد شده... االله سعيدى توى زندان آشته آيت

دم   نا ش دگى او آش ا زن يش ب د روز پ ن چن ه  . م ود آ ته ب طرف نوش
ى دستگير شد و پس           االله سعيدى به دليل حمايت از آيت         آيت االله خمين

 .شهادت رسيده استاز تحمل شكنجه ساواك به 
وذر   ى شهيد مى     ! راستى اب اك مى     آدم وقت انش پ  شود و   شود، گناه
 .رود بهشت يكراست مى

و مى      من نمى  . خدا قسمت آنه   م، ت دگيم        فهم ز زن  خواهى از چه چي
ويس            بنويسى؟ راست مى   ك شهيد را بن دگى ي رو زن يم    . گويى، ب من آ

اى    آنى؟ يك نويسنده بايد از     چرا وقتت را تلف مى    ! آخر؟  زندگى آدمه
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 .را بنويس) س(برو زندگى حضرت زهرا . بزرگ سوژه بگيرد
رد     يد و              . ابوذر بغض آ درش را بوس د ملايمى زد و صورت پ لبخن

 !بابا... بابا: زيرلب گفت
دگى     ت زن شوم، آنوق هيد ب ن ش بر آ داقل ص ـ ح ويس ـ . ام را بن

 .اين شعر را گوش آن. خواهد الكى بميرم دانى؟ دلم نمى مى
 تعبير به نام تابناآش بكنيد.***به آن طلعت پاآش بكنيدنظاره 

ز    ن راه عزي هيد اي ده ش ه ش س آ ى***آن آ بانه   ب ن ش سل و آف غ
 .خاآش بكنيد
ى  ر م د     فك ى باش ارف قزوين ال ع عر م ن ش نم اي ال  . آ م م ايد ه  ش

 .القضات همدانى عين
ه مخ هستند          . آدم بايد اينطورى زندگى آند     . ما دوسه تا معلم داريم آ

ه و    شمارى مى  انيهما ث  آنيم تا زنگ آخر بخورد و برويم توى آتابخان
ا  اى صحبت آنه شينيم پ سر. بن ى! پ ايى م رم   حرفه وى عم ه ت د آ زنن

شنيده سين  . ام ن ام ح اب ام ى  ) ع(آت سير م ا تف راى م ه   را ب د، چ آنن
 ...فاطمه، فاطمه است، تشيع علوى! تفسيرى

م د     ما تا چند روز پيش نمى     شيع صفوى ه ستم ت م دان اب   . اري ن آت  اي
ى ى      م يعه عل وانيم از ش ر نت د اگ ه    ) ع(گوي ه آ ذار هرچ يم، بگ باش
ا هيچ       . يعنى ديگر ارزشى ندارد   . خواهيم باشيم  مى . يا تشيع علوى و ي

وى مى          دآتر داد مى   شيع عل ار ستمگران       زند آه امروز ت د طوم توان
 .را ببندد

ستم  ديگر آن محمود ساعتيان سابق      . ام من اصلاً زير و رو شده      .  ني
 .ام بدم آمده حتى از فاميلى

ت    ش گف وى دل دى زد و ت وذر لبخن ه    : اب ود آ ان ب ن زم س در اي پ
چه اسمى را انتخاب      : پرسيد. اش را عوض آند    تصميم گرفت فاميلى  

 آردى؟
ى        ولى مى ; ام ــ هنوز انتخاب نكرده     خواهم يك اسم بزرگ و پرمعن

نم اب آ وذر. انتخ تى اب ه ! راس ه جوري ار ي ن جوآ شمايش .اي وى چ  ت
ى      رزه م ه ل ه آدم را ب ده آ ان ش ايى پنه دازد رازه ى از  . ان الا آم ح



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٨٥

 .مادرت بگو
 .اين ديگر راز مگوست. ــ نه

 ــ يزديه؟
 .دانم ــ نمى

 ــ فاميل است؟
 .دانم ــ نمى

 .ــ بدجنسى نكن
 .دانم ــ نمى

 .ــ من دوست دارم زنم تحصيل آرده و با حجاب باشد
 .گردى خيلى دنبالش مى: ابوذر خنديد و گفت

يد ا تعجب پرس ود ب دا : محم ا حجاب پي رده و ب  مگر زن تحصيل آ
 شود؟ نمى

 يه لحظه خيال   : محمود گفت . ابوذر جلوى دهانش را گرفت و خنديد      
 !چقدر شبيه او هستى تو. ات اينجا نشسته آردم عمه راضيه

ار چراغ د   . محمود توى فكر فرو رفت   وذر آن شيد اب ود  . راز آ محم
 اوضاع پاهايت چطورند؟: پرسيد

 .ــ قرار نيست زودتر از موقع خودت نگرانم باشى
رد و گفت              اه آ رون را نگ م مى   : محمود از پشت شيشه بي د   دل خواه

يم  آاش از خواجه خضر نمى   . پر بزنم و توى يزد فرود بيايم       من  . رفت
ه خواجه خضر        اگر بروم آره مريخ، باز هم مى       ويم محل ستانها  . گ تاب

اهى          . آرديم توى حوض خانه شنا مى     د، گ ود، احم من بودم، راضيه ب
ه سرم مى         اين عمه راضيه  ... داداش رضا  م    . گذاشت  ات سر ب من ه

دها  اونم آوتاه نمى  ; زدمش مى و مى   ! آم ستاده       يكه ابزرگ اي دى باب دي
رمان الاى س لاِ; ب ا ش ى. ب ور م ع و ج ستيم زودى جم ه . نش همينك

ى م  برم از ه شت، ب ىگ م را   م وى ه ر گل رفتيم زي د  . گ ر باي ر ظه س
ى ديم م ى. خوابي ى م تم درس م دس  گف ر و مهن وانم و دآت  خ
 .دار شويد خانه شوم، شما چى؟ هر قدر هم بخوانيد، باز هم مى مى

 .افتاد به جانم آرد و مى اين بغض مى
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 ٨٦

ويم ـ مى    چهار ـ پنج تا گوسفند داشتيم ـ توى پشتكوه را مى   يم   گ  رفت
رار مى      دنبالشان ستان ق يم       آخرهاى تاب را بچين رويم آتي ه ب تيم آ . گذاش

وه، مى      وقتى مى . هر سال آارمان همين بود     ا     زديم به آ ديم چوپانه دي
. رفتيم جالب اينجاست آه سال بعد هم دير مى       . اند زودتر از ما جنبيده   

 .گذشت روزهاى اول توى پشتكوه خوش مى
 .شه آار داشتيمهمي. آمد مان درمى ولى آخرهايش ديگر گريه

ى  راى آب م ب ده  دل گ ش ى تن اتم   ... ب صه نج حر از غ ت س دوش وق
 ...دادند

 !چقدر شعر بلد است
الا مى          : ابوذر توى دلش گفت    د ب ه بلن ك نام سد و دلش را       الان ي نوي

 .آند خالى مى
اى     تكان چ م آورد و دو اس ذ و قل ت آاغ ر تخ ت از زي ود رف محم

ه نوشتن     ه  : ريخت و شروع آرد ب ه آ ه سويش    مى اى نام از . روى ب
زم   . جانب من ببوس رويش       ادربزرگ عزي سلامم را از فرسنگها      ! م

 .راه پذيرا باش
ى          ار ب د و نتيجه گرفت          بعد احوالش را پرسيد و از روزگ آسى نالي

 .آند آه براى رسيدن به هدفش جدايى و فراِ را تحمل مى
ا نامه را توى پاآت گذاشت و دور تا دورش ر         . ابوذر تماشايش آرد  

 .آب دهان ماليد و تمبر زد
   

وى راه    ود ت د محم د، دي دار ش واب بي ى از خ ه وقت ستاده و  پل اى اي
 .دهد آه آمتر به تظاهرات برود دارد قول مى

 اينجا ديگر آجاست؟: پرسيد
 .حرف نباشد: محمود آهسته گفت

 محمود . پشت سر يكديگر از آنار پيرمردى گذشتند و وارد اتاِ شدند          
 .اينجا خانه دفترخانه من است: در را بست و گفت

 زارى؟ خانه آقاى لاله: ابوذر پرسيد
در و                 ها مى   بيچاره. ــ ها  د جواب پ شوم و نتوانن ترسند من شهيد ب
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 ٨٧

 .مادرم را بدهند
 .ــ بگو خيالشان راحت باشد

ستانى   وز زم ر بل وچكى از زي اب آ ود آت شيد و  محم رون آ اش بي
 اين را ديدى؟: پرسيد
اس اب ه لب د آ اب دي د آت سطينى را روى جل ردى فل س م وذر عك

ى   ه م ت، داشت حمل سل بدس ود و مسل يده ب ى پوش رد چريك ت. آ : گف
 !عجب عكسى

حالا  : محمود از آمد ديوارى يك قوطى رنگ قرمز درآورد و گفت          
 آنيم؟ چكار مى

ت  دى زد و گف وذر لبخن شه: اب ى آلي ى اش را درم ى  آورى و م افت
ا  توى آوچه  ردم نمى         ديگر   . ه راى م فيد ب وار س ذارى  دي دان   . گ از مي

ه     دان ژال ا مي ه ت م    ; فوزي وى را ه ه موس اى مدرس ى ديواره حت
 .آنى باران مى چريك

سب     وا و چ ى و مق ى؟ قيچ را معطل س چ ـ پ ى. ـ اى   نقاش م پ  اش ه
 .جنابعالى

 .ــ نمرديم و براى انقلاب آارى آرديم
نقاشى چريك    ابوذر آتاب را جلوى خود گذاشت و ظرف چند دقيقه           

 .را روى مقوا آشيد
ام داد ود انج ا را محم ه آاره ود. بقي ده ب ك ش وا تاري ه . ه ر خال دخت

براى آنها غذا آورد و آلى سر محمود غر زد و نصيحتش آرد و آخر      
شكند، من يكى از خجالت            ! محمودى، داداشى : سر گفت  اگر ناخنت ب

 .خاله تو را به من سپرده. ميرم مى
 .گيرد  بم آفت نمىبادمجان: محمود گفت

ا  ى اينه ى؟ نگفت ى گفت ه چ دان ژال وى مي ه؟ ت ادت رفت ـ آن روز ي  ـ
ين             د؟ بب در  ! سربازهاى اسرائيلى هستند؟ توقع دارى به شما رحم آنن پ

شان مى      سكته مى   . و مادر آقام مريض احوالند     د، خون د گردن     آنن افت
 .تو
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 ٨٨

شى   دهم آه تو چه    رويم به آقا رضا خبر مى      اصلاً همين فردا مى      آت
 !آند محمودى آدم خواهر آوچكش را اذيت نمى. سوزانى مى

ه . محمود بلند شد و تعظيمى آرد و رفت وضو گرفت    اش  دختر خال
 .ظرفها را جمع آرد ورفت

راِ شد و                      ود ب ه محم د آ از بخوان درش نم ابوذر خواست پشت سر پ
ت رد و گف ك چك مى: اخم آ م مى ي و و يكى ه م زيرگوش ت م  زن زن

 .دمزيرگوش خو
ه        . چاى خوردند . نماز را فرادا خواندند    يدند ونوبت ب لباس گرم پوش

د    رون رفتن ه       . نوبت از خانه بي ود آ ود چراغ را روشن گذاشته ب محم
ش    ل دان ه است و مث رون نرفت ه بي ى از خان وان  يعن وزى درس خ آم

تم  آاش راديو را باز مى     : گفت. نشسته پاى آتابهايش   اينطورى  . گذاش
 .مشدي ديگر بيمه مى

ان فرعى شدند             تندو وارد خياب وآى آدم      . از آوچه تنگ گذش ك و ت  ت
وذر  . آليشه توى دست ابوذر بود و رنگ به دست محمود         . ديدند مى  اب

ه      دترين نقط شه را در بلن ا آلي ستد ت ايش باي ه پ ود روى پنج ور ب مجب
 .آيد قد بلند اينجور جاها بكار مى: عاقبت محمود گفت. ديوار بچسباند

وت آ  سى س ت . شيدآ راس گف ول و ه ا ه ود ب أمور: محم دو ... م ب
 .ابوذر

يدند            وارد آوچه  ان اصلى رس ه خياب از رفت و    . اى تاريك شدند و ب
شده است               آمد ماشين  ه حكومت نظامى اعلام ن د  . ها معلوم بود آ رفتن

دان شهدا               ه مي ده شهريور ب ه هف ه پس از واقع ه ـ آ دان ژال حوالى مي
ود در بل  . مشهور شده بود  وار نوشت    ـ محم دترين نقطه دي ر  : ن درود ب

بعد . آند ارتش حمايت مى  . آند شاه جنايت مى  . شهداى هفده  شهريور   
ر                     وطى رنگ را زي رد و ق دور تا دورش را با عكس چريك نقاشى آ

وخته ت درخت س داخت و گف ى: اى ان الا م ستنى       ح ويج ـ ب م ه روي
 .خوريم تا خوش به حالمان بشه مى

ى ا   وه فروش ه آبمي ار دآ ستادندآن ابه   . ي ت نوش اقى داش رد چ م
يد         . خورد مى ازاده : برگشت و آنها را خوب ورانداز آرد و پرس ا   آق ه
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 ٨٩

 رفته بودند مهمونى؟
رد شد       محمود فى  وذر        . الفور متوجه منظور م اس خود و اب سرو لب

د   خواست بى . اند را نگاه آرد و ديد آه هر دو رنگى شده          ; توجهى بكن
ه          ; آارش بلكه مرد گنده برود پى     ولى او دست ابوذر را گرفت و رو ب

ت   ه گف احب دآ ور        : ص شه، چط ى ب ه رنگ ف بچ ه ال ت ي ى دس وقت
 .ره هلفدونى ديگه شه و مى شه؟ آبشو گرفتن چلو مى مى

رد             وذر را بگي ه اب ه رفت      . محمود فرصت نداد آه مرد گنده يق ا آل ب
كمش و داد زد وى ش وذر: ت دو اب اى ! ب دن ليوانه سته ش داى شك ص

وى خي زرگ ت دب ان پيچي ى . اب ان م وذر داشت از وسط خياب د اب . دوي
 .بيا توى آوچه: محمود داد زد

ى   ره م ده نع رد گن ار: زد م ن دزدرو... خرابك د... اي ى ... بگيري چ
 ...گم؟ بابا خرابكارها در رفتند آه مى

د   ه دويدن ا خان ت و ت وذر را گرف ود دست اب ئن  . محم ه مطم ا اينك ب
سى    ه آ د آ رده بودن شان نك اورد و     ; تعقيب ت ني شان طاق از دل ى ب ول

د            بى ه آب دادن . احتياطى آردند و موقع باز آردن در حياط دسته گل ب
ه             د و روى پل ه دوي ود آ وذر ب ا سكندرى خورد      اين اب ود  . ه اول  محم

ت  رد و گف شان آ ستاد و زيرچشمى نگاه ر اي ه زي لام: سر ب ردا . س ف
 .رويم يزد مى

اِ شد    دختر خاله پشت سرشان و       ا          . ارد ات د، ب ه حرفى بزن دون اينك  ب
ه بكن               . گوشه چادرش صورتش را گرفت و حالا گريه نكن و آى گري

ه اى لال د آق ط خندي ستاد و فق ت. زارى دم در اي سته گف ود آه : محم
 .شما را به زحمت انداختيم. ببخشيد ديگر

ت و  ازويش گرف دارى از ب شگون آب ستاد و ني وذر اي ار اب د آن بع
نم   پوستت را مى   :زيرلب گفت  ه              . آ ود پشت ب وت شد، محم ه خل اِ آ ات

ست  وذر نش ت  . اب ان گرف ر در گريب دتى س ى  . م شيد و ه د دراز آ بع
ا           . پاشنه پايش را به ديوار آوبيد      ه باب د آ ى درآم عاقبت داد همسايه بغل

ى   ياب م دم آس د گن ى    داري راه م را زاب ر؟ چ د مگ ردم را  آني د م . آني
تو مگر  : ش و رو به ابوذر پرسيد     محمود لب گزيد و زد توى سر خود       
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 .ات ديگر پدر و مادر ندارى؟ برو سر خانه و زندگى
يد    ر سرش گذاشت و پرس الش زي ك ب دى زد و ي وذر لبخن ردا : اب  ف

 رويم يزد؟ مى
 .روم ــ مى
 .ام مثل اينكه ياد رفته براى چى آمده. رويم ــ مى

 .دانم چكارش آنم اگر دستم بهش برسه، مى. ــ تو هم با آن معلمت
 خواهى آلاغ پرش ببرى؟ ــ مى

 .آنم ــ پوستش را مى
 .ــ برايم گفته آه چه فرمانده سختگيرى بودى

ان؟    ... فرمانده؟ مگر ... ــ فرمانده بايد سختگير باشد ديگر      وى پادگ ت
 من فرمانده معلمت بودم؟

 ...ــ 
 ــ آجا؟

 .فهمى ــ بعداً مى
 .اندازمت بيرون ــ بگو، وگرنه مى

شايم مى       من هم مى   . االله ــ بسم  وى ان ايم مردى         روم ت ه باب سم آ  نوي
 .رود آنوقت آبرويت مى. عصبانى بود

د و گفت              بش را گزي در      : محمود ابروهايش را بالا برد و ل ه پ سر ب پ
 .آند جفا نمى

زد           صبح فردا به ايستگاه راه     ه طرف ي آهن رفتند و با اولين قطار ب
ه تعط     مدرسه . حرآت آردند  ا آ وى             ه ى نداشت ت ود و ديگر دليل ل ب ي
د   ران بمانن ه          . ته ه آاغذ ب ك تك وى ي رد و ت ود فقط عذرخواهى آ محم

 .رود رضا پيغام داد آه به يزد مى
رجا آورد      ود را س ال محم ار ح اى قط داى چرخه وى  . ص ت ت رف

دن         ه آواز خوان رد دو         . راهرو و شروع آرد ب ه فروش دوره گ از تخم
سته ك ب د و ي ياه خري ه س سته تخم وذر ب ن اب وى دام داخت ت . اش را ان

د               از خواندن م نم . سرظهر دو تا ساندويچ خوردند و در مسجد ايستگاه ق
زد    ود ي ا خ د ت وبى خوابيدن اى چ د روى نيمكته انزده     . بع ارده ـ پ چه
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 .ساعت راه، جان سالم برايشان نگذاشته بود
ديگر بچسبند              ه يك زد باعث شد ب دان      . هواى زمستانى ي ه مي ى ب  وقت

يدند، عدهمجسمه ر أمورين شهربانى جنگ و  س ا م ه ب د آ اى را ديدن
 .بوى لاستيك سوخته همه جا را پر آرده بود. آردند گريز مى

 ...دسته گل: محمود گفت
 .شويم وگرنه دستگير مى; تاآسى بگير: ابوذر گفت

 .آنيم ما آه آارى نمى: محمود با تعجب نگاهش آرد و گفت
وى گوشش        هنوز حرفش تمام نشده بود آه صداى         پوتين سربازها ت

شيد     . پيچيد ان پشت            . ابوذر دست او را آ وى آوچه و از خياب د ت دويدن
ه  ه سوى خان يش ب د و پ ست گرفتن د و تاآسى درب رون آمدن دان بي . مي

رده است              ه عوض آ دربزرگ خان يد   . ابوذر فهميد آه باز پ ن  : پرس اي
 رويم؟ دفعه آجا مى
 .ــ بلوار تفت

 .شود بلوار شهيد صدوقى  مىبعدها: ابوذر زيرلب گفت
: مادربزرگ اولين آسى بود آه آنها را ديد و زد توى سرش و گفت             

 آنيد؟ پس رضام آجاست؟ اين وقت شب اينجا چه مى. خدا بكشدم
 احمد فقط هاج و واج نگاهشان       . راضيه و صديقه قشقرِ راه انداختند     

ى رد م ى      . آ ل تعطيل ه دلي اده و ب اقى نيفت ه اتف يح داد آ ود توض محم
 .اش برگشته است مدارس به خانه

دربزرگ  وى پ اى رادي ستند پ د و نش صلى خوردن ام آبگوشت مف . ش
ون بخرد             د تلويزي وز    . بعد به جان او افتادند آه ديگر باي دربزرگ هن پ

ود   ون ب الف تلويزي م مخ ت . ه ت گف ود،   : عاقب رزو ش لاب پي ر انق اگ
ى تلوي ون م رد زي ه. خ د     بچ الا رفتن دربزرگ ب ول پ ر و آ ا از س . ه

ت  يه گف م روى    : راض صدآفرين، معل زار و سي دآفرين، ه رين، ص آف
 .زمين

 بى چطور است؟ حال آبى: محمود پرسيد
 : پدربزرگ گفت . اند مادرش جواب داد آه همين امروز پيشش بوده       

 .باقلوا بياوريد
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 .جانمى جان: ابوذر بلند گفت
 چه خبر؟: و به روى آنها نشست و پرسيدپدربزرگ ر

د         م        ; محمود اول نخواست از اوضاع تهران بگوي درش ه د پ ى دي  ول
م   : خوشحال شد و گفت   . دوست دارد از تظاهرات مردم بشنود      ما ه ش

 .راه افتاديد ها
زد              . برو بچه   ين ي وى هم د، ت د آردن ى را تبعي اى خمين ه آق انى آ زم

ودم     . شلوغ شد  رد         ياد. من هم توى مسجد ب اى راشد سخنرانى آ ه آق . م
ى هستى       خيال مى  ن دوسال چه           !آنى فقط خودت انقلاب وى اي ؟ بگو ت
 آردى؟

اى    . آتابهاى خوب خواندم  . حديث ياد گرفتم  . ــ درس خواندم   ا آدمه  ب
 .ام پيش شما حالا هم در رفته و آمده. خوب آشنا شدم
ه؟ ج               ــ يادت مى   وى خان ود ت ا را آورده ب اله آق دش  آيد برادرت رس ل

 را 
ابى                 ; آنده بود  ه چه آت بلكه من نفهمم، ولى از روز اول متوجه شدم آ
 . آورده

ده ما دوره رضاخانى را ندي د ش رداد را  . اي ست و هشت م اى بي آودت
د      . ايد نديده ه آن شرايط         . اينها مردم را اسير آرده بودن خوب، آدمى آ

ائم نم      . دهد را ببيند، احتياط را از دست نمى       . شوند  ىهمه آه منتظر ق
 خورد؟ راستى هنوز آزاد است يا توى قزل قلعه آب خنك مى

 .آند ــ براى او فرِ نمى
ـ مى م ـ ن آدم نمى. دان شيند اصلاً اي د ساآت بن م او را . توان ما ه ش

 .ايد ايد آه اينطور شده ديده
 .دهيد عاقبت آار دستم مى: مادربزرگ زد زير گريه و گفت

ى د رضا و غلامعل ه بع ك هفت زد درست ي ه ي ار و منتظر ب  و جوآ
 . برگشتند

االله  االله صدوقى و آيت      همگى يكراست به حظيره رفتند و دور آيت        
دند روح ع ش اتمى جم ره حال و هواى . االله خ د حظي ه بع از آن روز ب

رد  دا آ رى پي رى . ديگ اهرات و درگي ود و تظ خنرانى ب ب س . مرت
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ار  ستى را آن اواك رودرباي هربانى و س أمورين ش ر م تند و س گذاش
د     ك                . تفنگها را پايين آورن د و ي م ريختن ه ه ين تظاهرات را ب وقتى اول

ش ه آت د يكپارچ زد ش شتند، ي ر را آ ب . نف  ش
ود ده ب رى مى. و روز يكى ش ا درگي وى خيابانه دام ت اعضاى . شد م

ا شدند             تند و وارد خيابانه . انجمن ضدبهائيت دست از شعارشان برداش
زد خارج شدند        اى از سرشناسان بهائى    عده ه      .  شبانه از ي د نوبت ب بع

يد   اه رس سمه ش شند،      . مج ايين بك سمه را پ ود مج رار ب ه ق روزى آ
ى ه م ستاد آ ا اي ك پ ود روى ي رود محم درش ب ه پ ا دوچرخ د ب . خواه

ك                     ار، از او ي ه جوآ اد، خان رود خيرآب ه او ب رضا شب قبل گفته بود آ
وردار       سجد برخ وى م اورد ت رد و بي ه بگي سته اعلامي ار  . ب جوآ

د منتظر گفت       ; توانست اين آار را بكند     مى ى محم ى      : ول ار يعن ن آ اي
 .آنند به محمود آمتر شك مى. احتياطى بى

ا مى   . صبح اول صبح، محمود و ابوذر به خيرآباد رفتند         بايست   آنه
ه                    شوند و ب اده خاآى ب د و وارد ج از آنار قبرستان قديمى شهر بگذرن

ند اد برس تاى خيرآب ه قب. روس ى ب ه  وقت وذر ب شم اب يدند، چ تان رس رس
ود            ده ب موضوع را   . سايه مردى افتاد آه پشت درختان نارون پنهان ش

 .به محمود گفت
 اين وقت صبح؟: محمود با تعجب پرسيد

 .به خدا ديدمش: ابوذر گفت
ار درست باشد؟           : محمود گفت  اى جوآ اى آق ه حرفه شه   ! نكن او همي

ى ا مى م شت درخته ر را پ ك نف ه ي د و  گفت آ ىبين ار  م د از آن ترس
 .قبرستان رد بشود

 اند؟ ها بيدار شده خواهى بگويى مرده مى! واى: ابوذر گفت
م    ; محمود خنديد  شيد و محك ى جيغى آ ر رآاب زد   ول رى   . ت د مت چن

نيدند          ه صدايى ش د آ ى ....هو : جلو نرفته بودن ا مى   ! ي د؟ الان    آج روي
 .گيرم شما را مى

ود  . ى چاله افتادند  فرمان از دست محمود رها شد و جفتشان تو          محم
ردارد    ر مى     ; خواست دوچرخه را ب وذر عين تي د اب ى دي ن . دود ول اي
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ا     . بود آه سرش را پايين انداخت و مثل فشفشه در رفت           د ت آنقدر دويدن
خواند و به    طرف سوار الاغش بود و آواز مى      . به اولين عابر رسيدند   

. ها گرم شد  دل بچه. گفت زد و بدو بيراه مى آپل حيوان سيخونك مى 
 مگر جن دنبالتان آرده؟: مرد پرسيد

د     شتر پري شان بي دمى   . آنها به يكديگر نگاه آردند و رنگ روي د ق  چن
 .دارد دوچرخه را برمى! بابا: زنان گفت محمود نفس. دويدند

ك شد و دور و           . ايستادند و نفس تازه آردند     الاغى به دوچرخه نزدي
 .برش را نگاه آرد و پريد پايين

 چكارش دارى؟. دوچرخه مال منه! آى عمو: داد زدمحمود 
اد     ش و راه افت ت روى الاغ ت و گذاش ه را برداش رد دوچرخ . م

د         . محمود پا به دو گذاشت و ابوذر هم پشت سرش            ا را دي ه آنه رد آ م
 .دوچرخه را انداخت و سوار الاغ شد و با بد و بيراه تاخت زد

ان باشد  هوا آنقدر روشن شده بود آه همه جاى قبرستان ن          ود  . ماي محم
ت          تين اورآ ه آس اد ب شمش افت د، چ ه را برگردان ر دوچرخ ى س وقت

ود            چريكى ى شده ب ه        . اش آه جر خورده و روغن ود آ ازه دو روز ب ت
ه                    دگارى رفت راه مان ه و هم ول گرفت درش پ با هزار عز و التماس از پ
ود             . بود توى بازارچه غلامعلى سياه و يك دست لباس چريكى خريده ب

وذ ه اب يد  ب رد و پرس اه آ د   : ر چپ چپ نگ ايه ب ت آن س ا رف س آج پ
 قواره؟

د        . خسته و عصبانى به خيرآباد رسيدند      اغ ديدن وى ب ار را ت او . جوآ
ى و را هرس م ادام و زردآل اى ب رد داشت درخته فند . آ ه گوس ك گل ي

زرگ را           . چرخيدند اطرافش مى  ه ب تند طويل چند نفر آارگر قلچماِ داش
ز مى   د  تمي ه او سفارش       . آردن رد و ب ار خانمش را صدا آ اى جوآ آق

ار   . ها صبحانه حاضر آند   آرد آه براى بچه    ه زن جوآ ابوذر همين آ
 .اين، خاله مامان منه! واى: را ديد، گفت

ه حرف  ه ب ود آ ده و سرگرم احوالپرسى ب درى سرخ ش ود بق محم
در جو      . وارد خانه شدند  . ابوذر توجهى نكرد   ار  معلوم بود آه وضع پ آ
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فند              . خوب است  ك استكان شير گوس جوآار آنار محمود نشست و با ي
ا صبحانه         ا آنه د     سرگرم شد ت وزه ماست و       . شان را بخورن ك آ د ي بع

: مقدارى بادام خشك و برگه آلو توى خورجين گذاشت و آهسته گفت               
م           . اند ها لاى خورجين جاسازى شده     اعلاميه د و من ه يش بيفتي ما پ ش

 .ا دارمبا موتور هوايتان ر
ار عاقبت گفت ه ! محمدحسين: زن جوآ بيه بچ در ش وذر چق ن اب  اي

 .گويم ها بى زهرا را مى بى. خواهرمه
نيد  وذر ش ت ; اب زى نگف ى چي د . ول ط خندي يچ  . فق شتن ه ع برگ  موق

 .اتفاقى نيفتاد تا اينكه رسيدند به مجسمه شاه
اه،     ردن ش وى گ داخت ت اب را ان ائم طن ر ق د منتظ ه محم ين آ  هم

أمور ك م از اش ا گ ردم  ين ب ان م ه ج د ب اتوم افتادن ه. آور و ب ان  هم ش
ه     . ماسك زده بودند   د و از خان اى آاغذ و   غلامعلى سفيد و رضا دويدن

د  آردند و اشك مى      مردم سرفه مى  . گونى آوردند و آتش زدند     . ريختن
د       دگارى        . بعد صداى تيراندازى توى ميدان پيچي وذر و مان ود و اب محم

ا مى    مال چشمانشان را مى  د و چهاردست و پ ه      يدن ه آل ه ب د و آل دويدن
ى د م ى . خوردن ك م ى  اش د و م الا     ريختن شان ب ر نفس د و اگ خنديدن
اه   : زند آمد، داد مى   مى شان در نمى    . مرگ بر ش د  صداي خروسك  . آم

ا و                . گرفته بودند  ه آنه رضا به دادشان رسيد و يك مشعل آاغذى داد ب
 .خوريد وگرنه تير مى; داينجا نماني. بگيريد جلوى صورتتان: گفت

 آره ابوذر؟: محمود پرسيد
 .ــ نه بابا

ى  دگو داد م شت بلن أمورين پ ى از م ويد: زد يك رِ ش ه ; متف وگرن
ه اران مى هم ان را تيرب نم ت د . آ ور ش ه مجب رد آ رفه آ در س د آنق بع

 .دويدند دو تا از مأمورها به طرف ماندگارى مى. استفراغ آند
 !بدو ماندگار: محمود داد زد

ار                     وى جوى آن اد ت رد، افت اه آ ماندگار همين آه پشت سرش را نگ
د شد              ود و         . خيابان و با سر و آله خيس و آثيف بلن ه محم ود آ ا ب اينج



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ٩٦

وا                      ه ه ه آن و دادشان ب د ب شانى خوردن ا پي د و ب ابوذر درخت را نديدن
ت ه . رف ه آوچ يدند ب تى   رس ه آش ان آوچ ه هم ود  اى آ ان ب وارد . آن
شان را شستند  . وانستند عق زدند اى شدند و تا ت     خانه . بعد سرو صورت

 دوچرخه باباجون چى شد؟! محمودى: ابوذر گفت
ت     رون رف ه بي رش و از خان وى س ود زد ت ت . محم وذر گف : اب

 .مأمورها منتظرتند
د    اه آم ود آوت د     . محم ه ماندن وى خان اعتى ت يم س داى   . ن ر ص  ديگ
 .شد تيراندازى شنيده نمى

ا         أموران را دور          يواش يواش از آوچه آشتى آن د و م رون رفتن  ن بي
 .مجسمه افتاده شاه ديدند

ال مى    : محمود گفت  ر بچه             آدم خي شان را عين دخت ه دست د آ ا   آن  ه
 :خوانند گردند و مى اند و دور مجسمه مى گرفته

 ...آنه آنه، زارى مى دختره اينجا نشسته، گريه مى
 .يه فكرى: بعد گفت

ت وذر گف ا: اب د . ه الا درست ش ىالان . ح ود   م ه و محم م خان روي
ى داها را م اس گ ى لب د و م دربزرگ را  پوش ه پ د دوچرخ آي

 .گرداند برمى
ه   ه       . آمدند خان ه سرو آل ادربزرگ ب ه           م رد و ب د و زارى آ اش آوبي

رد و آرام شد          اقلوا         . شاه و مأمورانش نفرين آ ه ب وذر جعب ود و اب محم
ود لب   محم . اينقدر نخور ! ميرغلام: مادربزرگ گفت . را خالى آردند  

رزمين            وى زي وذر پشت سرش راه     . و دهانش را پاك آرد و رفت ت اب
اس                   . افتاد ك دست لب رد و ي از آ ادرش را ب ديمى م محمود در صندوِ ق

د و   ها دورش جمع شده  حالا بچه. زنانه از آن بيرون آشيد و پوشيد     ان
 .آسى نپرسيد اين آارها براى چيه. گويد هرآس چيزى مى

ود تماشايى شد       ود  قيافه محم ادر و خواهرانش را         . ه ب درى اداى م ق
اش زد و نفرين آرد و روى صندلى نشست           در آورد و به سر و سينه      

 شوند؟ سوار مى آخر زنها دوچرخه: و آهسته گفت
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يد                     ه پوش اره و آهن لوار پ ك دست آت و ش . لباس زنانه را درآورد و ي
رد    ياه آ ال س ا ذغ ورتش را ب د ص م    . بع ه ه رش را ب اى س د موه بع

دريخت  ه ببين وى آين ه خودش را ت الا آ د ب ا . و آم ه ج ادرش از هم م
د، دادى زد و غش             . خبر سرگرم پخت و پز بود      بى ه او را دي ين آ هم
رد ال  . آ ه ح ستند او را ب ا توان شتند ت ان را آ راضيه و صديقه خودش

د ت   . بياورن يد و گف ادرش را بوس ود م وى   : محم اجون ت ه آق دوچرخ
 .ميدان جا مانده

 .ى آشپزخانه و با آفگير چوبى افتاد به جان محمودمادرش رفت تو
 .ابوذر ديد آه اگر در نرود، يك فصل آتك هم او خواهد خورد

اد يش افت ود پ ى. محم در م اهى آنق وذر گ ش درد  اب ه دل د آ  خندي
ه      گرفت و مجبور مى    مى د      شد به حصار خان ه بده ا تكي دگارى  . ه مان

ش ضرب گر   رد و روي دا آ ى پي وطى حلب ك ق شت و ي ال گ ت و دنب ف
 .محمود راه افتاد

رد   ر آ اع تغيي دان اوض ك مي ود و   . نزدي ود ب د محم ه بع ا ب از اينج
ان نشست   . العمل مأموران مسلح اطوارهاى او و عكس    اول آنار خياب

ت د : و گف ك آني اجز آم ن ع ه م ه در  . ب ر عائل ائلم، شش س رم، س فقي
 ...اند آمينم نشسته

ده ه  خن وى آوچ د ت ت و دوي تيك. اش گرف وز لاس ش   هن وى آت ا ت  ه
لاه و                 . سوختند مى راهن و آ خيابان پر بود از لنگه آفش و چادر و پي

 ...آاغذ و پرچم و چوب و شيشه خرده و
ه ى    گوش ده م م دي ونينى ه ه خ وارى پنج شت دي د اى، پ ود . ش  محم

د               االله   بسم رون آم شيد و از آوچه بي ايش را آ وذر پشت    . گفت و پاه اب
ود شق و رِ برگشت و         . زدى آاش عينك دودى مى     : سرش گفت  محم

 چرا زودتر نگفتى؟: گفت
 .برنگرد: ماندگارى گفت

د      دوچرخه. محمود راه افتاد   يش      . اش را زير درختى دي دمى پ د ق  چن
ه مى          د آ ادش آم را دراز          رفت و ي د   مى  بايست دستش را عين فق . آن

رفه ى س ت الك رد و گف شد: اى آ رد و . از اول. ن تش را دراز آ دس
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ت ا : گف دان، اى رؤس ك   ... اى ثروتمن ر آم ر و فقي ن حقي ه اي دوزار ب
د ت. آني يش رف ى  . پ اهش م أموران نگ ا از م د ت د چن ى ; آردن ول
شى    . دادند العمل خاصى نشان نمى  عكس ك جيپ ارت در همين موقع ي

د       ردار             و يك بنز مشكى وارد مي ا چسباندند و خب أموران پ ان شدند و م
ستادند يد و آن را روى . اي ه رس ه دوچرخ ت ب ان حال ا هم ود ب محم

وى آوچه د ت داخت و دوي ولش ان ود. آ رده ب رِ آ م . ع ه ه دانهايش ب دن
ى د م ت . خوردن ورت نداش ه ص گ ب ه  . رن صار تكي ه ح  ب

رد      م دراز آ ايش را ه د و پاه رود آم دگارى   . داد و ف وذر و مان اب
د  هايشان را گرفته بودند و مى       انهچ ه . خنديدن اى نگذشت و حال       دقيق

ه              محمود خوب شد و بى     ه خان د روى دوچرخه و ب توجه به ابوذر پري
 .برگشت

   
ات   ل و نب در نق وذر آنق ود و اب ت، محم ران رف اه از اي ه ش روزى آ
شتند    ه برگ ه خان رِ ب يس ع ه خ د آ د و خنديدن د و داد زدن . پخش آردن

ق زد         رآت چريكى محمود او  وذر    . اش را آنده و توى حياط معل د اب بع
انه شاند روى ش د را ن ت. اش و دور حوض دوي وذر گف ى: اب يم  م افت

 .توى حوض
د  اب داد و خوان يچ و ت ودش را پ ود خ ائن آواره : محم اه خ اى ش

 ...گشته
ت   د وگف ه ش درش واردخان ودى: پ اور ! محم ون را بي رو تلويزي  . ب

 .ارگاهخريدمش، گذاشتمش توى آ
 آارگاه خريدى؟: محمود پرسيد

 .تلويزيون. ــ نه پسر
راه            ; خواست حوض را دور بزند     ه هم ولى زير پايش خالى شد و ب

 .ابوذر توى آب افتادند
 .هايم مردند واى بچه: مادربزرگ فرياد زد

ده وار  خن د و س وض آردن شان را ع اِ و لباس وى ات د ت ان آمدن آن
ال اه ق د آارگ دند و رفتن ه ش دربزرگ ىدوچرخ افى پ ود . ب م محم ه
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شان           . لرزيد و هم ابوذر    مى شتند، حالت چشمان ون برگ ا تلويزي وقتى ب
ى م م ود و عطسه ه رده ب ر آ د تغيي ون را روشن . آردن رضا تلويزي

ده   . آرد ده ظاهر مى          وقتى خوانن ا مان دربزرگ چشم       هاى ج شدند، پ
ى  ره م ى   غ ش را م ادربزرگ روي ت و م ت رف اف  . گرف ود لح محم
ى آ اره زد  بزرگ وذر اش ه اب اف     . ورد و ب ر لح ردن زي ا گ شان ت  جفت

 .خزيدند و چشم دوختند به تلويزيون
د    روع ش ود ش وى محم شيد و درد گل ولى نك ه . ط رو قياف اش  از س

 .معلوم بود آه حسابى سرما خورده است
م مى              ه ه دانهايش ب د  ابوذر طورى تب آرده بود آه دن ر  . خوردن زي

رد و خودش را سر             .آاش آنار مادرم باشم   : لب گفت  دى آ  عطسه بلن
 .الحمدالله: لبخندى زد و گفت. سجاده ديد

 آجا بودى؟. التماس دعا: گفت. آرد مادر نگاهش مى
 .سفر چقدر خوبه! مامان: گفت. حال ابوذر خوب بود

ت   سته گف ستاد و آه درش اي وى عكس پ ت جل ك : رف ورى چري  چط
 مسلمان؟

ه حس            د، ب ا        همراه سلمان و مادر و عمويش، احم د و ت ينيه شهرك رفتن
اه     . هاى شب رازو نياز آردند نيمه م م صبح روز بعد ـ آه بيست و يك

ز آوچك نشست و                  م برداشت و پشت مي وذر آاغذ و قل مبارك بودـ اب
ى زود        او ديگر مى  . هايش را نوشت   مابقى ديده  درش خيل دانست آه پ

ام را          د رفت و بازگشت ام ه تظاهرات خواه از ب خوب خواهد شد و ب
ن از     ا ست و دوم بهم رد و در روز بي د آ ا خواه ون تماش ز تلويزي

رده د منتظر و   ن راه محم ه هم د رفت و ب الا خواه زد ب اواك ي اى س ه
د               جوآار و رضا و عده       ره خواهن ه حظي اواآى را ب د س اى ديگر، چن

زد مى     ۵٧دانست آه محمود تا پايان سال        همچنين مى . برد د    در ي مان
انى مى          مى  و عضو آميته مسجد برخوردار       بها نگهب د  شود و ش . ده

 .خواست بقيه داستان زندگى پدرش را ببيند اما مى
ته  ى نوش ب      وقت ا تعج شاورز ب اى آ د، آق لاس خوان وى آ اش را ت
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 ١٠٠

 !اى؟ ها را ديده مگر تو آن صحنه: گفت
 مگر محمد منتظر قائم اهل قم نبود؟! آقا: حسين گفت

ود      . نه: ابوذر جواب داد   زد ب دم        . محمد آقا اهل ي ه من فهمي  آنطور آ
ار سياست شدند                     ه وارد آ ار و بقي اى جوآ ه آق ا  . منتظر باعث شد آ ب

ائم     ; اى به اين آار نداشت     اينكه انجمن ضدبهائيت علاقه    ولى منتظر ق
 .بايست عليه شاه هم فعاليت بكنيم گفت ما مى مى

 بعد چه شد؟: على پرسيد
ت  شاورز گف اى آ ال  : آق ان س يزدهم آب شجوي۵٨در س رو ، دان ان پي

 .خط امام سفارت آمريكا را اشغال آردند
ى روز دانش      : ابوذر گفت  ين     . آموز  سيزدهم آبان يعن درست در هم

 ۴٣منظورم سال     ; روز بود آه حضرت امام را به ترآيه تبعيد آردند         
 .است

ه داد  شاورز ادام اى آ ال  : آق شت س ى۵٩در ارديبه اى   هل  آوپتره
ه       مى آنها. آمريكايى وارد صحراى طبس شدند      خواستند به تهران حمل

ا                 ه جاسوسى مشهور شده ـ ب ه لان ه ب د و اعضاى سفارت را ـ آ آنن
مثل ابابيل، آه سد راه     . ولى طوفان شن سدراه آنها شد     ; خودشان ببرند 

 .سپاه آبرهه شدند
پاه    در اين زمان، محمد منتظر قائم به همراه گروهى از بچه            هاى س

ه  د و ب ه طبس رفتن داران ب هادت   پاس ه ش ايى ب اى آمريك  دست نيروه
تانش را مى             . رسيدند ه داس د بقي سه بع وذر در جل د  اب ه    . خوان پس عجل
 .نكنيد

   
، باز ابوذر نمازش را خواند      )ع(در شب سوم شهادت اميرالمؤمنين      

اِ شد و        . و سپس پنج بار سوره قدر را تكرار آرد         نسيم ملايمى وارد ات
وذر           نور سبزى همه جا را روشن آرد و        ه گوش اب انى ب  صداى مهرب

يد وذرم: رس ن اب تت را دراز آ د! دس ت باش اى . حواس ادا رازه مب
هاى مدرسه     آلود را برملا آنى؟ ابوذر خودش را سر صف بچه              غم

ود و      . بعد پدرش را پشت بلندگو ديد     . موسوى ديد  اورآتش را پوشيده ب
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ذاشته  ريش گ  . يقه و آتانى تميز هم     شلوار سربازى و پيراهن سفيد بى     
 .بود

 .ها ساآت باشند ناظم مدرسه اشاره آرد آه يعنى بچه
سم : محمود توى ميكروفون فوت آرد و لبخندى زد و بلند گفت            االله  ب

 .براى سلامتى امام خمينى سه صلوات بلند. الرحمن الرحيم
ه راه بچ ستادند و هم ارش اي م آن دير ه ا و م ه  معلمه اى مدرس ه

. ديو چو بيرون رود فرشته درآيد     : ادمحمود ادامه د  . صلوات فرستادند 
رو       آرى طاغوت زمانه همچون لات و عزا بدست بت             ه ف شكن زمان

 .در طلوع آزادى، جاى شهدا خالى. ريختند و بهار از خون شهدا دميد
. امروز زمانى است آه نوزاد انقلاب اسلامى محتاج مراقبت ماست         

اه  ساد و تب ا از ف ه ج ه هم ايى را آ م روزه اد داري ه ي ودب ر ب ا . ى پ آي
ده ى  ندي ومى م ار عم ه در انظ سانى را آ د آ ه  اي صيدند و تران رق
د؟   ايد و نمى    حجاب را در خيابانها نديده     خواندند؟ آيا زنان بى    مى بيني

ا     حجابى وجود دارد؟ ما شهيد داده       چرا در جمهورى اسلامى بى     م ت اي
ساد نباشد   ا ف رادران . در مملكت م د و ! پس اى ب ه معروف آني  امر ب

 .نهى از منكر
 محمود به صف خود برگشت و      . هاى مدرسه صلوات فرستادند    بچه

 آنى؟ اينجا چه مى: ابوذر را نگاه آرد و با تعجب پرسيد
 .هيس: ابوذر لب گزيد و آهسته گفت

د لاس را زدن ده. زنگ آ راه ع ود هم د محم ه رفتن ه نمازخان . اى ب
ود    ن ب ه په ف نمازخان ى آ رده بزرگ رگرم نوش . پ ود س دمحم : تن ش

 .جمهورى اسلامى مبارك باد
م مى   ! چه خط قشنگى : ابوذر گفت  نم    من ه وانم آمك آ  ام  نقاشى . ت
 .بدك نيست

ت     ت و گف وذر گذاش وى اب اردى جل ود پلاآ تان محم ى از دوس : يك
 .براى ما لاله سرخ بكش

ه          : ها را بالا زد و آهسته گفت         ابوذر آستين  ه اگر سرخ نباشد آ لال
 .لاله نيست
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بعد محمود و ابوذر سوار دوچرخه شدند       . گرم آار بودند  تا ظهر سر  
 .و به طرف خانه حرآت آردند

 يك خانه سه طبقه در خيابان بلال       . اين بار در تهران نو خانه داشتند      
 .حبشى

 تو درس و مشق ندارى؟: رضا پرسيد
ه  ار عم وذر آن ت اب ست و گف ده: اش نش رم   آم اد بگي م را ي ام درس

 يد آه درس شما و دوستانتان به آجا رسيده؟لطفاً به من بگوي. ديگر
امپيوتر مى        : محمود گفت  سانس آ د  آقاى جوآار سال ديگر لي . گيرن

 .آقاى سفيد و داداش رضا هم دو سال ديگر
ه فعاليت مى ا در آميت ه م يم هم سئولين . آن ار يكى از م اى جوآ  آق

ى معروف              . آميته مرآزى است    ه خيل دان بهارستان آ ه مي ى آميت يعن
 .آنند در ضمن در آموزش و پرورش هم خدمت مى. است

 پس خانم آقاى جوآار آجا هستند؟: ــ يك سؤال 
ان    زل پدرش لاً در من ـ فع ى    . ـ ى را ط طلاح دوران آموزش ه اص ب

 .آنند مى
 !حرف نباشه بچه: رضا اخم آرد و گفت
 .رسد ان شاء االله نوبت آموزش شما هم مى: راضيه خنديد و گفت

د  ار خوردن و. ناه ت  محم شيد و گف يش آ ايش را پ ان از : د آتابه ام
ا  اريخ و جغرافي ى  . ت ذف م ى را ح هاى حفظ اش درس د آ ر . آردن آخ

 !رياضى ـ فيزيك را چه به اين درسها؟
وذر       ه اب رد و رو ب رين آ ط تم درى خ د و ق روب درس خوان ا غ ت

 .تو بگير بخواب تا فردا صبح. امشب نگهبانم: گفت
وذر گفت رادر ا: اب د ب ار داري ىاختي واهم . نقلاب ما را همراهى خ ش

 .آرد
 .خطرناآه پسر: رضا گفت
 .افتد براى ما اتفاقى نمى. نگران نباشيد: ابوذر گفت

د              دان بهارستان رفتن ه مي ه آميت ا    . سوار دوچرخه شدند و ب ار ب  جوآ
يش مى ه پس و پ بز آميت اس س ت . رفت لب ه آل وذر چشم دوخت ب اب
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 هم از اينها دارى محمود؟تو ! عجب چيزى: آمرى او و گفت
 .ــ متأسفانه بنده آلاش دارم با پنج فشنگ رزمى

ده د   ع ه ورزش پرداختن ار ب ا سوت جوآ دند و ب اط ش . اى وارد حي
اط  م در حي ارفيكس ه اردار، ب يمهاى خ د، س اه و بلن دين سنگر آوت چن

ود از               . شد ديده مى  ه دوستان محم اد آ دى افت چشم ابوذر به نردبان بلن
الا و  ىآن ب ايين م د پ د . رفتن روع آن ا ش وذر خواست از آنج ى ; اب ول

 :اش و گفت محمود دست گذاشت روى سينه
دم     ز و                  . آموزش قدم به ق ينه خي د س ر و بع د آلاغ پ دن و بع اول دوي

وى رختخواب      ل دستمال آاغذى           . بعد افتادن ت ما مث چون عضلات ش
 .ظريف تشريف دارند

م آموزش رزمى       اينج. دهم آقاى الهى   نشانت مى : ابوذر گفت   انب ه
 .مثل اينكه ما هم بسيجى هستيم ها. ام ديده

دام      مى: محمود هاج و واج نگاهش آرد و پرسيد         شود بفرماييد از آ
 آنيد؟ فرهنگ لغات استفاده مى
ت  د و گف وذر خندي رف زده : اب ما ح ان ش ر از زم ده زودت . ام بن
 .نشينى تاآتيكى وادار آنم خواستم شما را به عقب

دن     ه دوي رد ب رار گرفت و شروع آ تانش ق شت سر دوس ود پ . محم
ى    ا م اى آنه ه پ ا ب م پ ار ه اى جوآ ى  آق عار م ب ش د و مرت داد و  دوي

 .گرفت جواب مى
اى مسلح شدند و دو      عده. پس از تمرين هرآس سر پست خود رفت       

د      ى رفتن شت زن راى گ د وب ل گرفتن ورى تحوي ه دو موت ود و . ب محم
ه سنگر سرپوش         م ب د     ابوذر ه ان رفتن ار خياب ى  . يده آن ك ب ك    ي يم و ي س

ود        ارى از دريچه       . آلاشينكف در اختيار محمود گذاشته شده ب سيم به ن
 .گذشت سنگر مى

ى اه و ب ى گ شت ب اه صداى آسى از پ نيده مى گ يم ش ه در  س د آ ش
د  فلان خيابان هستند و به موردى مشكوك برخورده     اهى صحبت   . ان گ

ود ز ب ب و گري ار. از تعقي اى جوآ تآق د و گف نگر ش رادر :  وارد س ب
ما     . شوند  ساواآيها در هر لباسى ظاهر مى    ! محمود ه ش ممكن است ب
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يد   . خواهند مراجعه آنند آه مثلاً فلان آدرس را مى        ى مراقب باش . خيل
د   ا را زدن رادران م ى از ب وبى يك ل چ ر پ شب، زي ين دي ر . هم ه نف س

د ك زن . بودن رد و ي د  . دو م شكى بودن ز م وار بن ى. س د م ل آين  زيرپ
ى   ا م رادر م وبى و از ب ت؟    چ ان آجاس دان گرگ ند مي  پرس

دان      گرداند و اشاره مى    برادر ما سرش را برمى     در . آند به طرف مي
اه مسجد       . رسانند همين موقع او را به شهادت مى       او پسر فرمانده پايگ

سين   ام ح ود) ع(ام ما    . ب ن ش ه س وان ب ك ج ه. ي اى  از آن بچ ه
 .حواست جمع باشد. اللهى و نماز شب خوان حزب

 .زنمشان مى: محمود گفت
 .همه آه ساواآى نيستند. ــ اول دقت، بعد اطمينان و بعد اقدام

 .ــ چشم
د     . دم صبح بود آه صداى تيراندازى شنيده شد         بعد صداى موتور بلن

رِ و آتش گرفت               . شد  . بعد يك ماشين بليرز محكم خورد به تير چراغ ب
يدند        ر از ماشين            . پشت سرش افراد آميته سر رس ه دو نف د آ وذر دي اب
د  ت زدن د و غل دند و افتادن اده ش ى . پي ا را م ش داشت آنه وزاند آت . س

ه                    عده شان را ب د و جفت اى به داد آنها رسيدند و آتش را خاموش آردن
 .آميته بردند

ن                : محمود گفت  ورد از اي آخر تو دنبال چى هستى؟ هر شب صد م
ه   خواهى بنوي  اگر مى . بينيم بدتر را مى   سى     سى، بايد هم . شان را بنوي

اب                     من قول مى    د آت ران، ده جل ك شب ته شود از حوادث ي ه ب م آ ده
 .نوشت

ده      رو گُن ر و مُ برو زندگى شهدا را بنويس، نه زندگى من را ـ آه سُ
 .هستم

نم  حتماً اين آار را مى     : ابوذر گفت  د زيرلب گفت     . آ ويم    : بع اگر گ
ود .زبان سوزد، ورنه بند استخوان سوزد    ا     :  گفت محم ه ب ه جاى اينك ب

رون باشد         روز        . خودت حرف بزنى، حواست به بي ا پي ى انقلاب م وقت
ى   ال م د، خي ه      ش ه زبال ا ب د دني اى ب ه آدمه ه هم ردم آ اريخ  آ دان ت
ده  تاده ش د فرس رده     . ان وارى آ ا را مت يس آنه ه رئ راى اينك  ب
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ا             مى . بدبختانه اينطور نيست   . بوديم ه م م؟ البت در دشمن داري ى چق دان
ستيم          آقاى جوآار هميشه مى    .  قابل نيستيم  آه ل ني ا قاب ه م د آ ن  . گوي اي

ا           او مى . امام است آه دشمن دارد     د فن گويد دشمن امام آافر است و باي
 .بشود

 تصميم دارى رو به روى آنها بايستى؟: ابوذر پرسيد
ى    ر م ود دارد؟ مگ رى وج ر راه ديگ صميم؟ مگ ـ ت ام را   ـ ود ام ش

 ! تحمل آرد؟خواست و دشمن امام را هم
داده  هيد ن ا ش ى    م ستها و ب اواآيها و آموني ه س م آ ا و  اي  حجابه

رمايه اطى س ا و التق د   داره ولان بدهن ت ج وى مملك ا ت ى. ه ى  م فهم
 فهمى؟ ابوذر؟ تو اينها را مى
 .آنم ــ سعى خودم را مى

 ايم، ده ـ بيست گروه ضدانقلاب    ــ همين حالا آه توى سنگر ايستاده
 ند آه جمهورى اسلامى را از بين ببرند و خودشان           آش دارند نقشه مى  

ول آيت    . حكومت را بدست بگيرند    د         به ق يفته قدرتن ا ش  . االله بهشتى آنه
ى    ه م ه آميت وى نمازخان ائم ت ر ق شب منتظ تان   دي ه در آردس ت آ گف

ا نيست       . آنند آشوب مى  ازه فقط آنج م هست       . ت رآمن صحرا ه من  . ت
ا مى فكر مى نم آنه ه جاى  آ د هم دخواهن لوغ آنن ران را ش اش . اي آ

دارد   . اينطور نشود  شود   . البته امكان ن د ب و فرصت     . باي ام جل ان   ام طلب
ستاده د . اي ته باش من داش م دش د ه ا از  . باي منان م ه دش كر آ دا را ش خ

 .ابلهان هستند
 ترسى؟ نمى: ابوذر پرسيد

اده مى                 راى شهادت آم نم  ــ از مرگ يا شهادت؟ دارم خودم را ب ; آ
شته شده   . آيد مولى بدم مىولى از مرگ مع   دا آ د،   آنان آه در راه خ ان

رده    ه م د آ ان مداري د گم ده  . ان ا زن ه آنه دا روزى    بلك زد خ د و ن ان
چون هر آسى     . فقط بايد آماده شد   . اين وعده خداوند است   . خورند مى

 .قابل نيست
 ــ اينها را از آجا ياد گرفتى؟

رى      ــ تو هم اگر بخواهى، مى      اد بگي وانى ي سلمانى موظف   هر م   . ت
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د             ه آن عمل بكن . سؤال خوبى آردى     . است دين خودش را بشناسد و ب
 ام نه؟ من تغيير آرده
 .ــ معلومه

لاب لاب، انق لاب، انق ـ انق ه. ـ ت انداخت ا پوس د  م و متول م و از ن اي
ده م ش ى  . اي كر م دا را ش در خ ر و     چق ل منتظ ايى مث ا آدمه ه ب نم آ آ

وذر؟ من فكر مى         مى. ام جوآار آشنا شده   ا شهيد         دانى اب ه اينه نم آ آ
ا        . تر از آتشند   براى اينكه داغ  . شوند مى د، در ج اگر امام بگويد بميرن
شوم       تو فكر مى  . ميرند مى د ب شوم؟ باي ا ب ل آنه ه  ; آنى من هم مث وگرن

 .سرباز امام بايد مثل آنها باشد. فايده ندارد
   

پلم رياضى فيزيك را      بهار آن سال محمودرضا ساعتيان توانست دي       
رد    ران بگي وى ته تان موس ى . از دبيرس ر دل م اريخ و  اگ داد و ت

 .شد خواند، با معدل عالى قبول مى جغرافيا و ادبيات را هم دقيق مى
ى ت م ى: گف شينم  نم ى بن هاى حفظ ل درس وانم معط ش . ت اهى دل  گ
ى شود     م سى ب لاس خوشنوي ا وارد آ سازد ي زى ب ت چي ى ; خواس ول

ت ت نداش ستان در. فرص ه۵٨ تاب دام از بچ يچ آ ه    ه زد ب اى ي ه
همكارى با آميته، تبليغات، آمك در آموزش و     . زادگاهشان برنگشتند 

زب     ت در ح ى، فعالي ذهبى و سياس هاى م رآت در آلاس رورش، ش پ
جمهورى اسلامى، آموزش نظامى، مقابله با نيروهاى مانده از ساواك          

ى       ر م ا را پ ت آنه ام وق ف، تم اى مختل ر و گروهه يش  . دآ اهى پ گ
ار     محمود مى . آردند غذا بخورند   آمد آه فرصت نمى    مى ديد آه جوآ

ى  ه م ه روزه نگ اى هفت سيارى از روزه ى; دارد در ب الخصوص  عل
نبه  اى دوش ت   . در روزه صميم گرف ابراين ت  بن
د رين آن م تم ل او مى. روزدارى را ه ى مث ه  آدم ر روي خواست تغيي

 .ب و جوش بيفتدپرواضح بود آه لاغر شود و از جن. دهد
د               ه توانست گرسنگى را فراموش آن د هفت ارش را     ; پس از چن ى آ  ول

محمود پس   . پاييز آن سال مسأله گروگانگيرى پيش آمد      . ناتمام نگذارد 
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شت   زد برگ ه ي ا ب فارتخانه آمريك سخير س ر و  . از ت ه منتظ راى اينك ب
 .بايست آميته يزد هم تقويت شود جوآار سفارش آرده بودند آه مى

دپس  زد رفتن ه ي م ب ا ه دتى خود آنه ى . از م ور تربيت ار در ام جوآ
ى  ت م رورش فعالي وزش و پ ه آم رد و منتظر در آميت ارى . آ ر آ اگ

مثلاً وقتى جهادسازندگى   . آمد، همه آنها آماده به خدمت بودند       پيش مى 
پاه              ا وقتى س تند و ي م پيوس اد ه ه جه ا ب ه آنه اعلام موجوديت آرد، هم

 .همينطورپاسداران تشكيل شد، 
زد    راف ي ت در اط تايى اس واز روس وچكش را  . ش اك آ ود س محم

ا رفت       بست و به همراه عده     ه آنج ه        . اى ب ه آب لول تا ن ن روس آشى   اي
ود            . داشت و نه درمانگاه و نه مسجد       ه محم ود آ ع ب ين موق درست هم

اد و استخوان دستش شكست         ه . از بام مسجد شواز افت دنى   قياف اش دي
 .بود

اد،  ه افت ين آ تهم د و گف شت و خندي ودش گ د و دور خ د ش : بلن
خواست  . اش گِلى شده بود    چطور شده مگر؟ سرو آله    ... طورى نشده 

د   ه دادش درآم د آ اك آن د و صورتش را پ ه : دستش را دراز آن آى نن
 ...!قرار نبود اينجورى بميرم آه. ى مردم آه...وا! نم...جو

 اور آردند آه او    نه دوستانش ب  . هوش شد  افتاد و به خود پيچيد و بى      
 .هوش شده و نه معمار و نجار و اهالى بى

 ; چيد آرد و هم ديوار مى     زد و هم نجارى مى     محمود هم خشت مى   
ار   تاد و معم ر اس ر نظ ه زي فيد و   . البت ار و س ر و جوآ ه روز منتظ ي

ده            نا آم ر ناآش د نف ا               رضا و چن د چه آمكى از دست آنه ه ببينن د آ بودن
د و مى     آه محمود را سرگرم چيدن ديوار مى      ; ساخته است  د   بينن گوين
 خواهى اهالى ده را زير آوار بكشى؟ مگر مى

ى  ا م د رض ى : گوي ادم م ا ي ده  ت ود را دي د، محم ه دارد  آي ام آ
 .اش تيز است هميشه اره و تيشه. سازد مى

د داد   . د، زد توى صورت خودش    هوش دي  ابوذر همينكه او را بى     بع
 .آى بابام مرد: زد

اطى وجود              دوستان محمود نمى   وذر چه ارتب  دانستند آه بين او و اب
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د. دارد ا خنديدن ت . آنه وذر گف ى: اب را آمكش نم الاى  چ د ب د؟ بع آني
رد ا . سرش نشست و صدايش آ د ت ه چن د آ ادش آم شنيد و ي جوابى ن

د         ر گوشش بخوابان دار زي ت . سيلى آب ى از ذهنش           دس رد ول الا ب ش را ب
ى   ايش م وش باب وى گ م ت سر ه ر پ ه مگ د گذشت آ ن ; زن ى در اي حت

رد  سته صدايش آ ود و آه ه صورت محم شيد ب رايط دست آ شد . ش ن
 .آب، آب: چاره و داد زد 

 !محمودى: داد زد . دوروبرش خشك بود
 !نم...آى ننه جو: محمود لبخندى زد و گفت 

سته . ه آن سرش ناپيدا   اى توى محل به پا شد آ       غلغله تا     شك د روس بن
 .را آوردند بالاى سرش

ده ود ورزي ردى ب اخبر . پيرم رد و ن رم آ ه حرف گ سرمحمود را ب
ه          . دستش را آشيد و جا انداخت      ج در رفت از قرار معلوم دستش از آرن

ود ره. ب ود نع د محم ويش خون چكي ه از گل د گفت . اى زد آ در : بع پ
 نگ تراآتور؟اين دست است يا ميل ل! آمرزيده

 خاطرت  : تراش بست و گفت   هاى خوش پيرمرد دستش را با تخته 
 .ولى لولاى دستت مو برداشته; جمع

 لولا ديگر آجاى آدمه؟: آنان پرسيد  محمود آه و ناله
 .ها خوب در رفتى: سرو صورتش را دوستانش شستند و گفتند 

ه          ان مسجد نيم ي          او را بردند توى هم اره و حسابى شكمش را س ر آ
ك سيمرغ رنگ و                   ه ي اد آ آردند و تحويلش دادند به راننده ماشين جه
ر و      ود و منتظ زد ب رِ ي ال اداره ب انى م ود و زم و ب ق لق ه و ل رو رفت
 .جوآار به سختى توانسته بودند آن را از چنگ رئيس اداره درآورند

ده سعى مى     . ابوذر آنار پدرش نشست    رد سرعت ماشين را        رانن آ
 .برد  به جايى نمىولى راه; بالا ببرد

ازه   . وسط راه آه رسيدند، بخار غليظى وارد اتاِ ماشين شد           محمود ت
 .خواست بخوابد مى

ى  د و آل اتور ريختن وى رادي شان را ت دند و آخرين قطره آب اده ش پي
زد      ه ي د ب ود گفت   . دعا خواندند و با منت و خواهش آمدن رويم  : محم ب
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 .اول بيمارستان: مسجد برخوردارابوذر گفت 
 .شلوغش نكن: محمود چپ چپ نگاهش آرد و گفت 

ى  يمه م ردم سراس د م يدند، ديدن ه رس سجد آ والى م د ح  از . دون
ه نيده قياف اگوارى ش ر ن ه خب ود آ وم ب شان معل د هاي ود گفت . ان : محم

 .اى لعنت بر ضد انقلاب. ها شهيد شده غلط نكنم، يكى از بچه
نيدند    سجد ش دگوى م رآن را از بلن ارى ق داى ق يد  . ص وذر پرس : اب

 امروز چه روزيه؟
 .ارديبهشت ماه است ديگر: راننده گفت 

 پنجم يا ششم؟: محمود گفت 
ت    ب گف ر ل وذر زي ه     : اب بس ب حراى ط ائم در ص ر ق د منتظ محم

 .شهادت رسيده
د                . وقتى عكس منتظر را جلوى در مسجد و رضا و دوستانش را دي

 داداش چى شده؟:  زد و گفتزانو
 !اين چه آاريه؟. هيس: رضا دويد به طرفش و گفت

 ــ چى شده؟
 مگر غير منتظره است؟. ــ تو حالا آرام باش تا بگويم

ا     : بعد گردن محمود را گرفت و زد زير گريه و گفت             اى م محمد آق
 .رفت

د لوغ ش سجد ش ى . م ينه م رو س ه س ردم ب د م سين . زدن  صداى ياح
 .پيچيد ا همه جا مىياحسين آنه

رده ران ب ه ته ائم را ب ه منتظر ق يد آ ر رس تاندارى خب د از اس ا . ان  آنه
زى از              گفتند آه هلى   مى دنش و چي ا راآت زدن ايى ب آوپترهاى آمريك

سل           آس ديگرى مى  . وجود او باقى نمانده است     ه مسل ه او را ب گفت آ
فيد زد      . اند بسته رار گ       . حرف آخر را آقاى س دگو ق رفت و   او پشت بلن

ا            : با بغض گفت     ا شدند ت آمريكائيها مثل دزدان سرگردنه وارد خاك م
د      ان را بدزدن ان مزدورش شان جاسوس ال خام ه خي بانه وارد . ب ش

ى وند صحراى طبس م ر مى. ش ا خب داران ب پاه پاس د  س ود و محم ش
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پاه مى             رادران س ا دشمن         منتظر قائم به همراه گروهى از ب ا ب د ت رون
يطان    ا، ش ك م ماره ي د   ش رم آنن ه ن ت و پنج زرگ، دس وان  . ب ا ت آنه

تند     ا را نداش شوران م ا سلح ارويى ب ى  . روي ار م س ناچ وند  پ  ش
 البته اخبار دقيق اين نبرد ناجوانمردانه      ; يگان اعزامى را بمباران آنند    

ما مى ه اطلاع ش دها ب د بع ه در راه . رس عادت منتظر آ ه س خوش ب
ه دم      . ه است  مبارزه با امپرياليسم جهانى به شهادت رسيد       سانى آ اى آ

د  زنيد، ببينيد سربازان خمينى چه مى    از مبارزه با امپرياليسم مى     ! آنن
 االله؟ آيا شما ضد امپرياليست هستيد يا حزب

ل               . از جوآار خبرى نبود    ه او قب د آ رد و فهمي محمود پرس و جو آ
ه است  ران رفت ه ته رواز ب ين پ ده و در اول اخبر ش ه ب ود . از هم محم

ولى رضا  ; هاى استاندارى به تهران برود     آرد تا با بچه   سعى خود را    
تان       ه بيمارس ود را ب ه محم رد آ فارش آ درش س ه پ د و ب انع او ش م

 .برساند
ه         ون گري شت، خ ه برگ ه خان ه ب چ گرفت ت گ ا دس ود ب ى محم وقت

بعد به ياد چند روز پيش      . رفت توى زير زمين و زارى آرد      . آرد مى
تانش را در  ر و دوس ه منتظ اد آ ودافت ده ب واز دي ى.  ش ت  م را : گف چ

 نبوسيدمت محمدآقا؟ چرا همراهت نرفتم؟
زد  ائم در سراسر شهر ي د منتظرق م بزرگداشت شهادت محم مراس

عده زيادى به   . سرايى آردند  روز نوحه  مردم هفت شبانه  . برگزار شد 
ام         . قم رفتند تا بر او نماز بخوانند       ه ن بلافاصله يكى از خيابانهاى يزد ب

ذ داو نامگ شجاعت : اش گفت آيت االله صدوقى در سخنرانى. ارى ش
 .منتظر قائم زبانزد خاص و عام بود

د و گفت         ر خوان  صراحت آلام او   : آيت االله خاتمى او را متين و دلي
 .فراموش نشدنى است

م    : جوآار در مسجد برخوردار گفت  ه رژي در شرايطى آه فعاليت علي
اه خائن        پهلوى، جزو آارهاى محال بود، او با صراح        ه ش ت لهجه علي

ين آسى               به جرأت مى   . زد حرف مى  ائم اول ه منتظر ق وانم بگويم آ ت
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رد                  اره آ اه منحوس را پ ن شهر، عكس ش ساد و     . بود آه در اي او از ف
ى اهى خون دل م ه مى. خورد تب ودم آ نيده ب ا ش چرا در : گفت باره

ه    من افتخار مى  . شود فروشى ديده مى   مملكت اسلامى مشروب   آنم آ
ودهاز  ائم ب تان منتظر ق شق ماست. ام دوس اده او سرم دگى س در . زن

ذير           ا شدت هر      . برابر دوستان، رحيم بود و در برابر آفار، تسليم ناپ ب
ى    ورد م امتر برخ ه تم رد چ ى    . آ ى را م شم يتيم ك چ ر اش د،  اگ دي

ود      . لرزيد همچون بيد مجنون مى    ن ب ا        : پيام شهيد اي يد ت ام باش اور ام ي
 . نبيندانقلاب اسلامى صدمه

د  ديد آه پدرش چگونه از فراِ منتظر زارى مى         ابوذر خوب مى    . آن
 نويسى؟ چرا خاطرات او را نمى: عاقبت روزى گفت

ده    طورى آه استخوان گونه. محمود حسابى لاغر شده بود  ايش دي  ه
نشست و   پيراهن سياه پوشيده بود و ساعتها در زير زمين مى         . شد مى

ك صفحه از                . خواند قرآن مى  رد و ي وذر را صدا آ الاخره روزى اب ب
 .هايش را به او داد نوشته

به ياد دارم روزهايى آه شهيد       . بسم رب شهدا و صدقين    : ابوذر خواند 
از       محمد منتظر قائم از سرآار برمى      گشت و در مسجد برخوردار نم

دانى         . نماز او تماشايى بود   . خواند مى اين مرد خدا آه ظاهراً سواد چن
ودندا زرگ ب ارفى ب ود مى. شت، ع دا برخ د از خوف خ صله . لرزي

ود       رحم را بجا مى    ج       . آورد و مرهم دل فقرا ب ه خود رن شيده   چرا آ آ
ان          . بود ود و دوست مؤمن افران ب الايى داشت     . دشمن آ ه ب من  . روحي

نيدم  ر را ش ى آبي ام خمين ام ام ان او ن ار از زب ستين ب راى نخ ى . ب وقت
ى  ام م د   ام تند از تبعي ا     خواس ر از پ د، او س اله برگردن انزده س پ
ى ناخت نم امش را . ش ا ام اند ت ران رس ه ته ود را ب  خ

زد             . از نزديك زيارت آند    ان ي سيارى از جوان ه ب اين منتظر قائم بود آ
تفاده          . را با انقلاب آشنا آرد     او از هر فرصتى براى اهداف انقلاب اس

ارهاى  در شرايطى آه اعضاء انجمن ضد بهائيت مخالف آ          . آرد مى
دارى از             سياسى بودند، او با صداى رساى خود دم از سياست و طرف
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ا نگذاشت و در             . زد شكن مى  خمينى بت  امش را تنه منتظر هرگز ام
يد             ه شهادت رس زرگ ب ا شيطان ب دعيان دروغين      . مبارزه ب د م آجاين

د  ا درس بگيرن هيد م ه از ش ا آ ا آمريك ارزه ب رده . مب تى او نم ه راس ب
 .راهش پررهرو باد. خورد خدايش روزى مىبلكه در نزد ; است

 .١٣۵٩ خرداد ١۵; محمودرضا ساعتيان
زد    داران ي پاه پاس ه عضويت س ود ب ه محم ود آ ا ب ين روزه در هم

پاه فعاليت مى                 . درآمد رد  او هر روز تا پاسى از شب در مرآز س . آ
ه                  سانس گرفت و ب ران لي امپيوتر ته محمود جوآار از مدرسه عالى آ

ار             استخدام آموزش و    د و در امورپرورشى مشغول بك رورش درآم  پ
زد                . شد ه ي شگاهها ب غلامعلى سفيد و رضا ساعتيان پس از آشوب دان

سته     از شواهد برمى  . برگشتند آمد آه دانشگاهها براى مدتى طولانى ب
تاندارى،     . خواهند ماند تا انقلاب فرهنگى پا بگيرد       جهاد سازندگى، اس

ا       آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، ب      سيج مراآزى بودند آه وقت آنه
راه بچه    محمود گاهى به تهران مى . آردند را پر مى   هاى   رفت و هم

ى  ت م وى فعاليّ ه موس رد مدرس ه  . آ يد آ ر رس ان خب ن زم در اي
رآمن  دانقلاب در ت ت    ض ان اردو زده اس اى گرگ حرا و جنگله  ص

 .و قصد دارد آرامش نيم بند جامعه را به هم زند
ا  ار خياب نگر آن ى در س انى م ه   ن، نگهب ار از آميت ه جوآ داد آ

د  رون آم زى بي ى  . مرآ ود و ب يده ب امى پوش اس نظ ه   لب تى ب يم دس س
 اسم شب؟: گفت. همراه داشت

د                  ام ق  محمود از دريچه سنگر بيرون را نگاه آرد و سلام گفت و تم
ه است          : جوآار گفت . ايستاد ا خواب بيگان جواب من    . سرباز اسلام ب

 چه شد؟
 .گذريم ــ ما از مرز طوفان مى

شيد و گفت                 شهيد  : جوآار حال ابوذر را پرسيد و دستى به سر او آ
اهى فكر مى   . منتظر قائم با مدرسه حقانى قم رفت و آمد داشت        نم   گ آ

 .اين مرد خواب و آرام نداشت! تواند آار آند؟ آه يك انسان چقدر مى
 انيد؟خو شما هم در مدرسه حقانى درس مى: محمود پرسيد
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ا      مى. شود گفت  ــ درس آه نمى    ارت علم ود جان   . روم به زي ! محم
د                يك زمانى شعار بچه    ا باي ه م ه هم ود آ هاى انجمن ضد بهائيت اين ب

به . اين خوب است  . خوب، رفتيم و آارى هم آرديم     . به دانشگاه برويم  
ن   . ها بايد مدارج عالى را طى آنند       الهى نظر من همه بچه حزب     به اي

ى د  م ناختگوين ناخت . ش شى از ش ا بخ م   . ي رى ه سئوليت ديگ ا م م
م وزه ; داري د وارد ح شويم   باي ه ب اى علمي ات   . ه ه اطلاع راى اينك ب

 .مذهبى ما ناقص است
 ايد؟ ــ پس شما رفته

وا خوبتر است           . ــ بقيه هم بايد بروند     ى تق . ايمان خيلى خوب است، ول
الى است ين ع ازه يق واهيم از مرز اسلام اگر مى. ت ا  خ دادى آب و اج

شويم          دارس حوزوى ب د وارد م ار را         . بگذريم، باي ن آ شهيد منتظر اي
ود     . آرد لاِ محم ارم اخ د اسلام              ! مك لاِ اسلامى باي ه اخ راى رسيدن ب ب

ايى آارساز نيست       . ناب را درك آنيم    يم و    . تئورى به تنه د عمل آن باي
ار و                    . تبليغ ه دانش اسلامى؟ اشداء الاآف اتر از عمل ب چه تبليغى زيب
ابينهمر ورى است. حم ن تئ د است. اي تور خداون ه . دس م آهن ز ه هرگ

انى دادن در      شود؟ يكى   خوب، عمل به آن چه مى     . شود نمى اش نگهب
ت  زى اس ه مرآ نگر آميت ى. س ا   يك ه رو در رو ب م مقابل اش ه

ت دانقلاب اس دانقلاب در  . ض ردارى؟ ض مال خب ايع ش اً از وق حتم
حرا اردو زده رآمن ص ه ن; ت ه اردو آ ىالبت د م د بزن ى ; توان  ول

ى د    م م بزن ه ه م را ب د، نظ وب آن د آش د . توان ايتى درست آن . نارض
د و مى     ريزند توى شهرها و خرابكارى مى      نامردها مى  و     آنن د ت رون

 .جنگلها
 .ام ــ من آماده

ـ مى م ـ ده; دان و آموزش جنگ چريكى ندي ى ت خواهم  نمى. اى ول
 . بگيرمزحمات آقاى سفيد را ـ خداى ناآرده ـ ناديده

 .آند ــ اگر نروم، شهيد منتظر ملامتم مى
هيد آسى را ملامت نمى ـ ش د ـ ى مى; آن ه  ول د از من چ د بع پرس
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شيده               . آرديد وان مسؤل آموزش زحمتش را آ ه عن فيد ب ى  ; آقاى س ول
 ...دانم نمى

ى ملامت و سرزنش  ن، يعن ـ از نظر م ه . ـ د راه او را ادام ن باي م
 .بدهم

ما را دار   ا ش ام ت ـ ام ده     ـ وزش دي ت آم ر درس م دارد؟ اگ ه غ د، چ
 .شاءاالله آه خير است ان... توانى باشى، مى

ه    ى از بچ د گروه بح روز بع ه     ص وى وارد آميت ه موس اى مدرس ه
دند انه  . ش وچكش را روى ش اك آ ود س داخت محم وار  . اش ان ا س آنه

ابوذر نتوانست حريف   . اتوبوس شدند و به سوى گرگان حرآت آردند       
شود   م نمى        :گفت . پدرش ب ا مى       خود من ه م آج ا ديگر    . روم دان آنج

ست  يده ني نگر سرپوش شه   . س ر ماست و پ لحه منتظ ا اس دانقلاب ب ض
رآگينش يش زه ا ن ا ب وابيم. مالاري اران بخ ر ب د زي اً . باي ر واقع اگ

 .دهم مفيد باشى قول مى. خواهى خدمت آنى، بمان همين جا مى
آار  اى آهنه وقتى محمود از جنگلهاى گرگان برگشت، عين چريكه       

ود      . زد قدم مى  شمكى   . خيلى چست و چابك شده ب د شده      ريش پ اش بلن
ود        . بود ده ب ده ش راهن سپاهى     . موهاى سرش ژولي ا     آستين پي اش را ت

ى   الا م ج ب ى     آرن رف م م ح رص و محك شيد و ق وى  . زد آ وذر ت اب
 :چشمانش نگاه آرد و پرسيد

 خوش گذشت؟
 !ــ عالى، عالى برادر ابوذر

  خبر؟ــ از دشمن چه
 .ــ دشمنى نمانده تا خبرى باشد

از                     شگاه شد و دو رآعت نم ز وارد آساي  به حمام رفت و سبك و تمي
 .برو دو ليوان چاى بيار! ابوذر: شكرانه خواند و گفت

چاى آورد  . خواهد خاطرات سفرش را بگويد     ابوذر فهميد آه او مى    
ه مى     : و با آاغذ و قلم رو به رويش نشست و گفت             ن دفع ; متبخش  اي

دگى      . ولى ديگر تكرار نشود    شنوم     اگر قرار نبود خاطرات زن ات را ب
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 .آه اينجا نبودم
ت  ود گف ى: محم نم  نم واهم روده درازى آ ضاد   . خ صر مت ا دو عن ب
شته طبيعت شمال هستم             . درگير هستم  ان محو و سرگ من  . اول همچن

ده ين آم شت زم ه. ام از به اى  آن رودخان ان، آن برگه اى خروش ه
ى مار، آن ب ه ش بحگاهى و آن گل ه ص ه   م ا و رم ان   ه ا و آن مردم ه

ا سبزند            پيش از اين فكر مى    . جنگل نشين  اى دني ه برگه ه هم ردم آ ; آ
 .فقط سبز، آن هم يك نوع سبز معمولى و قديمى و شناخته شده

 مگر اينطور نيست؟: ابوذر با تعجب پرسيد
اه اول چرا    ـ در نگ ى چرا      . ـ اه آن دوى نگ ن   ; اگر بخواهى ب ى اي ول

ه جاى شمال سبز است                ه بگوييم هم شمال هزار رنگ      . ظلم است آ
د       . فقط بايد توجه آرد   . سبز در خود دارد    د جورى ديگر دي آنوقت  . باي

ه در جوش       تازه نه در سكوتى آش     . بينى شمار مى  الوان بى  دار، بلك
ه. و خروش ذير در حرآت، در زمزم دم . هاى دلپ ان را دي من درخت

ه وان نغم د. خ ن رود را دي ر آوازم ده. م پ نگِ روان دي ن س ن . ام م م
 .ام چوب خشك را در پرواز ديده

زى ممكن    ... امان و صد امان ... افسوس... افسوس ين چي  چطور چن
له؟   در فاص ت؟ چق ادانى؟ ! اس در ن ى ! چق ر م سان در آن   مگ ود ان ش

سرزمين عليه بهترين مخلوِ خدا قيام بكند؟ اسلحه بردارد و راه خلايق            
عار  رد و ش د را بب دخدايى بده ى.  ض رزمين   م دا را در آن س ود خ ش

اگر آسى    . لحظه به لحظه و رنگ و به رنگ       ; نديد؟ پيش چشم توست   
 .در آن زمين سر سجده فرود نياورد، فقط به انكار خودش پرداخته

ود     سته ب درش نش اى پ و تماش وذر مح ك از   . اب ره اش ى دو قط  وقت
ك       م اش درش ه ه پ د آ ازه فهمي د، ت رازير ش شمانش س ىچ زد م . ري

ارده    نه يك ; جفتشان صلوات فرستادند   ارده         بار آه چه ه نيت چه ار ب ب
 ).ع(معصوم 

 .آنار يكديگر دراز آشيدند و خوابيدند
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د  زد بودن ه    . در ي ه در مدرس ن زد آ رورش تلف وزش و پ ا از آم رض
راى امتحان         ولى نمى ; نام آرده است   حقانى قم ثبت   تواند خودش را ب

د و گفت          محمود به اسلحه  . ورودى آماده آند   ه زد و خندي من  : اش تكي
 .روم به جاى شما مى

 .آيم من هم مى: ابوذر لبخندى زد و گفت
ت         م حرآ وى ق ه س دند و ب ار ش وار قط ه س دازظهر روز جمع بع

د ى و   . آردن ات و دين اريخ و ادبي ود ت سته ب ه توان ود طى دو هفت محم
د             رسا شان را مرور آن ر اي ه اسم        . له امام و آتاب جهاد اآب رد ب ذر آ ن

را آمك            ) س(حضرت معصومه    ه فق آه اگر قبول شود، پنجاه تومان ب
ه    رود و زيارتنام رم حضرت ب ه ح والى ب ه مت ل شب جمع د و چه آن

دام درسها را             از دوستان طلبه  . ايشان را بخواند   ه آ ود آ يده ب اش پرس
آاش نسبت  : گفت پيش خود مى  .  آرده بودند  اش آنها راهنماى . بخواند

ودم   رده ب وجهى نك م ت د آ ن ح ا اي ه دروس حفظى ت ى . ب ره عجيب دله
ت ى   . داش رزنش م ودش را س اهى خ رد گ ارت ورود   . آ ا آ ى ب وقت

ى  : برادرش وارد صحنه امتحان شد، گفت      ه   ! يا جدّ امام خمين امروز ب
 .دادم برس

ول        ; ابوذر در تمام طول سفر دلداريش داده بود        ه قب ود آ  حتى گفته ب
 .با اين حال محمود نگران بود. شوى مى

دينى   . امتحانش را داد و به خانه دوستانش رفت        اى نورال او بود و آق
ده ر و ع ى    . اى ديگ ه را بررس ؤالهاى مطروح ستند و س م نش دور ه

 .آردند و به اين نتيجه رسيدند آه محمود قبول خواهد شد
ارت حضرت معصومه  ه زي د ب ه ) س(روز بع وس ب ا اتوب د و ب رفتن

شتند زد برگ ال . ي اييز س ه پ د روزى ب ود۵٩چن ده ب اقى مان ود .  ب محم
د و خوش وخرم                    مى وا عوض آن رود و آب و ه خواست به پشتكوه ب

رود  انى ب ه حق ه مدرس ست. ب اآش را ب د . س رون آم درش از بي . پ
 اتفاقى افتاده؟: محمود پرسيد. عصبانى بود

ت و  رزمين رف ه زي دربزرگ ب شت پ فرى برگ دان س ا چم .  ب
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 آجا به سلامتى؟: مادربزرگ جفتشان را نگاه آرد و پرسيد
ود گفت  شتكوه من مى : محم ى نمى ; روم پ اب ساعتيان   ول م جن دان
 .برند آجا تشريف مى

ت دربزرگ گف ه: پ ى . الا االله لاال ه نم ا آ ه چيزه د آدم چ تم . بين  داش
كس آن مردك را  رو دارند ع  آمدم آه ديدم دخترهاى همسايه روبه      مى

 .بدون خجالت; چسبانند به حصار مى
 عكس رجوى را؟: محمود بلند شد و پرسيد 

ى  د و ف درش نمان واب پ ر ج ت منتظ رون رف ور بي ادربزرگ . الف م
وى    . نتوانست جلو ابوذر را بگيرد بنابراين پشت سر آنها رفت          آسى ت

ا نيست           : محمود بلند گفت  . آوچه نبود  ن آاره  .توى اين آوچه جاى اي
 .ايم آه منافقين بخواهند تبليغ آنند ما شهيد نداده

ت      پزخانه را برداش اقوى آش د و چ ه ش رعت وارد خان ا س . ب
و     . خواهد دعوا راه بيندازد    مادربزرگ خيال آرد آه او مى      د و جل دوي

. ها را پاره آند    خواهد عكس  محمود قسم خورد آه فقط مى     . در ايستاد 
سايه         ه هم رد           وقتى آارش تمام شد، در خان ا صحبت آ ا آنه .  را زد و ب

د        م تهدي فارش و ه م س ود و ه صيحت ب م ن اى او ه ى . در حرفه وقت
ت شت، گف ران است: برگ ست وي اى ب ه از پ ا . خان ا آنه م ب ان ه پدرش
 .پيش داشته باشيمآنم روزهاى سختى در  من فكر مى. مؤافق است

د   صرف ش فرش من ود از س د    . محم ايد بتوان ا ش شيك داد ت دتى آ  م
 .ى همسايه را ببيندها بچه

ه          : پدرش گفت  امام جمعه شهرآرد، آقاى ناصرى، از من خواسته آ
دا، دارم    . به آنجا بروم و پانصد هكتار زمين باير را آباد آنم       ر خ اه ب پن

 .مبادا درگيرى درست آنيد. گردم مدتى هم برنمى. روم مى
مادربزرگ . محمود لبخندى زد و رفت قرآن آورد و آنار در ايستاد          

ه رضا              .  با يك آاسه آب آمد     هم ود آ رده ب دربزرگ حرآت نك وز پ هن
زرگ        : از راه رسيد و گفت     اب ساعتيان ب از آموزش و    . اين هم از جن

اده        ر آم ادى ديگ راى جه ت و دارد ب ده اس سته ش رورش بازنش پ
 .راستى، يك خبرخوش. شود مى
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 .بى رفته پيش آبى: مادربزرگ گفت . راضيه را صدا آرد
 . آقاى سفيد قاصد فرستاده براى راضيه خانم:رضا آهسته گفت

د اه آردن ديگر را نگ د و يك دى زدن ادر لبخن در و م يد. پ : رضا پرس
 فرماييد به آستان بوسى بيايند؟ اجازه مى

ت ادربزرگ رويش را گرف ت. م دربزرگ گف ا  : پ د ت و صبر آن بگ
 .برگردم

 .اطاعت: رضا تعظيمى آرد و گفت
ايش سبز شود؟ مى       صبر آند تا علف زي     : محمود پرسيد   خواهى   رپ

 روزگار مردم را سياه آنى؟
رد        . پدر را از زير قرآن گذراندند      . رضا او را سوار ماشين آرد و ب

ت    رد و گف از آ رآن را ب رد و ق ت آ ه نشست و ني ه قبل ود رو ب : محم
 .شاءاالله نوبت بعديها ان. خوب آمده ننه جان

د  ه را زدن ود . زنگ خان ده ب پاهى آم تان س ى از دوس ود و يك ا محم  ت
 آسى شهيد شده؟: محمود پرسيد. ناراحت بود. رضا را با خودش ببرد

اى           . جوابى نگرفت   وقتى وارد پايگاه شدند، آقاى جوآار و سفيد و آق
د     بابايى و فرهنگ    ه موضوع از چه           . دوست را ديدن د آ ود فهمي محم

ت رار اس يد. ق الاخره : پرس رد؟ ب ودش را آ ار خ ى آ دام تكريت ص
دند  اه ش ده پايگ ر فرمان ا وارد دفت ود و رض ت. محم اتمى،  آي االله خ

د   ر بودن م در دفت ه ه اى گرانماي ى آق تاندار يعن فيد، اس ار، س . جوآ
د   احوال اتمى مريض احوال مى         آيت . پرسى آردن ود  االله خ ى  . نم خيل

يد اده: آرام پرس دانقلاب  آم روز ض ا دي د؟ ت  اي
راى     . داشتيم و حالا هم دشمن خارجى را      داخلى را    اگر توش وتوانى ب

وانم   اما حالا فقط مى   ; داشتم من پيرمرد باقى مانده بود، اسلحه برمى       ت
يم     . چشم اميد امام به شما جوانان است       . دعايتان آنم  اهى آن ... اگر آوت

 .آند؟ اى آاش مسلمين هوشيارتر بودند دشمن در خانه ما چه مى
م كوتى غ ا س ود ح دآل ت. آم ش اه   آي ده پايگ ه فرمان اتمى رو ب االله خ

 .شما بفرماييد: گفت



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ١١٩

 !ــ چى بگويم حاج آقا؟
الاى سرش و توضيح داد                  شه ب ه نق رد ب عراِ در   : بلند شد و اشاره آ

چهل و پنج روز اخير از مناطق غربى آشور و نيز از مناطق جنوبى              
ه               . وارد عمل شده است    ار را ب ه آ ود آ وم ب ان آغاز معل جنگى  از هم

شاند  د آ ار خواه ام عي ستيم . تم بى ني رايط مناس ا در ش وانيم . م ر نت اگ
نيروهاى مردمى را وارد عمل آنيم، طبعاً شاهد حوادث تلخى خواهيم           

ه                . بود پاه را ب سيج و س ت، نيروهاى ب وريم در اسرع وق بنابراين مجب
 .منطقه بفرستيم

اتمى گفت     آيت د      : االله خ دو   . تبليغات را فراموش نكني ن اشعار   جنگ ب
 .مردم را مطلع آنيد تا وارد عمل شوند. رود حماسى پيش نمى
ه  . آرد محمود از همان لحظه به تبليغات فكر مى       . آارها تقسيم شد    ب

ه هستم     : خود گفت  شده              . من يك طلب چه وارد حوزه شده باشم و چه ن
غ خوبى باشد         . شاءاالله خواهم شد   باشم آه ان   د مبل ه    . و طلبه باي حالا آ
 .اهم شده، بايد حداآثر توانم را بگذارمشرايط فر

 اش را جمع آرد و سوار ماشين شدند و            چند نفر از دوستان سپاهى    
 .از اين پايگاه به آن پايگاه. حرآت آردند

تند               ان را نوش د و اسامى داوطلب ه مسجد رفتن ه     . مسجد ب يش از آنك  پ
پا     . اذان مغرب را بشنوند آارشان به نقطه مطلوبى رسيد         ه مرآز س ه ب

ه          اگر همه افراد داوطلب مى    . آمدند شان ب توانستند اعزام شوند، نفرات
ود يده ب ر رس ت. صد نف ه آي ه خان از جماعت  ب د و نم اتمى رفتن االله خ

م مى       : محمود گفت . خواندند اه مخالفت      . روم خود من ه ده پايگ فرمان
د و                   . آرد تانهاى اطراف برون ه شهرس ا گروهش ب ود ب رار شد محم ق

 .و تبليغ آنندبراى اعزام نير
 آنيد؟ هايى استفاده مى از چه شيوه: صبح روز بعد ابوذر پرسيد

 .برويم تا قشنگ ببينى: محمود گفت
د         ود         . با وانت پيكان سپاه به شواز رفتن ه محم وارد مسجدى شدند آ

ت   ضور داش اى آن ح د و    . از روز اول در بن دن او آمدن ه دي ردم ب م
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رده ب       . حالش را پرسيدند   ود فراموش آ ه پرت شده ودستش     محم ود آ
ود  سته ب دند     . شك ذيرايى ش اى پ ينى چ ك س ا ي ود از  . ب د محم بع

ت    ستاد و گف ت واي ازه گرف س اج اى مجل االله : پيرمرده وذ ب اع
ن يم، م شيطان رج وى دلش گفت...ال دى زد و ت وذر لبخن ادرزاد : اب م

 .طلبه است
بم  استعانت مى  ) ع(از سرورم امام حسين     : محمود گفت   آمك  ... طل

اد در راه آن           : گيرم آه فرمود   مى ده و جه ى عقي دگى يعن ردم   . زن  اى م
ز                   ! مسلمان ون ني وديم و اآن ان نب ى در ام تا ديروز از شر دشمن داخل
ه ى از آين وزى صدام تكريت نيده. ت اً ش ران اسلامى   حتم ه اي ه ب د آ اي

ايم، ناموس ما، خاك وطن    همين حالا آه ما آسوده نشسته    . حمله آرده 
ا در معرض ته هم رار گرفت ران . اجم ق ان سلحشور، اى دلي اى جوان

ز را در خطر               ! مسلمان شينيم و اسلام عزي آيا رواست آسوده خاطر بن
ه گوش مى           ولايم حسين ب داى م د  . رسد  ببينيم؟ بپا خيزيد آه ن بپاخيزي

ت ى ب د او، خمين ه دل فرزن ين است آ دا دست . شكن غمگ يد خ آن س
سته را         آيا  . يارى به سوى شما دراز آرده است       و شك ه پهل د فاطم فرزن

ين    آنيد؟ آيا غيرت و جوانمردى را فراموش مى        يارى نمى  د؟ هم آني
بشتابيد . اند امروز جمع آثيرى از برادران شما روانه ميدان نبرد شده         
 .والسلام. و در راه خدا ايثار آنيد تا بهشت او به روى شما باز شود

 سلمين را در آنف  به حق زهراى اطهر اسلام و م    ! خدايا: بعد گفت 
 .حمايت خودت قرار بده

سلمين را خواست                   روزى م رد و پي ا آ ام دع ه جان ام ه    . بعد ب د ب  بع
 : ريزان ميان مردم نشست و گفت        منافقين و آفار نفرين فرستاد و عرِ      

سم        . برادران داوطلب ياعلى بگويند    من تا اسامى جوانان شواز را ننوي
شينم  انه خدا بست مى    شده درخ . روم از اين مسجد بيرون نمى     ى  ; ن ول

 .آيم آوتاه نمى
ست      ستن ني ست نش ه ب اجتى ب يچ ح ه ه د آ ردان ده گفتن ولى . پيرم ط

دند  ب ش ر داوطل ست نف شيد و بي سجد  . نك سيج م سؤول ب ه م ود ب محم
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د  . آران اين دشت بى  . خواهد سرحال و آماده باشيد     دلم مى : گفت بروي
 .تمرين آنيد تا ماشين بفرستم اينجا

ود آن روز، آ  ين ب ود هم يد. ار محم وذر پرس ين  : اب ه هم اً ب واقع
 آيند؟ سادگى مردم مى

ين سادگى است           : محمود لبخندى زد و گفت     ه هم ه ب ى  ; ظاهراً آ  ول
و       . پشت همين سادگى يك دنيا پيچيدگى خوابيده        مردم به احترام من و ت

ن  . دهند جواب مثبت مى) ع(آنها به دعوت امام حسين . آيند آه نمى   اي
ل  تاص ن  . اس ل وط سايلى مث الا م اموس  ح واهى و ن م   خ تى ه پرس
هاى دشمن ببيند؟ رگ     تواند وطنش را زير چكمه     چه آسى مى  . هست

د  غيرت مردم ايران به يك جمله آوتاه مى        ه        : زن د فاطم ارى فرزن ه ي ب
صدام اگر   ; افتاد آرد، با مردم ايران درنمى     عراِ اگر فكر مى   . بشتابيد

ردارى          . ت است اين جمله درس  . آرد فكر مى  رچم سرخ ب ك پ تو اگر ي
 .شوند و چند بار تكانش بدهى، يك لشكر دورت جمع مى

ا    . پس از چند روز، اولين اعزام بزرگ از يزد به آخر رسيد            ود ب محم
ى لاش م ان روزه ت رد ده اعت مى   . آ ه س بها دو ـ س ه  ش د و ب خوابي

شدند و در دشتهاى اطراف تمرين           همراه چند نفر از شهر خارج مى      
د  مى اهى مى       سنگر مى   . آردن د، خاآريز آوت ه دشمن     آندن د و ب زدن

پيده صبح مى        . بردند فرضى يورش مى   ه س زد، نمازشان را     همين آ
ارت عاشورا مشغول مى              مى شدند و    خواندند و به دعاى توسل و زي

اه نوشت       . گشتند با طلوع آفتاب به پايگاه برمى      روزى به فرمانده پايگ
ه        آه ديگر طاقت ماندن ندا     ه جبه وب     رد و در اولين فرصت ب هاى جن

ت  د رف ادرش را    . خواه د و روى م ه آم ه خان د ب  بع
بوسيد و ابوذر را به او سپرد و از زير قرآن گذشت و ساك آوچكش                  

رد        را روى شانه   داخت و حرآت آ ه از خم آوچه          . اش ان يش از آنك پ
ه خود                   ا را ب ه چريكه ه قياف اد آ بگذرد، چشمش به دختران همسايه افت
هر         رف ش ه ط ه ب دادى اعلامي گ و تع وطى رن ا ق د و ب ه بودن گرفت

ا      : مادرش گفت . رفتند مى ى ه ا جانت چى سفارش        . مبادا شلوغ آن آق
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 آرده؟
ا من    ; احترام شما واجب  : محمود زير پاى مادرش خم شد و گفت        ام

 .پس با اجازه شما. توانم از اصول دينم بگذرم آه نمى
ه ت   روب ستاد و گف ا اي ن : روى آنه ستم  م ان ني شه مهرب ما . همي ش

ستيد ا ه سايه م شت  . هم ام پ ه ام د و ب سموم را نخوري ات م ول تبليغ گ
 .برويد قرآن مجيد را بخوانيد تا بفهميد درباره منافقين چه گفته. نكنيد

ت   ران گف ى از دخت دارد،     : يك ود ن ت آزادى وج ن مملك ر در اي اگ
 .بگوييد تا ما تكليفمان را بدانيم

ت  ود گف ه: محم ى . لااهللا لاال ر نم ما      مگ ت؟ ش ر اس ه خب د چ  بيني
ه            مى روى  بايست همراه ما باشيد يا رودرروى ما؟ امروز صدام روب

 شما چه نسبتى با او داريد؟. ما ايستاده
ه    : محمود بلند گفت  . دختران راهشان را آج آردند و رفتند        اگر ادام

 .آيم بدهيد، جلوى شما درمى
شيد تش را آ ادر دس وا. م ك لي يه ي رايش آوردراض ى ; ن آب ب ول

ورد ود نخ ت. محم يه گف ى: راض ر نم ويم روزه نگي ر  ; گ ه فك ى ب ول
ه   تو دارى مى  . ات هم باش   سلامتى د جان داشته باشى        . روى جبه باي
 !يا نه؟

يد           . محمود راه افتاد   پاه رس ر س ه مق ار را   . سوار تاآسى شد و ب  جوآ
 شده؟آسى شهيد : گفت. پرسوجو آرد و چيزى نفهميد. ناراحت ديد

ه     ار خواست نام د و از جوآ تاندار آم راه اس ه هم فيد ب ى س غلامعل
دارد     : جوآار سر به زير گفت    . منافقين را نشانش بدهد    ازگى ن ه ت . اينك
ى    دا م ط از خ ن فق شوم      م شته ن ا آ ت اينه ه دس ه ب واهم آ ون . خ چ

ذارد   اگر خدا منِ گناهكار را دوست دارد، نمى         . شوند خوشحال مى  گ
 ...اينجورى

ه را       . رويش را برگرداند و چشمانش را پاك آرد        اه نام ده پايگ فرمان
يم      لايق نمى  : او بلند خواند  . به سفيد داد   يم سلامت آن خوب گوش    . دان

 .دست از خمينى بردار تا زنده بمانى. آن
 .هواداران جان برآف سازمان مجاهدين خلق ايران
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ت  رد و گف د آ ر بلن فيد س ى: س ورى نم ه اينج ى. ش ا خيل ده اينه   دري
 .بايد صاف و صوفشان آنيم. اند شده

ت ده گف ستم : فرمان ام ه ان ام ر فرم تباه  . منتظ ا زود اش ر ي ا دي  اينه
د       طولى نمى . بزرگشان را مرتكب خواهند شد     ه اسلحه بردارن . آشد آ

ى    ان م ار و مارش شان ت ان سلاح ا هم ت ب يم آنوق ه راه . آن ورى آ ط
ه شا  خان يش ارباب د پ د و برون م آنن ان را گ ى. نش ه  م ه از لان د آ داني

شان مى           ه ن راى       جاسوسى مدارك متعددى بدست آمده آ د رجوى ب ده
رده  آمريكا آار مى   راى بچه         . آ م ب ردم مى      من فقط دل . سوزد  هاى م

 .زنند دارند گولشان مى
ه  ود گوش ا     محم ود ب ورد خ اهى از برخ زارش آوت ست و گ اى نش
 .اش نوشت و داد به فرمانده دختران همسايه

ه جنايت            از شما خواهش مى   : بعد گفت  ا ب آنم، پيش از آنكه دست اينه
د      انواده   . آلوده شود، جلوشان را بگيري  واالله . شناسم  شان را مى     من خ

 .مردمان آبرودارى بودند
ا شد              از . نماز خواندند و شام خوردند تايك اتوبوس براى اعزام مهي

ود      قرار معلوم اتوبوس از جبهه برمى      ده ب ه ترمز بري ده  . گشت آ رانن
 .العباس نجاتشان داده گفت آه فقط ابوالفضل

فرمانده پايگاه رفت پشت اتوبوس نشست و دورى زد و برگشت و               
 .خاطر جمع باشيد: گفت

ه   ر از بچ اه نف رد      پنج ر پيرم د نف شگاهها و چن دارس و دان اى م ه
تاده                . شدند  اعزام مى   اس فرس و و لب دارى خوراك و پت ردم شهر مق م

د و       هاى سبز و سرخ را از پنجره      ها پرچم  بچه. بودند زان آردن ها آوي
 .صلوات فرستادند

ود  ده ب ان پيچي وى خياب در ت پند و آُن وى اس ه . عطر و ب يش از آنك پ
 .االله خاتمى خودش را رساند و براى آنها دعا آرد حرآت آنند، آيت

   
اه برگشت         ك م ود      . محمود پس از ي ر شده    . خسته و زخمى ب لاغرت
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ه   اگر به حمام نمى . پوتينش پاره شده بود   . بود ت، غريب ا را آزار   رف ه
يد          . داد مى وذر پرس ه    نمى : تميز شد و غذايى خورد و از اب خواهى ب

 جبهه بيايى؟
ت   يد و گف ت و دو طرف صورتش را بوس ردنش را گرف وذر گ : اب

 آجايت زخمى شده؟.  بنويسىبايد خاطراتت را
رد   ه آ ود گري ت . محم د گف ده  : بع سى را دي ن آ ر    م ى س ه ب ام آ

 ...يكى دوتا ترآش آه. دويد مى
 پس چرا نرفتى بيمارستان؟: مادربزرگ زد به صورتش و گفت

 .دهى عاقبت آار دستم مى: بعد گريه آرد و گفت
نش را                د زخم ت ع شدند و وادارش آردن ود جم  خواهرانش دور محم

د   ينه     . نشانشان بده ه س رآش ب ود     ت بش   ; اش خورده ب وذر  . نزديك قل  اب
 .ديد سياهى زير پوست را مى

د،             بى: محمود گفت  وى خرمشهر بودي د، اگر ت  خودى شلوغش نكني
هيد شدند          ديديد آه بچه   مى ود      . ها چه آردند و چطور ش يده ب راِ رس ع

در         ش      بچه . به آشتارگاه و آوى طالقانى و حوالى بن ق نق ا طب ه صبر   ه
ل  . آنها يكى را دارند به اسم جهان آرا    . آردند تا قشنگ نزديك شوند     مث

ت  ائم ماس ر ق ت  . منتظ گ اس دان جن ير مي ك  . ش ا نزدي ى عراقيه وقت
د       شدند، بچه  ا فكر مى     . ها از هر طرف هجوم بردن ه     عراقيه د آ آردن

 !ها چه آردند با اينها بچه. اند خرمشهر سقوط آرده و همه در رفته
د        بچه. آرد در اذيتمان نمى  ص آاش بنى  د بجنگن ا تفنگ ندارن ه  . ه ب

ى  ف م ل مولوت ا آوآت دا ب د خ الاى  . جنگن د و ب ه ق ود ب وانكى ب ك ج ي
 .اين بچه نارنجك بست به آمرش و رفت زير تانك. ابوذر ما
د مى         بچه ا اينجورى دارن د  هاى م ما نشسته    . جنگن د دور   حالا ش اي

ه   ورده نازدان رآش خ ده؟ ت ى ش ه چ ن آ ان م م، .ت ما باش اى ش  ج
د      . خوابم نمى ع آني ه باشد     . برويد آمك جم ردم     بچه . هرچى آ هاى م

دا مى         .خورند دارند نان آپك زده مى     . شود  به خدا، همان نان هم آم پي
ستان است  ردا زم ى سرد مى . ف وب خيل بهاى جن ديگر خود . شود ش

 .دانيد
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شار               ه بيمارستان اف ود را ب د و محم تاندارى آمدن  رضا و سفيد از اس
شيد       . بردند ى طول نك ى      . عمل جراحى خيل ادر و خواهرانش ب ابى   م ت
 . آردند مى

رد  ابوذر از گريه آنها گريه مى       وذر         . آ د، اب ود را آوردن ى محم وقت
 .اين از بار اول: گفت

ال خودم نباشد       . حس شده   ام بى  سينه: محمود گفت  ازهم  . انگار م  ب
 شوم؟ زخمى مى

 روى؟ باز هم مى: ابوذر گفت
 .ــ معلومه

 آنى؟ ــ پس با درسهايت چه مى
ازه مى   . بايد بروم ديگر   . ــ من آنجا مسؤل تبليغاتم     م       ت را ه خواهم ت

روز بعد محمود را به خانه      . اند هاى آوچكتر از تو هم آمده      بچه. ببرم
شيد و حال او خوب شد           . دوستانش به ديدن او آمدند    . آوردند طولى نك

 .و خاطراتش را براى ابوذر نوشت
ال   ار س يد   ۶٠به ت پوش اس روحاني د و لب انى ش ه حق .  وارد مدرس

ا او     روزى آه به طرف قم حرآت مى   م ب فيد ه آرد، راضيه و آقاى س
د ى . رفتن د و م رده بودن ازه ازدواج آ ارت حضرت   ت ه زي تند ب خواس

صومه  د) س(مع ت    . برون ه داش ك بچ ار ي اى جوآ ان آق ن زم . در اي
م نمى   : گفت  مى مرتب   . معاون سياسى استاندار بود    ز       دل د پشت مي آي

ه      . هاى امام را توى سنگرها ببينم      بنشينم و بچه   در آمترين فرصتى آ
. شد  آرد و راهى مى آرد، آمكهاى مردم را بار آاميونها مى  پيدا مى 

د روزى مى د و برمى چن ه . گشت مان رود و ب ران ب ه ته ود ب رار ب ق
 .عنوان معاون امور استخدامى آشور فعاليت بكند

ا     محم ه ب دآرد آ د، عه ت دي اس روحاني ود را در لب ه خ  ود روزى آ
ار مى      . بيشترين توان درس بخواند    ه       به ياد حرفهاى جوآ ه گفت اد آ افت

 : بود
ى  حيح م لاِ ص ه اخ سان را ب ان ان ناخت جه اند ش لاش . رس او ت
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ى اس    م ان اس ر هم اموزد و ب ى را خوب بي انى دين رد اصول و مب آ
 .پوشيد ها را مى خيلى آم لباس طلبه. زندگى آند

د و    روزى آه شنيد در دفتر حزب جمهورى اسلامى بمب گذاشته           ان
ت ال آي انده  امث هادت رس ه ش شتى را ب ران   االله به ه ته ود را ب د، خ ان

ديگر : گفت. آن روز با خود عهد آرد آه جلوى منافقين بايستد         . رساند
يده است  سر رس دارا ب ات و صبر و م ار . دوران مماش ه جوآ ه خان ب

شى تهران          . ترف لال حب ان ب ار در خياب دگى مى      جوآ و زن رد  ن آن . آ
واهرزاده ار او را خ سر جوآ ه هم د آ رى را دي ى  روز دخت اش معرف

دى          . بى زهرا بود   نام دختر سيده بى   . آرد د، لبخن وذر وقتى او را دي اب
ت  ش گف وى دل ت   : زد و ت ادرم اس در و م دار پ ين دي ن اول ه . اي  ن

 .شد و نه پدرمداند آه چه خواهد  مادرم مى
ى را دانش ب ى زه ود ب تان ب وز دوره دبيرس اهرات روز . آم در تظ

 .هفتم تير، خانم جوآار را ديده و به اصرار او، همراهش آمده بود
ه                        زد رفت و برگ ه ي ر ب تم تي محمود پس از مراسم سوم شهداى هف

 .اعزام گرفت و خود را به تيپ الغدير رساند
ود  ه ب كل گرفت ازه ش دير ت پ الغ ردان.تي ازماندهى گ ان س اى   زم ه

م مى       پراآنده فرا رسيده بود بچه     زد ه بايست اعلام موجوديت       هاى ي
د ذيرفت. آنن ات را پ سؤوليت تبليغ از م ود ب ه. محم سيارى از بچ ا  ب ه
ى ه   نم م طلب پاهى است و ه م س ه او ه ستند آ ات  . دان ت عملي ر وق اگ
ى ى  م اس رزم م د او را در لب د ش ى . ديدن لحه برم ت و پ  اس يش داش
ى ت م ى . رف ه م از آ ت نم ه  وق ه ب د، عمام ى ش ر م ه  س گذاشت و ب

 .ايستاد نماز، جلو مى عنوان پيش
ان        .  تشكيل شد  ۶٢تيپ الغدير در اوايل سال       ن زم ا اي محمودرضا ت
ود     ه ب ه رفت ه جبه ار ب ا خود     . سه ب م ب وذررا ه ستان آن سال اب در زم

رد ود . ب ده ب ستقر ش ه م ه طلاي پ درمنطق راى او. تي وذر ب يناب ار،  ل ب
د  جبهه را دشت بزرگى ديد آه عده زيادى در آن زندگى مى            ه  . آردن ب

ود   ز آرام ب ه چي اهر هم ه. ظ ى    بچ ضرت عل ردان ح اى گ در ) ع(ه
ى   دگى م ادر زن د چ ى  . آردن اران م ى ب ه  وقت د، آب از لاب لاى  باري



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ١٢٧

ى  ا م ى    چادره يس م ا را خ ت و پتوه رد گذش سبنده   .آ ت چ ل دش گِ
ه س         . شد مى وذر ب ه اب د      ختى مى  طورى آ ستند حرآت آن ى  . توان وقت

يش       اتى در پ اً عملي ه حتم دوستان محمود او را در جبهه ديدند، گفتند آ
موضوع از اين قرار بود آه محمودرضا مادامى آه از عمليات           . است

م مى     ه ق ود، ب رى نب ال مى    خب رد  رفت و درسش را دنب ى  ; آ ا وقت ام
راى شناسايى مى            بچه ات تيپ ب ا       رف هاى اطلاعات عملي م ب د، او ه تن

 .رساند شد و خودش را مى خبر مى
ه        انى ب ه او در چه زم ود آ ابوذر در خاطرات همرزمانش خوانده ب

د و       او مى . گشت رفت و آى برمى    جبهه مى  خواست با چشم خود ببين
د         . تجربه آند  دير را دي يش رفت و سلام       . آقا بابايى، فرمانده تيپ الغ پ

رد و جوابش را          . گفت هاى   از بچه  :  داد و پرسيد    او خوب نگاهش آ
 تيپ ما هستى؟

رد            ان داد و پشت سرش حرآت آ فرهنگ دوست   . ابوذر سرى تك
اى ساعتيان         : يكى ديگر از همرزمان آقا بابايى گفت        د از فاميله و باي ت

با يكديگر وارد چادر بزرگى شدند آه هم سالن سخنرانى بود و            . باشى
د    . هم نمازخانه  ه مى    از سقف چادر      . باد سردى مىوزي رد  آب چك . آ

ع                  بچه تادند و دورشان جم دهان صلوات فرس دن فرمان ا دي هاى تيپ ب
 .شدند

ه  ى از بچ ت  يك ا گف ضى : ه الا بع د زد    از ح الا خواهن ور ب ا ن . ه
ردان     ا را خواست    فرهنگ دوست فرماندهان گ ه    . ه م ب محمودرضا ه

د        بچه. عنوان مسؤول تبليغات آنار آنها نشست      هاى تيپ شروع آردن
بعد از برگزارى    . جلسه فرماندهان خيلى طول نكشيد    .  آردن به پچ پچ  

ى           نماز جماعت عده   ى آرام و ب سروصدا   اى لباس گرم پوشيدند و خيل
د   عده. از چادر بيرون رفتند    اورد        . اى خنديدن زى سر در ني وذر چي . اب

ود        . رفت آنار پدرش نشست     ه ب وذر پرسيد   . او سرگرم نوشتن نام : اب
 نند؟آ دوستانت چرا اينجورى مى
ابوذر شال گردنش را دور دهانش بست و         . محمودرضا جوابى نداد  

د  باران ريزى مى  . از چادر بيرون رفت    اگر سو سوى فانوسها       . باري
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د           ديد، مطمئن مى   را نمى  ا اب شد آه در دل تاريكى فرو رفته است و ت
ذرد   ا بگ ست از آنج د توان گ را در   . نخواه اى رنگارن اهى منوره گ

نيد  اهى صداى غرش توپها را مى      گ. ديد دوردستها مى  يش از    . ش او پ
ى   ال م ود، خي ه ش ه وارد جبه نگر است و    آنك ط س ه فق ه جبه رد آ آ
ده هادت رزمن دازى است و ش ا تيران ى; ه ى م ده ول ه ع د آ اى در  دي
ى ام م حرايى حم اى ص ك و  حمامه اى آوچ د و وارد چادره  آنن

د خ پيچند و آتاب مى    شوند و پتويى دور خودشان مى      بزرگ مى  . وانن
ام        ا آرامش تم ذا را مى          . آن هم ب ل غ ا صف طوي د و سروصداى      ي دي

يش مى            رزمنده راى    ها را آه با آاسه و قاشق مخصوص پ د و ب رفتن
د  آشپز شعر مى   ا واآس و فرچه مى               . خواندن ر را ب د نف ا چن ه     ي د آ دي

ديگر را مى         ; زدند ها را واآس مى    پوتين اس يك . شستند  يا رخت و لب
ال مى     ارآات را مىگاهى هم مسؤول تد  ه داد و ق د آ ه چرا     دي رد آ آ

 .فلان رزمنده بلوزش را پاره آرده است
يد   د و پرس اران دي ر ب تان محمودرضا، او را زي ازه : يكى از دوس ت

 اى؟ آمده
د        ابوذر احساس آرد آه او مى      از آن : گفت . خواهد سر صحبت را ب

 .شود چند روزى مى
 ــ چكاره برادر ساعتيانى؟

دماتى      . آدم عجيبى است  : او گفت . ندادابوذر جوابى    وى والفجر مق  ت
 اش را پايين آشيده بود تا       لبه. آلاه آهنى گذاشته بود به سرش     . ديدمش

 چزابه را بلدى؟. حوالى فكه بوديم. شناخته نشود
 اسم شما چيه؟. ــ نه

زرگ دارد    ك و ب اع آوچ ا ارتف د ت ا چن ـ آن طرفه ا روى . ـ عراقيه
ست رين ارتفاعات م تندمهمت د داش ا دي د و روى م مرتب آتش . قر بودن

ى د م ه. ريختن ارچى  بچ د تيرب وى دي د از جل ور بودن ا مجب اى م ا  ه ه
يش مى       . بگذرند و وارد آانالها بشوند     ا پ ا     همين آه پ تند، عراقيه گذاش

 دوشكا ديدى؟. زدند مى
 .ــ نه
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ه مى         . ــ مگر رزمنده نيستى؟ ولش آن       وديم آ ر ب د نف بايست از    چن
ذريم   ا بگ وى عراقيه ى  ; جل رأت نم ى ج رديم ول لوات  . آ ى ص ه

انى       . خوانديم فرستاديم، هى دعا مى    مى قرار بود برويم به آمك گروه
ود     ا نمى          . آه توى محاصره ب ه آنه ان را ب وم     اگر خودم انديم، معل رس

ر سرشان مى      د  نبود چه ب تيم برمى   . آم ه ساعتيان     ديگر داش شتيم آ گ
ود  ) ع(ا فرمانده گردان حضرت على  چى ب  سيم بى. آمد تماس گرفته ب

رد   فرمانده هم اصرار مى   . توانيم از خط آتش دشمن بگذريم      آه نمى  آ
رويم        د ب ود           . آه هر طور شده باي ك آلاش دستش ب ن ساعتيان ي ا  . اي م

ا     ; پشت تپه آوچكى زمينگير شده بوديم      ه ماهوره ا را     . از اين تپ د م آم
 . دآنار آشيد و اوضاع را بررسى آر

 .شود جلو رفت نمى! برادر ساعتيان: گفتم
م سپاهى        خوب، ما آه مى   . شروع آرد به خواندن دعا     ستيم او ه دان

 .بعد از من حرآت آنيد: خواند و گفت. است و هم روحانى
 !توآل آن برادر: گفت. هوا ملايم بود. آستين بلوزش را آشيدم

 .يارو با دوشكا نشسته سر راهمان: گفتم
ه    شنگش ت ار ف ايد قط ا ش د ي سته ش ارچى خ ا تيرب ستاد ت اعتيان اي  س

ى  ود و داشت عوضش م شيده ب رد آ ه  . آ ود آ ع ب ين موق درست هم
د  ار درآم ست زد و رودروى تيرب اعتيان ج د : داد زد. س اعلى بگويي ي

 !ها بچه
دم ساعتيان زيگزاگ مى      د و مى   آقا، دي وى دشت   . دود زن ا؟ ت . آج

 .برو توى آانال: داد زدم
شيدند و دور و   ها سوت مى    گلوله. تيربارچى شروع آرد به زدن     آ

د  بر ساعتيان را شخم مى       م شهيد              . زدن ه ساعتيان ه تم آ من ديگر گف
د عين   . چهل ـ پنجاه مترى دويد . آرديم هاج و واج نگاهش مى. شد بع

دى   ك بلن شت ي رد پ رت آ ودش را پ ق زد و خ ا معل ايد . چريكه ش
 .مترى بلندى داشت نيم

 .ها را بفرست بچه! چرا وايستاديد؟ سلطانى: ان جا داد زداز هم
رده          دم و بچه      . من تازه متوجه شدم آه ساعتيان چه آ ده دوي ا   خمي ه
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ديم، مى    اگر بيست مترى مى    . هم پشت سرم   ه نقطه      دوي يديم ب اى  رس
ود      انديم       . آه در تيررس عراقيها نب ان را رس ال شديم و خودم وارد آان

ر را از محاصره     ها و پس از دو ـ   به بچه د نف ستيم چن سه ساعت توان
م ع فكر مى. درآوري ده آن موق هيد ش اعتيان ش ه س ردم آ ى شب ; آ ول

 .پشت خط ديدمش
 خواهيد عمليات آنيد؟ مى: ابوذر پرسيد

م برمى             ما مى   وييم هر وقت ساعتيان از ق ات       گ ى عملي ردد، يعن گ
 .ديگر براى ما ثابت شد. نزديك است

 رويد؟ اين دفعه آجا مى
ر  ين دور و ب ـ هم انى . ـ وى آ ار ت ر چه وديم والفج ا ب مال ; مانگ ش

ارتفاعات . آنجا خيلى قشنگ است جنگل است ديگر      . مريوان، پنجوين 
ا   . خيلى قشنگ است . لُرى، دشت شيلر، ديگر بگويم پنجوين  اييز آنج پ

 .بوديم
ا خود گفت          ه مى     : ابوذر فكرى آرد و ب ن دفع ر       اي وى جزاي د ت رون

درش      .  آه آب دارد و نيزار دارد      همان جايى . مجنون به يادش آمد آه پ
 .اى نوشته و منطقه را توصيف آرده بود از آنجا نامه

درش داشت    . با دوست پدرش خداحافظى آرد و به چادر برگشت            پ
رآن مى د ق رد. خوان ه آ راه او زمزم ه رويش نشست و هم د . روب بع

 چى نوشتى؟: پرسيد
اش را   محمود نوشته . ر آرد ابوذر اصرا . محمودرضا جوابش را نداد   

د   . اى نوشته   ابوذر ديد آه او وصيتنامه     . به او داد   در و   : آهسته خوان پ
يد    ! مادر عزيزم  ستم ناراحت نباش ام    . از اينكه پيش شما ني ه ام د آ بداني

سين  رد    ) ع(ح اد آ دا جه ت و در راه خ ا گذاش دانش را تنه . فرزن
يش است       ر      گروهى از بچه    . عمليات سختى در پ ا ب اى آخرين   هاى م

ه ايى رفت د شناس ال   . ان فندماه س ه اول اس شب آ ا ام ه ۶٢آنه ت، ب  اس
ه   همراه فرماندهان گردان   اتى را              ها رفت ه عملي ا منطق راى آنه ا ب د ت ان

ات      وقتى چنين اتفاقى مى . توجيه آنند  ه عملي ن است آ افتد، معنايش اي
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ت  ك اس ى   . نزدي وع را م ن موض دگان اي ه رزمن د هم  . دانن
ده      جوش و خروش زيبايى در چهره     از همين الان      هاى نورانى آنها دي

رد                 . شود  مى د آ اد خواهن دا جه اد هستند چون در راه خ ه ش ا  . هم  آنه
ه هادت را پذيرفت حالند ش در خوش ه اينق د آ ا غبطه . ان ال آنه ه ح ن ب  م

ده               . خورم مى ه آم ه جبه ه ب ار است آ ى  ; ام با اينكه براى چندمين ب ول
م       . قان خمينى را درك آنم    ام حال عاش   هنوز نتوانسته  دعا آنيد تا من ه

 .ولى آماده نيستم; آرزوى شهادت دارم. در اين راه سربلند شوم
 . شود  دارد آماده مى   : ابوذر اشكهايش را پاك آرد و توى دلش گفت        

ره    طولى نمى  د شد و حال و هواى              آشد آه چه ه خواه اش برافروخت
د             ه خواه ه در بهشت       ديگرى پيدا خواهد آرد و براى من نام نوشت آ

 نامه نوشتن را دوست دارى؟: پرسيد. آند و منتظر ماست زندگى مى
ينه    يد و روى س رآن را بوس ود ق ت  محم ت و گف م : اش گذاش دل

سم        مى شنگى بنوي ه ق د نام اد داشته              . خواه ه ي ه آن را ب ه هم طورى آ
 .دانم چى بنويسم ولى هنوز نمى; باشند

ه چادر آوچ             وذر را گرفت و ب د   بعد دست اب م    . كشان رفتن انوس آ ف
ده مى     چند تخته پتو، گوشه   . سوخت سويى گوشه چادر مى    . شد  اى دي

ت ود گف و: محم ر پت رو زي رما   . ب ن س وى اي ه ت د آ ادرت بفهم ر م اگ
 .خورد آنى، خيلى غصه مى زندگى مى

 خورد؟ ــ مادر تو غصه نمى
ان گذاشت و نوشته            . ــ ولش آن    ه مي شنگى ب ه     صندوقچه ق اى را ب

 .بلند بخوان تا من هم بشنوم: د و گفتابوذر دا
داخت و             . ابوذر آنار فانوس نشست    انه او ان و روى ش ك پت ود ي  محم

 :ابوذر شروع آرد به خواندن. خودش هم به او چسبيد
 الرحيم الرحمن االله بسم
 خواهم او باشم مى

 ها قلبى تپنده ميان توده
 ها شيرى درنده ميان صحنه

 ميان مردمان محبوب و دلدار
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 ها بيدار بيدار ميان خفته
 ميان عاشقان تنهاى تنها

 ميان رهروان يكتا علمدار
 !اى آه؟ شاعر هم شده: ابوذر لبخندى زد و پرسيد

 .بخوان: آهسته گفت. محمود چشمانش را بسته بود
 :ابوذر ادامه داد

 بگذارم نفسش را لحظه معراج; خواهم روح او باشم، روح خدا مى
دن  ادر ش ر وارد چ د نف ىچن ستند د و ب ود نش وذر . صدا دور محم اب

 :خواند
 اش در سينه گسترده; خواهم قلب او باشم مى
 اش در دل رنجيده; خواهم درد او باشم مى

 :آلود خواند ابوذر بغض. محمودرضا گريه را سر داد
 شاآى درد هزاران مردم محروم; اش باشم خواهم ناله مى
ه  ; خواهم اشك او باشم   مى اش جارى   در خلوت شبها، به دشت گون
 شوم

د   محمود به سجده رفت و پيشانى  ين آوبي تانش سر   . اش را به زم دوس
ى  ت آه م ه نوب ت ب د و نوب سته بودن ر نش ه زي شيدند ب سته . آ وذر آه اب

 !بابا، باباجون: گفت
 بخوان: يكى از دوستان محمود گفت

 :ابوذر ادامه داد
 بر لبان نازنينش; ك او باشمخواهم لبي مى
 خواهم قلمش باشم، بلغزم بر آفش مى
 جارى بر زبانش موج درياها بسازم; خواهم حرف او باشم مى
 اش ساطع بر ظلمت شبها بتازم از چهره; خواهم نور او باشم مى
 ها با نگاهش آتش شوم بر قلب ناآس; خواهم رعد او باشم مى
 ر، جاودانه قامت برافروزمدر مصاف آف; خواهم صبر او باشم مى
 مرهمى بر زخمهاى آهنه شيعه; خواهم دست او باشم مى
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 ).س(يازهرا، يا زهرا، يازهرا : محمود ناله آنان گفت
درش را         . آردند دوستانش هم گريه مى    ته پ ه نوش  ابوذر نتوانست بقي

 :حين گريه گفت. بخواند
 .آردم آه شما امام را اينقدر دوست داشته باشيد هيچوقت فكر نمى

رد و گفت         ن          : محمود چشمانش را پاك آ ه اي  دوست داشته باشيم؟ ب
 .گويند دوست داشتن نمى

ام هستيم           دايى ام يم ـ ف ل باش ا ـ اگر قاب  نپرس چرا؟ عشق، عشق،     . م
رد      . شناسد عشقِ سوزان، چرا نمى    ا    . خمينى عزيز، ما را زنده آ ه م ب

گويم دلايل دوست     تازه اينها را آه مى    . رف و هميت داد   عزت داد، ش  
ه مى      . ما دنبال دليل نيستيم   . داشتن هستند  د  اين خمينى است آ ر  : گوي ب

د  اين روح خدا است، آه مى      . زنم دستان محرومان بوسه مى    اى : گوي
ودم         ك پاسدار ب در             . آاش من هم ي ه اينق ده آ رى آم ا رهب در آجاى دني

ده    من ج . مهربان بوده باشد   اران را ندي ده       ; ام م ه دي ايى آ ى آنه د،   ول ان
ى سته     م درس نش وى من ا روى زيل ام م ه ام د آ ى. گوين ه   م د آ گوين

 .بسيجى نور چشم امام است
ه    م؟ ن ا دوستش داري ا نيست   . م ه رس ن جمل ه  . اي اى  اصلاً هيچ جمل

زنيم    . رسا نيست  ام هستيم       : حتى اگر فرياد ب ه ام ا پروان سوزيم   مى . م
ن جمل     ; ها ى اي د         ه نمى  ول شان بده ا را ن دازه عشق م د ان ى  . توان خمين

ه         وا انداخت وى     . عزيز ما را به ياد دشت خونين نين اد پهل ه ي ا را ب او م
ه سته زهراى مرضيه انداخت ه . شك ستان آوف اه نخل اد چ ه ي ا را ب او م

ه ر   . انداخت ت، مظه دالت اس ر ع ت، مظه انى اس ر مهرب ى مظه خمين
ت، ايثار،صبر جاعت، آرام ريم؟ چى ب... ش درى آرام بگي ا ق وييم ت گ

 :اش را از دست ابوذر گرفت و ايستاد و بلند خواند نوشته
 مرهمى بر زخمهاى آهنه شيعه; خواهم دست او باشم مى
ده دند ع ادر ش ر وارد چ اران . اى ديگ ر ب ه زي د و بقي م آم ا آ ج
 :محمودرضا ادامه داد. ايستادند
 .ش سر فرود آرندتا آوهها در شگفت قوام; خواهم پاى او باشم مى
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 تنها مونس تاريكى و شبها; خواهم چشم او باشم مى
 خوف ربانى) ١....(سرچشمه ; خواهم چشم او باشم مى
 بجوشم دررگ تاريخ انسانها; خواهم خون او باشم مى
 اش سكنى گزينم در سينه; خواهم غم او باشم مى
وت       ; خواهم آتاب او باشم    مى ه از حجر  ; تنها يار او در خلوت و جل

ته اصلى     .  حتى تا جماران; تا زندان و تا تبعيد   سمت در دستنوش ن ق اي
 .شهيد ناخوانا بوده است

 .خواهم دم گرم سينه پهناورش باشم مى
ه ; خواهم عمر باشم   مى ا               هدي د، ت ا او بمان ر حضرتش ت اچيز ب اى ن

 ).س(قيام مهدى زهرا 
ت    سته گف ست و آه ود نش ى   : محم ودم و م اعر ب اش ش ستم  آ توان

سرايم    بهتر ود     . ين شعر را براى امام ب ته، احساس من ب ن نوش دا  . اي خ
 آنند؟ گويم شعراى ما چكار مى گاهى مى. آند قابل باشد

رد  زند، دلش مى     ها را ورِ مى    آدم وقتى روزنامه   شكند آن قلمى    . گي ب
را  د زه ه در رساى فرزن سد) س(آ اريخ را . ننوي نحط ت سير م ام م ام

ل  برويد پاى صحبت علم   . عوض آرده  شنويد        اى جلي شينيد و ب در بن الق
سيجى   . گويند درباره حضرت امام    آه چه مى   رادران ب ما      ! ب ك ش ك ت ت

ستيد ام ه دايى ام ستم. ف يش ني ده خسى ب ن ; بن م از اي ه ه د آلم ى چن ول
شنويد   صير ب راپا تق ر س ار   : حقي ر افتخ ى آبي ان دادن در راه خمين ج

ون بتازي              . دارد ر خصم زب د و ب ام رودروى   . دنام مبارك او را ببري ام
ستاده    . بزرگترين ابرقدرت دنيا، آمريكاى جنايتكار ايستاده      چون آوه اي

گويد رابطه   مى. گويد شيطان بزرگ   مى. گويد مرگ بر آمريكا    و مى 
ا عراِ        . ما با آمريكا، همچون رابطه گرگ و بره است         ه ب خيال نكنيد آ

ى اره م د بيچ ى. جنگي ر م ان آف ا جه ما ب د ش  . جنگي
ه             .سند داريم  ا    از فتح خونين شهر به بعد، پاى چندين آشور در جبه ه

الى مى    . باز شده  د، سرباز مى      آمك م تند، حمايت مى      آنن د،   فرس آنن
ا را        آنند، چرا؟ چون امام همه برنامه      تبليغ مى  تثمارگرانه آنه هاى اس
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رده   رده           دست سرمايه   . خراب آ اه آ ران آوت . داران غارتگر را از اي
ه       . رسوا آرده هاى وابسته را     جرثومه ر رودرروى هم امروز همه آف

ه       . اسلام ايستاده  اد سرور شهيدان آ ه ي د ب بر دشمن زبون يورش ببري
د ورا فرمودن اد در راه آن: در عاش ت و جه ده اس دگى عقي ما . زن ش

 .سربازان شهيد آربلا هستيد
 .يك نفر نوحه بخواند: سر به زير نشست و گفت

اران سيل ا مى ب د آس اد مىوزي. باري ه مى. دب د و  آسى مرثي خوان
ين       : ابوذر توى دلش گفت   . زدند رزمندگان سينه مى   ه، هم اگر از جبه

 .آند يك شب را بنويسيم، خودش آفايت مى
يد      د و      . مراسم عزادارى به آخر رس رون آم  محمودرضا از چادر بي

 وقتى چادر خلوت شد، آاغذ و قلم برداشت و         . دوستانش را بدرقه آرد   
 . شدم  ولى موفق نمى ; خواستم چيزى بنويسم   ه مى مدتى بود آ  : نوشت

وده         رده          حال آه شاهد چنين شور و حالى ب ام  ام، عزم خود را جزم آ
سيجى     سم    تا در مورد ب ا بنوي ا              . ه ه آنه ا روحي ه ب ادى است آ مدت زي

ستم نا ه هادت. آش ه ش اً   روحي ردان واقع ير م ن ش جاعت اي ى و ش طلب
شدنى است     ا مى  . وصف ن وانم آن معنوي   آي ه،    ت نم؟ ن ات را توصيف آ

اى از ايثار و مقاومت آن        تواند حتى گوشه   هيچ هنرمندى نمى  . هرگز
د  ردم بنمايان ه م د را ب روهاى بلن ده  . س داعى آنن ه ت سم آ ه بنوي چ

ج و     الها رن ان س د؟ عارف ين باش دا در زم تگان خ ن فرش ت اي مظلومي
اى از درجات سير و سلوك         آنند تا درجه   تعب را بر خود هموار مى     

د ه ; را بپيماين ت آ امى اس ان گمن خن از عارف ى س  ول
 چه بنويسيم آه حق مطلب را ادا آند؟. پيمايند يك شبه ره صدساله مى

 خواهد نويسنده بشوى؟ دلت مى: ابوذر نوشته او را خواند و پرسيد
رد و گفت ود فكرى آ ر آدم را آرام مى: محم د هن ن . آن ه نظر م ب

رويج ا   راى ت وبى است ب يله خ ر وس ن هن انى دي اتر و . صول و مب تئ
د            سينما به آسانى مى    غ آنن ا را تبلي ذهبى م ر    ; توانند اهداف م ى بهت حت

ا  خنرانى م ه  . از س ى نام ن وقت ه م ى  اى، مقال زى م سم،  اى، چي نوي
جالب . شود آنم آه نوعى شادى و سرور در من زنده مى          احساس مى 
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ى    اقى م رحال ب دتى س ا م ه ت ا است آ انم اينج ر از د. م ى اگ رون حت
 نيستى؟تو اينطور . ام غم و ناراحتى ببارد وشتهن

ت وذر گف رده  : اب روع آ ما را ش دگى ش تن زن ه نوش ى آ ام،  از وقت
ه           قبلاً فكر مى  . ام بيشتر شما را شناخته    ى عكسى آ درم يعن آردم آه پ

گيريد آه خنده قشنگى     شما بعدها عكسى مى   . خندد روى من مى   روبه
 .شود در آن ديده مى

 ــ جدى؟
من آن عكس   . خنديد ايد و مى   ايد و عمامه گذاشته    عبا پوشيده . ــ بله 

 .را خيلى دوست دارم
 .حالا برو بخواب. ــ جالب است

م  . ابوذر شال وآلاه آرد و رفت بيرون       م مى    باران ن د  ن ين  . باري زم
چشم دوخت    . آرد تا قدم بردارد    او بايد سعى مى   . خيس و چسبنده بود   

ه دوردست ا . ب ه ج ودهم ك ب م . تاري اى رنگارنگ ه ى از منوره حت
رود و             دلش مى . خبرى نبود  الا ب اه ب ل قرارگ خواست از خاآريز طوي
 .ايست: آسى گفت. پيش رفت; قدمى بزند

 .آشنا هستم: ابوذر گفت. بعد گلنگدن آشيد
 .برگرد: صاحب صدا گفت

شت  وذر برگ دند   . اب ادر ش ود وارد چ تان محم ادگير   . دوس ه ب ا اينك ب
يده  دپوش د ; بودن ده بودن يس آب ش ى خ وچكش را  . ول رآن آ ود ق محم

ا دوستانش                بوسيد و توى جيبش گذاشت و چراغ والر را روشن آرد ت
 اوضاع؟: بعد پرسيد. گرم شوند

اروان  . اند بانگ رحيل را زده: يكى از آنها سرى تكان داد و گفت  آ
 .منزلگاه ديگرى خواهد شدروانه 

 .راالله ينصرآم و يثبت اقدامكمان تنص: محمود لبخندى زد و گفت
ود پرسيد  . ابوذر حس آرد آه عمليات خيبر شروع خواهد شد      : محم

ه             شما چه مى   صميم گرفت وذر ساعتيان؟ راستى، ت اب اب ام  فرماييد جن
نم     نام   ه مى         . فاميلم را عوض آ نيدم آ ار ش رادر جوآ د اسم    از ب خواه
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 .براى خودش انتخاب آندوحدين را م
 اى؟ شما چه اسمى انتخاب آرده: و پرسيدابوذر لبخندى زد 

 .ايد، بفرماييد شما آه از آينده آمده: محمود زير گوشش گفت
ت  ا خودش گف رد و ب ر آ وذر فك م: اب ر غ ن خب ست اي ود ني پس . آل

ى وانم  م ويمت ه او بگ ت. ب م : گف ن ه سيد و م ذ بنوي ما روى آاغ ش
 .نويسم مى

ى ود ف ذ آورد محم ه آاغ ور دو تك شان نو. الف تند محمودرضا جفت ش
ى د     . اله د و خنديدن شانش دادن ديگر ن ه يك د ب ت . بع ود گف ين : محم ب

ان  دخودم وذر. بمان تى اب ى! راس هيد م ن ش ود   م تان محم وم؟ دوس ش
 .حواس برادران را پرت نكنيد: ابوذر گفت. خواندند مىداشتند نماز 

 شوم؟ آى شهيد مى: محمود پرسيد
ود غلغلكش    . ى پنهان شد  ابوذر خنديد و زير دو تا پتوى سرباز         محم

الا       : گفت. ابوذر سعى آرد غمش را بروز ندهد      . داد ور ب به قول شما ن
 .زنيد نمى

جوآار چى؟  . لياقت ندارم آه  . گويى به خدا   راست مى : محمود گفت 
 ...آنم شود؟ من آه فكر مى شهيد نمىاو

 .اينقدر عجله نكن. شوى تو هم شهيد مى: ابوذر توى دلش گفت
   

د ارانى شروع ش ك شب سرد و ب ر در ي ات خيب وذر سعى . عملي اب
شودخودش  ه ب درش وارد منطق ا پ ه ب رد آ داد; را آ ازه ن ى او اج . ول

 .جواب مادرت را بدهمتوانم  نمى: گفت
ادگير     ستانى و ب وز زم يد و بل پاهى پوش لوار س ود ش ب محم . آن ش

ده  خنرانىفرمان دير در آخرين س ه تيپ الغ رادران اش گفت آ ه ب  هم
ى   لاه آهن د آ دباي ت  . بگذارن ام اس تور ام ن دس ه اي ت آ ى گف . حت

ه    م عمام ى    محمودرضا ه لاه آهن م آ نج خشاب     . گذاشت و ه ار ـ پ چه
درى خشكبار و          چند  . اضافه دور آمرش بست    ا و ق قوطى آنسرو لوبي

 .آلاشينكفيك قمقمه آب و يك قبضه 
ى            ردان حضرت عل اون گ ار سلطانى وارد    در آن  ) ع(به عنوان مع
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ا روى       . شدمنطقه   ابوذر او را از زير قرآن گذراند و با خواهش و تمن
ا برداشت   . ايستاددژ طويل قرارگاه   ه دع ه مى   . دست ب ا اينك دانست   ب

ى    ولى نمى  ; شود شهيد نمى پدرش در اين عمليات      اش  توانست نگران
زى از     . را پنهان آند   ه      . دانست  آن شب نمى    گويى چي شيد آ طولى نك

ن  . باريد از هر طرف آتش مى    . پيچيدصداى غرش توپها در منطقه       اي
ك          رد گلوله  ه دل تاري وذر فكر    . شكافت  شب را مى    هاى داغ بود آ اب
ى رد م بح  : آ ا ص شت؟ ت د گ سانى برنخواهن ه آ  چ

رد ست آرام بگي ولانس. نتوان ى آمب شيدند و   وقت ف آ پ ص اى تي ه
دادگرها  هام ى        ب ادى زخم ده زي ه ع د آ وذر دي يدند، اب اه رس  قرارگ

 آوريد؟ را نمىشهدا : پرسيد. اند شده
 .بعداً: يكى از امدادگرها گفت

 برادر ساعتيان زخمى نشده؟: پرسيد
د               . جوابى نگرفت  و خزي ر پت ه چادر برگشت و زي . خسته و آوفته ب

ا    مى . ولى ميلى به خوردن نداشت ; شده بود گرسنه   ونى ن ن توانست گ
زده را خيس آند و روى       بياورد و نان خشك و آپك     را از گوشه چادر     

ه      ; قوطى آنسرو لوبيا بخورد   آتش چراغ داغ آند و با يك         انش ب ا زب ام
 .سق دهانش چسبيده بود

ود     . پدرش غروب آن روز برگشت      از چشمانش   . خيس و گلى شده ب
ود    . باريد خستگى مى  ه          . بادگيرش پاره شده ب ا تيغ ه ب ل اينك  درست مث

د  ده باش ده ش اردك دري ود. آ ونى ب لوارش خ ه آب را . ش وذر دب اب
 .برويم سرو لباست را تميز آنيم: گفتبرداشت و 

ن  : محمود دست آشيد روى خون خشكيده و زد زير گريه و گفت              اي
ى           وى ب ه سر روى زان رادرانم است آ دارم گذاش   خون ب ته و شهيد  مق

 احمد آجايى؟ على چرا تنها رفتى؟. اند شده
ت و زارى   و گرف د و وض ش را آن د   لباس از خوان ان نم وذر . آن اب

ذا   رايش غ رد ب اده آ ت  . آم ت و گف وش گرف ود او را در آغ : محم
ه او     . آرد چادر را نگاه مى   بيرون از   . ابوذرم... ابوذرم ابوذر فهميد آ

 .آند دا مىصچشم انتظار است و دوستانش را 
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راه            ه هم وذر ب ود ـ اب ه آرام شده ب ه اوضاع جبه پس از ده روز ـ آ
 .وارد جزاير شدندپدرش 

 به اسكله آوچكى   . تابيد آفتاب زردى روى آبهاى سبز و نيزارها مى       
ه     . رسيدند و سوار قايق شدند     ده و گفت د ش ود بلن قايقران به احترام محم

 حال شما چطوره حاج آقا؟بود 
 مود روى او را بوسيده و خواهش آرده بود آه آنها را به جزاير              مح

 .مجنون ببرد
ا مى اى رنگارنگ را تماش وذر قايقه رد اب ا وارد . آ دادى از آنه تع

ه  ىمنطق دادى برمى م دند و تع شتند ش ه. گ د  از لاب اى بلن لاى نيزاره
م    . همه جاى اينجا آه يك شكل است      : ابوذر گفت . گذشتند مى چطور گ
 شويد؟ نمى

ست و حرآت    ى را شك ا ن ى دو ت ر يك ستاد و آم ارى اي ايقران آن ق
رد ذارى مى دارد علامت: محمودرضا گفت. آ د گ م . آن اينجورى گ
 .شوند نمى

ود     ده ب اخته ش ه روى آب س نگرى آ ه س يدند ب ونى  . رس دادى گ تع
 روى 
ه ود تخت ده ب ده ش زرگ چي اى ب د. ه ار نشسته بودن ار تيرب ر آن . دو نف
: ابوذر گفت . قايقران آنار سنگر ايستاد   .  و دست تكان دادند    گفتندسلام  

 !آبىسنگر 
 .برو پشت تيربار بايست: پياده شدند، محمود گفت

ه         د    ابوذر دسته تيربار را گرفت و لول ود گفت   . اش را چرخان : محم
روى اين   همه قايقها بايد از روبه    . گويند سنگر آمين   سنگر مى به اين   
 .بگذرندسنگر 

 مانند؟ ها هميشه اينجا مى رزمنده: ابوذر پرسيد
 .همه زندگى اينها در همين سنگر است: محمود گفت

 يك نفر جعبه بزرگى به آنها داد و        . قايق ديگرى به سنگر نزديك شد     
 

ت ود . رف اس و دارو آورده ب ذا و لب ت . غ ود گف د : محم باي
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 .خواهم عراقيها را ببينم مى: ابوذر گفت.برگرديم
 .آيند آنها از سنگرهايشان بيرون نمى: محمود گفت

ه                  د چه وقت ب  ابوذر آنقدر سرگرم تماشاى آب و نيزار بود آه نفهمي
 .اند اسكله رسيده

ايقى از     . تابيد رمق مى  خورشيد بى . روى تپه آوتاهى نشستند     اگر ق
يد  گذشت، همه چيز آرام به نظر مى      لاى نيزار نمى   لابه ود  . رس محم

رآن  وچكق يد و    آ رون آورد و آن را بوس ادگيرش بي ب ب ش را از جي
وى دلش گفت      . ابوذر و شروع آرد به خواندن     چسباند به لب     : ابوذر ت

وده   اين همان قرآنى است   درم ب راه پ در    . آه مرتب هم ود سوره ق محم
دايا،   : را خواند و بلند گفت     رزان          خ دمهايمان را مل ه حرمت شهدا ق ! ب

ربين درگاهت را ش  هدا و مق ا ش ده فيع م رار ب زا ق ا را . در روز ج م
 .جزء دوستداران راستين خمينى آبير قرار بده

شيد و             رون آ م بي بش گذاشت و آاغذ و قل وى جي قرآن را بوسيد و ت
 .نيزار خيره شدبه 

 خواهى بنويسى؟ تا آى مى: ابوذر لبخندى زد و گفت
ت  شيد و گف ود آه آ صه : محم نگم غ ن دل ت ا دارد اي ل  ; ه ا مي گويي

 .داردربلا آ
ا                     زار گرفت و ب بلند شد و از تپه پايين رفت و دستش را به سوى ني

ا : گفت خود   وده    ... آنج ده       پشت آن ت ه زرد ش ى آ سته    هاى ن د و شك ان
 ...خونيناند و  شده

 .آوچك بود. سنگرى ديدم: زانو زد و گفت
شيد  ردن آ ستاد و گ ى . اي ا م ك را تماش نگر آوچ ويى آن س رد گ . آ

خاك و گل اطرافش   . چند گونى شن و خاك روى هم چيده بودند : گفت
ا دور سنگر   . شد  ها ديده مى ردپاى سنگرنشين. پوشانده بود را   دور ت

 ...علفهاى چولان و نى وآب بود و 
رد            ه آ رد و زمزم رو ب ى چون حكايت         : سر در گريبان ف شنو از ن ب

  آند مى
 آند وز جداييها شكايت مى
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 اند يدهآز نيستان تا مرا ببر
 اند از نفيرم مرد و زن ناليده

صيبت  ل م تهايش را روى     زده مث ان داد و دس رى تك ا س اى تنه
ه غروب   : آلود گفت گذاشت و دور خود گشت و بغض    اش   سينه هوا ن

ه روشن ود ون ى. ب ن چشمان ب ه اي ود آ ك نب در تاري د  آنق دار نتوانن مق
دم دستى   . شاهد باشند  ز        . دي ود آن دست عزي ه       ىب . خونين ب ا ب سرو پ
تم ن بىوجودم . سويش رف ودت لولهاى ; خيس ب ه س د آن هم ده بودن زن
 چه شده برادر؟: پرسيدم. لرزيدم مى. اى شنيدم ناله. راحت طلب

اد   . گردن آشيدم و در ميان سنگر دو برادر ديدم          ... همچون قاسم دام
 !ياحسين

ود    پيشانى. يكى در دامان ديگرى آرميده بود      ينه . بندش سبز ب  اش  س
 آنيد؟ اينجا چه مى: پرسيدم. گريست آن يكى مى. خونين بود

 .برادرم زخمى است: گفت
 .بسپارش به من: گفتم

 .خيالم راحت شد: لبخندى زد و آرام دستم را فشرد و گفت
 ـ ١٧۶ـ

رفتم و       . حيران ماندم . و چشمانش را بست    انش گ رادرش را از دام  ب
 از هوش رفت؟: پرسيدم

رادر زخمى گفت ده: ب هيد ش ا . ش را از پ ر خصم م ه تي يش از آنك پ
 درآورد، 

ود سته ب انه او نش ر ش ى. ب ى نم را زخم ر م ر  اگ يش پ اعتها پ د، س دي
 .نگران حال من بود. آشيده بود

دن         رده     : محمود بنا آرد به سينه زدن و خوان م آ ى گ جويم   ام مى   گل
يش  : شست و گفتروى او ن   محمود روبه . آرد ابوذر گريه مى   او را  پ

شيد  از آنكه به     وذرم . دادش برسم، اين برادر نيز پرآ ان    ! اب ا چن اى م پ
 .فرو رفته آه تا ابد به پرواز در نخواهيم آمددر زمين سخت 

ارى مى   . فقط پنج سال ديگر صبر آن         : ابوذر زير لب گفت    د   به آي



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ١٤٢

 .آخرش را نخواهى ديدآه 
اى صورت اشك ريخت وسبك شد و                 در و   : نوشت محمود به پهن پ

ادر  لام م زم س ى     ! عزي لام م ما س ر ش ون ب ب آب مجن تم از ل . فرس
رو مى      خورشيد طلايى    رده شب ف رد  آم آم خود را پشت پ ابرهاى  . ب
 .اند نورانى خورشيدرا پوشاندهاى از چهره  مغرب گوشه

ون مى             اما گيسوان طلايى   ر آب مجن ا ب د  اش از آن طرف ابره . تاب
چه زيبا است تماشاى غروب       . پوشانده است تمام سطح هور را     نيزار  

ه سپهر    خونين تك    ا            . سوار پهن ره، ب اى جزي ان مردابه هر روز در مي
دى مى     قايق موتورى به     م  سوى خط پدافن سيار    . روي الحمدالله دشمن ب
دارد     جرأت مقابله با بسيجى   زيرا  . آور و ترسوست   ام  . هاى ما را ن تم

 .استجزيره زير سلطه آتش ما 
 .ه برآت دعاى شما هر روز شاهد امدادهاى غيبى هستيمب

 بگوييد . سلام گرم مرا از سرزمين عاشقان به ياران خمينى برسانيد         
ى افتخار بزرگى است            ادرم   . ايثار در راه آرمان خمين اگر  ! راستى م

د زخمتش را                  خدا   ه باي رى دارم آ ردم، نيت خي بخواهد و به خانه برگ
د     فرزند سراپا   . شما بكشيد  و آني ر ديگر     . تقصيرتان را عف ك خب من  : ي

م مى   . فاميلم را عوض آنم   ام نام    تصميم گرفته  د محمودرضا     دل خواه
ا        : فرمودند) ص(رسول خدا   . الهى باشم  امى زيب براى فرزندان خود ن

ا              به نظر من هيچ     . انتخاب آنيد  ل زيب ام فامي سان ن ه ان دارد آ اشكالى ن
ا من همصدا شويد           شود مىچقدر خوب   . هم داشته باشد   .  آه شما هم ب

زيرا زن در حجاب، چون      . حفظ آنيد به خواهرانم بگوييد حجابتان را      
 .گوهرى است در صدف

 .۶٢جزيره مجنون، زمستان 
اه           . به چادر برگشتند   ه قرارگ ه نمازخان  وقتى اذان مغرب را گفتند، ب

د ه   . رفتن د جمل ت، چن پ و فرهنگ دوس ده تي از، فرمان س از نم  اى  پ
ه                 . سخنرانى آردند  ر ب ات خيب ه عملي ود آ وم ب از آهنگ آلامشان معل

ه  ت  مرحل يده اس ت رس اند و     . تثب ده رس ه فرمان ودش را ب ود خ محم
 .خواستمرخصى 
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د    ما را بى  : ولى گفت ; او مخالفتى نكرد   ر نگذاري ما      . خب ه وجود ش ب
از   مني ه . داري د زخمى را ب ه چن سى شدند آ ردا سوار آمبولان صبح ف

رد  ىاهواز م  ا مى                 . ب ا آنج ه ت ود آ رده ب ود خود اصرار آ د   محم توان
روز محمود در بيمارستان ماند و چند نفر        آن  . ها باشد  مواظب زخمى 

ر از بمب        . حمام برد از مجروحان شيميايى را به       عراِ در عمليات خيب
 . شيميايى استفاده آرده بود

ى از مجرو    راى گروه ام را ب تان حم كان بيمارس ويز  پزش ان تج ح
د  رده بودن ا مى. آ ام مى  آنه وده   بايست مرتب حم ا پوست آل د ت آردن

 .اين تنها راه چاره بود. تنشان آنده شود
د و پوست               ه جان مجروحان بيفت ام ب سه حم ا آي ر ب ك نف ود ي  قرار ب

د       توانست آن صحنه   آمتر آسى مى  . تنشان را بتراشد   ا را تحمل آن . ه
ه  ىچ ه م ه آسى آ د مجروح و چ ار را بكن ن آ ست اي ا . باي ود ب محم

ود               اينكه چند بار     نيده ب ه مجروحان را ش اد و نال ; غش آرده بود و فري
 .پاسى از شب به آارش ادامه داده بودولى آوتاه نيامده و تا 

ى        اد         وقتى به اتاِ انتظار برگشت، ب ار روى صندلى چرمى افت . اختي
 .بابام غش آرده: داد زدابوذر 

ار موى            . و را به هوش آوردند    پرستاران شب ا   د ت ه چن د آ وذر دي اب
درش  تپ ده اس فيد ش د . س زد رفتن ه ي ردا ب د و . صبح ف ام رفتن ه حم ب

 .و خوابيدندغذايى خوردند 
   

ال  ا در س رد١٣۶۴محمودرض ال از  .  ازدواج آ ار س ست و چه بي
رش  ىعم ت م ود     . گذش ه ب ه رفت ه جبه ار ب ان چهارب ن زم ا اي از . ت

ران     يه و خرمشهر تا طلا  ه و مه جزاير مجنون و سقزو ميمك و چزاب
وين ر از او . و پنج ىاگ اتى را     م ه عملي اترين منطق ه زيب يدند آ پرس

 .مانگا شيلر، ارتفاعات لُرى، آانى: گفت مىاختيار  توضيح بدهد، بى
ه                : گفت مى ن منطق شنگ است و يكى اي ان ق دا  . يكى جنگل گرگ  خ

 .سنگ تمام گذاشته
ا دو موضوع سرگرم                از زما  ود، ب نى آه وارد مدرسه حقانى شده ب
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ود،    . درس حوزوى و ديگرى جبهه    يكى  ; بود ه آرام ب ه منطق مادامى آ
لاس   ر آ ى او س ر م ه      درس حاض ه مباحث تانش ب راه دوس د و هم ش

ه     عمليات به مشامش مى  وقتى بوى  . پرداخت مى يد، خودش را ب رس
ى   ضرت عل ردان ح ى) ع(گ اند م ا . رس نت وان   اي ه عن ى ب ال حت  س

 .جانشين فرمانده گردان نيز وارد عمل شده بود
رد   تراحت آ اهى اس دت آوت ر، م س از خيب ى. پ ت م ن : گف روح م

دار                   . شده است  زخمى   د دي ا تجدي الى آنج ا اه ه شواز رفت و ب سپس ب
رد رم . آ ت    در مح ت گرف غ مأموري وان مبل ه عن ال ب ود . آن س او خ

 .پيشنهاد آرد آه به شواز برود
د  ا دي ادرش را تنه ت . روزى م رد و گف ل آ ى: او را بغ واهى  نم خ

 دورت بگردم؟
ود وذر سرگرم نقاشى ب درش  داشت سنگرى را مى. اب ه پ شيد آ آ

ود گفت     . بازيگران تئاتر توصيفش آرده بود    مثل   ادر محم م   مى : م دان
 .نه. خواهى مىچى 

 !شود گفت نه؟ مگر مى)... ص(سنّت پيامبر خدا : محمود گفت
 .به پدرت بگوــ 

 .ــ ننه جون بايد بگويد
ست   وط ني ن مرب ه م ـ ب ى  . ـ ا آرام نم ه ج ه ي و آ رى ت زن . گي

 چكار؟خواهى  مى
ه               ه خان م ب فيد و راضيه ه د    شب آه شد آقاى س ود    . شان آمدن رار ب ق

د   جوآار هم بيايد آه خبر داد گرفتار است و نمى      آقاى   د بياي اى  . توان آق
فيد  تس ى: گف ى  م را نم م چ دآ دان ى. ي تاندار  دارد م اى اس رود زيرپ

 .خواهد برود جبهه مىبنشيند آه 
ت  ود گف ام، محم س از ش ر   : پ ه خب رده آ وت آ ما را دع ه ش  نن

 .بخشى به شما بده مسرت
 .به من مربوط نيست: مادرش خنديد و گفت
 .مبارآه: راضيه گفت. آرد اش بازى مى پدرش داشت با نوه

ت ادرش گف ا: م ى! باب ودى م ن محم وه  اي ردم را بي ر م د دخت خواه
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 .هدف ديگرى نداردوالا ; آند
 ..پس بايد اسبمان را زين آنيم: آقاى سفيد خنديد و گفت

ر گفت     ايم   : محمود سر به زي م تنه وى ق ى      . ت د عزب اوغل ا آى باي ت
 زندگى آرد؟

دا مى             رد، موضوع     از آن زمان به بعد محمودرضا تا فرصتى پي آ
 ازدواج را                                                                                                                                                    

دمين        . آشيد پيش مى  راى چن ادرش ب ه خواستگارى       راضيه و م ار ب ب
ران  د دخت ف رفتن ده. مختل ده  ع سنديدند و ع ان نپ اى را  اى را خودش
رد و مى     اى مى   هر خواستگارى استخاره  پس از   . محمود ه    آ گفت آ

 .صلاح نيست
ال  ار س ت۶۴به د:  گف يده باش د س ن باي سر م انع ديگر اينك. هم ه م

اين خبر به گوش محمدحسين جوآار ـ آه به  . من به جبهه نشوداعزام 
 .معروف شده بود ـ رسيدموحدين 

د              در يكى از جمعه    ه بودن ه رفت از جمع ه نم ستان ب  االله  آيت . هاى تاب
ود   ت ب ام جماع اتمى ام ار    . خ ود آن دين و محم فيد و موح ا و س رض

ه         وقتى نماز جمعه به آ    . نشسته بودند يكديگر   يد، موحدين رو ب خر رس
 .گمشده محمود را پيدا آردم: رضا گفت

 .خدا از زبانت بشنود: محمود با نگرانى گفت
 خواهر : موحدين گفت. دسته جمعى به خانه آقاى ساعتيان آمدند

 سيده زهرا  : آيد خانمم دخترى دارد آه با شرايط محمود جور درمى        
 ...سالارى، معلم، انقلابى،

رار ب رى را   ق ر ديگ د و دخت ان برون ه آاش رداى آن روز ب ود ف
تگارى  دخواس ود و . آنن ادر و محم در و م د و پ موضوع فراموش ش

 .تهران حرآت آردندموحدين به طرف 
 .مادرم را پيدا آردى: آنان گفت ابوذر خنده

ويى بگو     آند؟ اگر راست مى      قبول مى : محمود با نگرانى پرسيد    گ
 دانى؟ مادرت چى مىاز 
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زدى هستند     .  است  ١٣۴۵متولد  : ابوذر گفت  ه    . اصلاً ي بلاً در محل  ق
ى دگى م سنويه زن د آَ درش آاسب است. آردن ج . پ ى رن ادرش خيل م

ادرم روحانى است            . برده ى م ى داي ى      . چون برادر او، يعن ك داي من ي
د، عادت داشت         مادرم هر وقت مى   . بيشتر ندارم  خواست درس بخوان

د   .  است آوچكشان   خانه. قدم بزند  ه دارن . الان حوالى ميدان بعثت خان
 .قزوين، توى خيابان حسين فردوس، سه راه آذرىيعنى نزديك ميدان 
 گذارد؟ بگو چه شرطى براى من مى: محمود پرسيد

وب شهر درس مى        مى . معلم است : ابوذر گفت  د  رود جن اى  . ده  آق
ود       دانى سياسى ب ادربزرگم  . سالارى ـ آه دايى مادرم است ـ زن هر  م

ه  ىهفت اتش م رادرش را مى. رفت ملاق ى غصه ب راى . خورد خيل ب
اد       او به مادرم و خاله    . مريض است همين الان    هايم قرآن خواندن را ي

د       گويد آه مى   شما مى مادرم به   . داده ه تحصيل بده ول  . خواهد ادام قب
 .رود قم افتد و مى بعداً اتفاقهايى مىولى ; شود هم مى

ك الى ي ديش جنابع دين دي ه موح وى خان ار ت ردى;  ب ه نك ى توج  . ول
شى،                   لال حب ان ب و، خياب ران ن ا؟ ته يادت هست رفته بودى به خانه آنه

 ، يادت آمد؟۶٠تير سال هفتم 
 ــ روز شهادت هفتاد و دو تن؟

 .ــ حالا درست شد
رد      رح آ دين مط اى موح انم آق تگارى را خ وع خواس اى . موض آق

ا دو         : ها آرد و گفت     درباره محمود تعريف  موحدين   ود م ا محم ن آق اي
ه هستيكى : شرط دارد د آ يده باش ه همسرش س ه . اينك و ديگر اينك

 .آه او به جبهه برودهمسرش اجازه بدهد 
ه          : او آهسته گفت  . نظر عروس را پرسيدند    ه ب شان است آ ه اي وظيف

 .جبهه برود
 ام؟ درست شنيده: محمود با تعجب پرسيد
 . اآبراالله: مادرش خنديد و گفت

ان ميخچه       : راضيه آهسته گفت   م، پايم ن در و  آن در زدي ه اي  بس آ
 .الحمدالله. درآورد
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 اگر سر   . زهرا خانم مورد تأييد من است     : آقاى موحدين آهسته گفت   
 .مهريه سخت بگيرند، شما آوتاه بياييد

زدى   : مادر زهرا گفت    ا ي م          م ه حرف داري ا سر خان رود    . ه اد ب دام
 .خانه بخرد

 محمود قبول آرد آه    . قرار شد مهر زهرا دويست هزار تومان باشد       
ه             د خان ردازد و بع د بپ م بخرد و دو         پنجاه هزار تومانش را نق اى در ق

 .به نام زهرا سند بزنددانگش را 
سه     د جل ه                    طى چن وم شد آ د، معل ديگر صحبت آردن ا يك ا ب ه آنه اى آ

ه تظاهرات مى         زهرا   روزى         در روزهاى انقلاب ب رفت و پس از پي
لامى  ن اس ا انجم ىب ارى م ه همك تاد  مدرس اى اس رد و از آتابه آ

دش را    د جل رى چن وِ    مطه ته حق ت دارد در رش ت و دوس ده اس خوان
انون اصلاح   ه آ د و ب ه تحصيل آن ه داد بچ رود و ب ت ب اى  و تربي ه

را در سال      . بزهكار برسد  ود        در رشته     ۶٣زه ه ب پلم گرفت صاد دي . اقت
د در  ودبع وبى آورده ب ه خ ور رتب ى. آنك ت  م  خواس

 و منتظر نتيجه     . در مرحله اول نيز قبول شده بود      . رشته فلسفه بخواند  
 .مرحله نهايى بود آه محمود به خواستگارى او آمده بود

زار شد           اده برگ ى س د خيل شنگ        . مراسم عق ود در آن لحظات ق  محم
د،     . اش، به نماز ايستاد و مدتى طولانى عبادت آرد         زندگى پس از عق
از  د نم زار ش زل برگ الارى و  . جماعت در من ان س انى، آقاي دو روح

 .مجلس حضور داشتندملك احمدى در 
ه . اى بخرد   پس از ختم عروسى، محمود به قم رفت تا خانه          اى  خان

د         را در    د و خوشش آم را قرض       . آوچه شهيد بيگدلى دي مبلغى از زه
ى   رد و مبلغ ه آو آ ست خان درش و توان رد از پ شان را بخ ق . چك طب

ه          ه ب را شد     قرار، دو دانگ خان ام زه م            . ن ه ق ا پس از چهل روز ب آنه
د ول    . رفتن وِ قب ته حق را در رش دزه ى    . ش ت خيل ن باب ود از اي محم

ود حال ب ى. خوش ون م ت چ ه : گف الا آ ىح ه تحصيل  م واهى ادام خ
 .تهران را تحمل نكنىبدهى، بهتر است در قم بمانى و رنج سفر به 
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ه    .  مدرسه حقانى به مدرسه شهيدين تبديل شد       ۶۴يز سال   پاي ورود او ب
محمود . اين مدرسه برابر بود با آلاسهاى متعدد و زمان تحصيل زياد          

د             ناچار   از در مدرسه بمان ا وقت نم ز       . بود از صبح ت ار ني پس از ناه
لاس درس  ى آ روع م دا             ش ه پي ت ادام ش ـ هف اعت ش ا س د و ت ش

 .آرد مى
شد  مشكل زمانى شروع مى   . آور نبود  ختگيرى براى او ملال   اين س 

ى   . شد  طرف تيپ القدير احضار مىآه از   ان او ب ن زم ر   در اي قرارت
ا  شه ب ى از همي ه صحبت م سؤولان مدرس ه او مرخصى   م ا ب رد ت آ

د ه . بدهن اهى در مدرس ىگ ه م ى  زمزم رآس م ه ه د آ د از  ش خواه
ه             ه جبه د، اعزام ب د   مطرح مى    رادرس حوزه فرار آن ن   . آن آسى اي

ولى دهان به   ; نشنيده بود حرف را از آقاى طباطبايى، مسؤول مدرسه        
 .گشت دهان مى

ده                   ا گذران د روزى را در آنج ه و چن زد رفت محمود همراه زهرا به ي
ود ه . ب ردم  ب ا م ود و ب ه ب هدا رفت زار ش ود و سر م ا سر زده ب فاميله

و        ه گفتوگ ود   شواز هم ب ود          . نشسته ب ده ب ل نمان م غاف پاه ه ع  . از س موق
اين ساك را هم    : مادرش گفت . آورده بود اش را هم     بازگشت دوچرخه 

 .ببر
 .من آه ديگر تنها نيستم: محمود گفت
 .آند چه فرقى مى: مادرش گفت

رنج و آشك و                   در ساك او مقدارى گردو و بادام و باقلوا و ماش و ب
اع  ى   نعن ده م ى دي ان محل ده و ن شك ش د خ ا   .ش ا را ت فيد آنه اى س  آق

 .خبر نمانيم بى: محمود گفت. رساندايستگاه قطار 
ود ساك خوراآى          د محم ا را پشت دوچرخه بست      صبح روز بع . ه

ا را    خواهم شيوه درس خواندن طلبه     مى. آيم من هم مى  : گفتابوذر   ه
 .ببينم

ود      هنوز آسى از حجره   . به مدرسه شهيدين رفتند    شده ب ا خارج ن . ه
ه  ره ب ماره حج يدند٧۵ش ه دوم.  رس ود در طبق وچكى ب اِ آ ود . ات محم

ااالله  ت ي وذر گف ه اب د و رو ب ان وارد ش شهرى: گوي ا هم ا  اينه اى م ه
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ائزى    برادر  . هستند رادر ف ين حجره درس         . حكيميان، ب وى هم سابق ت
 .خوانديم مى

 آقازاده آى باشند؟: حكيميان پرسيد
 .آقازاده هستند ديگر: محمود گفت

 باز هم خوراآى آوردى؟: حكيميان پرسيد. مگى خنديدنده
 .بيا تماشا آن: بعد رو به ابوذر گفت

ستاد و گفت              وان اي ر،  : حكيميان از حجره بيرون رفت و روى اي خب
 .بياييد آه سوغات يزد از راه رسيده! خبر

ان         فائزى سفره . ها بيرون آمدند   طلبه  اى را ايوان پهن آرد و حكيمي
ا فره ريختساك خوراآيه ه.  را روى س دام از طلب دارى  هر آ ا مق ه

 .برداشتند و دعايى آردند و رفتند... بادام وماش و 
ز            : حكيميان گفت  نم، دو چي اگر همه خاطرات محمود را فراموش آ

نم  فراموش نمى را  ده   . آ رادرى خوان م صيغه ب ا ه ه ب م و  يكى اينك اي
 .هايش را سوغاتىيكى هم 

ه                 اره درس عوامل ملامحسن مباحث ديگر نشستند و درب  بعد دور يك
د ه. آردن راى طلب ه درس عوامل ملامحسن ب ود آ ن ب ا اي اى  نظره ه
ا                       مبتدى   ا ب ه طور موقت حذف شود و ي د ب ا باي خيلى سخت است و ي

 .ترى ادامه پيدا آند مفصلتفسير و بحث 
سر در بياورى   اگر بخواهى از درسهاى ما      : محمود رو به ابوذر گفت    

اول استاد  . ولى شيوه درس خواندن ما اينجورى است      ; طلبه باشى بايد  
ه        مىتدريس   م نكت ا ه م را يادداشت مى         آند و م يم  هاى مه دتاً  . آن قاع

. ولى آار سختى است    ; را حفظ آنيم، آن هم بدون جزوه      بايد آل درس    
لاس   ى از آ ى   وقت م م ديم، دور ه ارج ش ه م  خ شينيم و ب ه ن باحث

ايم و هم    هم درباره درسى آه گرفته    . آنيم مىيعنى بحث   . پردازيم مى
اره ن سيرهاى درب انرات و تف ه  . خودم م مباحث ا ه ن برادره ا اي ن ب م

 .هستم
ان گفت ى جدى است: حكيمي وى درس خيل ا ت رادر م ن ب اهى . اي  گ
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ى رد حوصله آدم را سر م ان را راحت مى; ب ى خيالم د، چون  ول آن
ه  ىهرچ ى  م ق م ا تحقي د ب د گوي وده   . گوي ال آس ا خي ه ب ت آ ن اس اي

ا نمى        . جلسه امتحان  رويم سر    مى يش م ا    . رفت  آاش از پ ى اينج وقت
ز           بود غذاى ما آماده      ان تمي وديم، اتاقم بود، درسمان عالى بود، منظم ب

 ..بود، ديگر
ت   د و گف ود خندي د     : محم ت دادي ان را از دس و نوآرت اره بگ ك ب ي

 .ديگر
ا را    ! ابوذر. ها باشم  آنم آه نوآر طلبه    فتخار مى ا: بعد گفت   تو اينج
 بينى؟ نامرتب مى
 .نه واالله: ابوذر گفت
 .پس خيلى روى حرفهاى برادرم حساب نكن: محمود گفت
 مدرسه حقانى آجاست؟: ابوذر پرسيد
 .مدرسه حقانى، الان شده مدرسه شهيدين: حكيميان گفت
 .خوب شد پرسيدى: محمود گفت

ه  ه طلب ود آ وم ب اط معل وى حي ه ت ده از همهم ا آم ب  ه د و عنقري ان
 .شود درس شروع مىآلاس 

 توانم به آلاس شما بيايم؟ من هم مى: ابوذر پرسيد
ود گفت   ه : محم ا يكى ـ دو ساعت نمى       . ن ه ب راى اينك زى    ب وانى چي  ت

درس سيوطى داريم، عوامل    . هاى دوره سطح هستيم    ما، طلبه . بفهمى
راى    . مكاثب و عربى و صرف و نحو و غيره داريم         و   همين توضيح ب

 .آند آفايت مىمطلب شما 
رف   ه ط د ب ت آردن ان حرآ ود و حكيمي دازظهر آن روز محم بع

 .مصرف طلابتعاونى 
م مى   : محمود روبه ابوذر گفت    ه      داري راى طلب م ب ى    روي وا   هاى ب ن

ال  ريميخچ ه   . بخ ن و آن گرفت ول از اي دارى پ م و مق  مق م اي دارى ه
رده م قرض آ ىاگر . اي ال م تگاه يخچ د دس د، چن دا بخواه خريم و  خ

 .دهيم تحويل مىبريم به صاحبانشان  مى
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رده                 ن موضوع را تعريف آ ابوذر به يادش آمد آه مادرش بارها اي
سايه         : گفت مى. بود اى شهاب هم دينى و آق د      آقاى نورال ا بودن . هاى م

ل  هاب مث ى ش ه م ه جبه ب ب درت مرت ت پ اى  . رف ان آق ك شب مهم ي
ه  وديم آ دينى ب دنورال يش آم ال پ ى جسته و . صحبت از يخچ من خيل

اگر آمك    ... شود  اينطور نمى   : گفت  مى گريخته شيندم آه محمودآقا     
 .آنيم نكنند، خودمان اقدام مى

د،   ته بودن ول گذاش ده و پ ع ش م جم ر دور ه د نف ه چن نيدم آ دها ش  بع
د و دوازده دستگاه      الحسنه و  مقدارى هم از صندوِ قرض      ام گرفته بودن

 .ها يخچال خريده و برده بودند به خانه طلبه
 توانند يخچال بخرند؟ مگر آنها نمى: ابوذر از پدرش پرسيد

داد وابى ن ود ج رد. محم وذر اصرار آ ت. اب ود گف ون جنگ : محم چ
. خيلى هم گران هستند   . آيد بعضى از وسايل خانه سخت گير مى      شده،  
ور   ! ببين ابوذر . لاخره يكى بايد آارى بكند ديگر     با! پسربگذر   تو مجب

سى      صحنهنيستى همه    ازه خود من راضى        . هاى زندگى من را بنوي ت
وط                مىما يه آارى    . نيستم ان مرب ان و خداى خودم ه خودم ه ب يم آ آن
ده   . خواهيم جار بزنيم   شود نمى  مى ويس       تو فقط دي ; هاى خودت را بن

ا         ; تازه حق ندارى پيش همه آس بخوانيش       ن دني وى اي مگر اينكه من ت
 شوم؟ من آى شهيد مى! ببينم ابوذر. نباشم

 ــ باز از اين حرفها زدى؟
ائم را    . ــ پس برو زندگى شهدا را بنويس    هيد منتظر ق  برو زندگى ش

 .بنويس آه خيلى مرد بود
 .ــ دفعه بعد

ه برگشت         ابوذر سوار دوچر   ه خان آوچه بيگدلى    . خه پدرش شد و ب
رد را  داز آ وب وران ود . خ ازى ب ه دلب ود . آوچ ديمى ب ه. ق اى  خان ه

ود      . خانه آنها هم آوچك بود    . آوچكى داشت  رزمين ب . آشپزخانه در زي
ستند  : آرد، گفتوقتى مادرش در را باز       ه ني ما چرا   . محمود آقا خان ش

 برگشتيد؟
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 شود؟ ر بر مادر نامحرم مىمگر پس: ابوذر خنديد و گفت
ت   ستاد و گف ر اي ه زي ر ب را س يده زه ما  : س اى ش ه حرفه ن متوج  م

ابوذر سوار دوچرخه شد و به      . برويد با محمود آقا برگرديد    . شوم نمى
خانه با حرم فاصله      . حرآت آرد ) س(حرم حضرت معصومه    طرف  

ت چ دانى نداش وذر وارد . ن ازش را   اب ت و نم د و وضو گرف اط ش حي
د شت و  . خوان رم گ د دور ح د و  بع ضرت را خوان ه ح زيارتنام
د و مى     مردم مى . اى نشست  گوشه د  آمدن وذر   . رفتن ر لب گفت     اب : زي

ى درم م اش پ ى  آ ه م ر شب جمع د و ه ارت مان راى زي ديم ب م . آم  دل
 .داى دار خواهد بدانم آه با پدر و مادر به زيارت رفتن چه مزه مى

 !ابوذر: تازه چشمانش را بسته بود آه صدايش آردند
ر ديگر را               د نف ادرش را و چن يد   . پدرش را ديد و م ود پرس چرا  : محم

  خوابيدى؟اينجا 
د                   ه او باي اد آورد آ ه ي ابوذر توى صورت يك روحانى خيره شد و ب

 .نورالدينى باشدآقاى 
 !حال شما چطور است عمو: پرسيد

 .الحمدالله: متعجب نگاهش آرد و گفتآقاى نورالدينى 
ده   ;  آمده ٧٨ابوذر از سال    : محمود گفت  سر     مى . يعنى از آين د پ گوي

 .من است
ت  دينى گف اى نورال ر... صحيح: آق ايش  . االله اآب وى، فرم وب اخ خ

 ندارى؟ديگرى 
 .با يكديگر زيارت آردند و به خانه برگشتند

ود ى سرد ب وا خيل ن. ه ون ش ار تلويزي وذر از اخب ردا اول اب ه ف  يد آ
 .با اجازه: ابوذر گفت. محمود در حال نوشتن بود. اسفندماه است

ت   سته گف ود آه ى : محم يتنامه م سم دارم وص دارى  . نوي ق ن ح
 .بخوانيش

 رويد؟ چند وقته مى: سيده زهرا با يك سينى چاى وارد شد و گفت
ته ود نوش ت  محم ت گذاشت و گف وى پاآ اءاالله شب  ان: اش را ت ش
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 اول 
 .و پيش خانم مهربان و شجاع خودم هستمسال ن

 .نامه بنويس: سيده زهرا گفت
 .بابا در نامه نوشتن استاد است! مامان: ابوذر گفت

 .ايشان را هم با خودتان ببريد: سيده زهرا گفت
ه مراقبت   اج ب ستيد و احتي اردار ه ما ب ه ش د آ وذر خواست بگوي اب

 ...داريد و
 .فرستمش پيش مادرش مى: محمودرضا گفت

 !بى زهرا نگران نباش بى: محمود گفت. ابوذر خنديد
 .ــ نيستم
 .توانم خودم را نجات بدهم من آارهايى بلدم آه مى! ــ ببين

د و گفت       اِ چي ن سنگر   : رفت چند تا بالش و پشتى آورد و وسط ات  اي
 ...ما داخل سنگر. است

 .دانم مى: سيده زهرا بلند شد و گفت 
ت  ت و گف ود دست او را گرف ا   : محم ر ت اه بگي نگر پن وى س رو ت ب

 .توضيح بدهم
سته گفت  اند و آه ادر پوش ا چ د و رويش را ب ب گزي را ل يده زه : س

 آنى؟ چكار مى
 .روم تا نخندى، نمى: محمود گفت

 نگران  . امام حسين پشت و پناه شما     : سيده زهرا لبخندى زد  و گفت      
 .من نباش

و   اى او زان ود زيرپ ت محم ينه گف ه س ت ب انم : زد و دس مخلص خ
 .وآيل

ت  را گف يده زه ى : س ر م د روز ديگ ران چن د  . روم ته د جل د چن باي
 .آيد دنبالم داداشم مى. قضايى بخرمآتاب 

د اسم بچه      دلم مى  . مواظب محمدم باش  : محمود گفت  ان را    خواه  م
 .محمد بگذارم

ت د و گف وذر خندي ى : اب ده م ر عقي داً تغيي ى بع ما دو ت. ده ه ش ا بچ
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 .يكى ابوذر و يكى سلمان. داشتخواهيد 
اى، بگو جنگ تا آى ادامه       اگر واقعاً از آينده آمده    : سيده زهرا گفت  

 آند؟ مىپيدا 
 .ام به پدرم گفته: ابوذر گفت

 .آنيم مهم است؟ ما به تكليف خود عمل مى: محمود پرسيد
د  ه را زدن ت. زنگ خان ود گف ه: محم ده  بچ زد آم اى ي د ه ى. ان ى ب  ب

 ! زهرا
 .وحشت نكنى ها

رد       ابوذر دويد و در حياط را باز آرد و گوشه          اى ايستاد و شروع آ
درش    به   ان پ د   . شمردن مهمان ر بودن ه . چهل نف سيجى     هم اس ب شان لب

ا شدند          . بودندپوشيده   از . بعد از احوالپرسى وضو گرفتند و وارد اتاقه
يش     محمود   وان پ ستد    خواستند به عن از باي رد    ا. نم ول نك خواهش  . و قب

عاقبت افتادند به جانش و حسابى مشت         . هم طفره رفت  آردند، او باز    
ود      عرِو مالش دادند و      ام شهداى      . ريزان ايستادند پشت سر محم د ن بع

 .مرثيه خواندند و سينه زدندجنگ را بردند و 
تند نهضت او را                   دا خواس د و از خ ا آردن بعد براى سلامتى امام دع

ا   ام نهضت ا ب ان   م د ) عج (زم رون    . متصل آن ه بي ود از خان د محم بع
ادرش از      ابوذر خيال مى  . چلوآباب خريد و برگشت   رفت و    آرد آه م
د شد     آن همه    اپو              ; مهمان ناراحت خواه وِ و ذوِ در تك ا ش د او ب ى دي ول

ه تاست  ذردا ب د نگ ان ب ا . مهمان ه آنه م ب اى شهاب ه ام، آق پس از ش
د و خاطرات رزمندگانى را تعريف آردند       يكديگر نشستن دور  . پيوست

 .عجيبى آفريده بودندهاى  آه صحنه
وديم      : يكى از آنها گفت    ود    . در مرحله اول عمليات بدر ب رادر محم ب

 يادته؟
 .خالى نبند: محمود اخم شيرينى آرد و گفت

ا      . اطراف پلهاى خيبرى درگير بوديم    : او ادامه داد   اولين سنگر را ب
ديم  سر   الا مى       اگر . نيزه آن ر شليك            انگشتمان را ب ا تي رفتيم، صد ت گ
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ى       . آردند مى وديم      توى آن مرداب دچار ب ى شده ب يميايى    . آب وز ش هن
د زده بودن ذا . ن تيمغ ى. نداش دادگرها م ر ام ك  اگ ا نزدي ه م ستند ب توان

 شوند، چند قوطى 
وطى      مى. آوردند آنسرو مى  ا و ق ا صدمترى م د ت ا را پرت    آمدن ه

ا  آردند به    مى زى       هر آس مى     . طرف م ه چي رود، ي توانست عقب ب
يم    توانستيم عقب   نمىحتى  . آرد پيدا مى  شينى آن ا پشت     لامصب . ن ه

ونى نشسته  نگرهاى بت كا مىس ا دوش د و ب د بودن ين . زدن تفنگ دورب
 .من ديگر بريده بودم... دار، 

 اى ه وضع بچه . ها بريده بودند   خيلى: يكى ديگر از رزمندگان گفت    
 .لشكر ثاراالله هم مثل ما بود

ان            خلاصه روحيه : اولى ادامه داد   الى، آى تنم ا داغان، شكمها خ  ه
 !خاريد براى آتك خوردن مى

وديم: يكى ديگر گفت ه ب وى . پوست انداخت ود ت سته ب د نمك نش  بع
 !واى، واى. زخم

ان مى    تند آبابم د  انگار داش ه بعضى    . آردن نم آ و آتش جه ا  عينه  ه
 .خواهند آرداش  تجربه

د ه داد. خنديدن ى ادام ارى   : اول ود دارد آ رادر محم ن ب دم اي ن دي  م
ى د م ى . آن م ب ا ه ود و عراقيه ته ب ب گذش اعتى از ش دف  دو س ه
ى د م ود  . آوبيدن شكى ب ان خ مت چپم ى  . س دم م ست ق ر بي يم،  اگ رفت
ى ه  م يديم ب هرس ا درختچ ا مى. ه د از آنج ونى را آوبي نگر بت د س . ش

 .خودآشى نكن: گفتم. حرآت آردجى  ا آرپىبرادر ساعتيان ب
م شده و خلاصه          ا         ... حالا فرمانده ما ه رد ه دهى آ م فرمان اً ه  . واقع

 .اش را بگويم خدايى
 .اگر رئيس جمهور شوم هوايت را دارم: محمود خنديد و گفت

ه داد ى ادام ى: اول ن م ه م ه گلول دم آ ود  دي ر محم الاى س ا از ب ه
ى تند م ىرد . گذش دم آتش را م ا: داد زدم. دي شان را ! باب ل حواس لااق

 .پرت آنيد
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ه زدن و بچه        رم شدند        شروع آردم ب م گ ا ه ا آتششان را     . ه عراقيه
شدند        ; به طرف ما  گرفتند   ل ن ك ساعتى      . ولى از آن خشكى غاف ايد ي ش

. ديدم سنگر بتونى به هم ريخت و شن و ماسه به هوا رفت            آوبيديم آه   
ان پشت درخت داد زد            . نيدمش نعره چند نفر را      ود از هم رادر محم : ب

 .االله اآبر
ده ه ع يش از آنك ارچى پ اى تيرب ر ج ا  اى ديگ د، م ا را بگيرن ه

نگرمان را  دهس رديم و ع الا ب ذا  ب تاديم و آب و غ ه عقب فرس اى را ب
وى جنگ         . ما عوض شد  آورديم و خلاصه وضع      ود ت رادر محم اگر ب

 ...ارزد به  مىآارشهيچ آارى نكرده باشد، همين 
رآن    : سلطانى گفت  الاى خاآريز نشستهو دارد ق دمش ب ك شب دي ي

 .خواند مى
ود    ره ب اى جزي ى از دژه ا. روى يك ش   ! آق يخ گوش ه از ب گلول

ى ا م ور، آن ور: گذشت ه ژ، اين ژ وي ودم ... وي ده ب ن همينطور مان م
 .واالله

ن    هيد زي اطرات ش د از خ د  بع دين گفتن ت   . ال هيد هم د از ش بع
ف ردى و   ا ه تعري اآرى و بروج رادران ب ه ب يدند ب د رس د و بع آردن

آه در  ) ع(زن، يعنى گردان حضرت قاسم       جى آرپىهاى گردان    بچه
د      . داده بودند بازى دراز آارها صورت      و بعد از سقوط خرمشهر گفتن

تح ات ف د از عملي ين  و بع ران و المب هيد چم اد ش ه ي د ب د و بع گفتن
د يادشان       د و بع ه   گروهش افتادن د آ ه     آم اى خامن ك شب آق اى را در  ي

ه       شتند ب د برگ د و بع ده بودن دم دي ط مق ود   خ صت و از محم ال ش س
 شان چه آرده است؟ هاى منافق پرسيدند آه با همسايه

ت ان داد و گف رى تك ود س ى: محم ه م نيدم آ اى  ش د دختره  خواهن
د و از     آن موقع اينها را جمع مى      . مان را بفرستند خارج    همسايه آردن
م مى           مىغرب   ا ه راِ و از آنج سه         فرستادند ع ان و فران ه آلم د ب . بردن

يدم            درست شبى    د، سر رس ل آنن الا    . آه آمده بودند اينها را منتق تم ب رف
شت ار   پ ام و آن ستم ب ادگير نش ى  . ب ودم و ب سلح ب تم   م م داش يم ه . س
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تم         بى ما خيلى مريض  آبى ك سر رف د ـ ي دا رحمتش آن احوال بود ـ خ
شتم پ شش و زودى برگ ه. ي ت      نن تم و گف ه دس ان داد ب ه ن ك لقم : ام ي

شه        . شوى  مىها آشته    عاقبت به دست منافق    رادر موحدين همي ن ب اي
ى ت م ا : گف ت اينه ه دس ه ب دا نكن شومخ شته ب حال . آ ون خوش چ
ساعت از يك   ! آقا. خوشحالشان آنم خواست   من هم دلم نمى   . شوند مى

دم ي          ه دي ر    شب هم گذشته بود آ د و از آوچه         ك نف ا دوچرخه آم ان   ب م
ا آخر آوچه رفت          نيم ساعت بعد    . خيلى مراقب بود  . گذشت برگشت ت

ستاد تم خودش است. و اي ى. گف ه  ب يم زدم ب هس اى گشت بچ ارو . ه ي
ه  ر دوچرخ ا زنجي ى ب ى الك ت اش ور م ت دم در . رف ه رف خان

سايه ان هم نيدم . م ينى را ش داى ماش ع ص ين موق راغش . در هم چ
ود اموش ب ه. خ ى در زد دوچرخ رون  . اي ا بي رادرِ دختره بلافاصله ب

د        بعد  . آمد ا چادر آمدن ا ب ه            . ديدم دختره د ب رز راه افتادن ز و ف ى تي خيل
. هاى گشت سرشان آوار شدند  همينكه سوار شدند، بچه. طرف ماشين 
ه داد     ديدم آه اين دوچرخه سواره دارد اسلحه مى       من يك لحظه     آشد آ

ست: زدم ما .اي د در محاصره ش شان دادم و  . اي ودم را ن ه خ ك لحظ ي
دم  رم را دزدي لحه: داد زدم. س داز اس وراخ  ; ات را بين ه س وگرن

 .آنيم سوراخت مى
 اگر محمود  . دهد آه خدا پدرتان را بيامرزد      الان مادر آنها پيغام مى    

ايم اسير مى      نبود، بچه  رون          . شدند  ه د بي د و آمدن ه آردن ا توب . دختره
رده       . سوخت دلم براى پدر و مادرشان مى      واالله دبختى بزرگشان آ با ب
ود ت .ب وب رف ه جن ه جبه ردا ب ود صبح ف او . محم ه دشت ف ا ب از آنج

د زام ش ود . اع ه آرام ب د  . اوضاع منطق اى بلن شت خاآريزه رفين پ ط
د ده بودن ود . مان همحم ود، نام او ب ه در ف دتى آ يده  طى م راى س اى ب

 :نوشته بود. گردد عيد به خانه برمىد آه شب زهرا نوشت و قول دا
ز سلام راى عزي انم، زه يده خ نگر. س سلامى از . سلامى از دل س

. ها درهم آميخته است     سلامى آه با صداى خمپاره    . خون و آتش  ميان  
 .خيزد آه از سينه گرمم برمىسلامى 

ان را ج ول. زه ت رس ام دُخ ه همن سى آ ستى) ص(االله  اى آ ! ه



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ١٥٨

ى    اميداوارم  ه خوبى تحمل آن ه در حال     . آه دورى مرا ب سفارشم ـ آ
ارت      جنگ با دشمن  م اگر حجاب و وق بعثى هستم ـ اين است آه تو ه

ام داده     را آاملاً حفظ آنى،      د      . اى جهاد خود را انج ه خداون دوارم آ امي
د ل بده و صبر جزي ه ت و خوب مى. ب ه ت ه خاطر  البت د ب ه باي ى آ دان

ه    همچنان آ  . اسلام صبر آنى   ا ب ده     ه م ه آم ه جبه م و   خاطر اسلام ب اي
 .آنيم هر رنجى را تحمل مى

ال ماست           سان سر         . بدانيد آه بهشت در گرو اعم اگر خطايى از ان
اه نقطه سياهى مى                  بزند،   ن گن ه اي د، وگرن ه آن د زود توب ه     باي شود آ

 .آشاند جهنم مىانسان را به 
ر   هرچه پيشرفت است در مطالعه پى     . درسهايت را خوب بخوان    گي

ده   ان. جدى است و   ه اسلامى باشى          شاءاالله آين ن جامع ه    . ساز اي من ب
ه           . بسيار اميدوارم ات   آينده وقت خودت را زياد با آارهاى جزئى خان

اى بجنگى، فقط     خواهى در پشت جبهه چون رزمنده      مىاگر  . پر نكن 
د           گر مى ا. خوانببخوان و    خواهيم خدا مصائب را از ما دور آند، نباي

 .حتى گناهى جزئى; گناهى از ما سر بزند
چه  . آنم خوانم و براى تو دعا مى      من در اول وقت نمازهايم را مى      

اينجورى  . شود آه تو هم در همان زمان نمازت را بخوانى           مىخوب  
از تقوى و عمل صالح       اى بهتر    هيچ توشه . خواهيم بود به ياد يكديگر    

ال نيك     . نيست ا توشه آخرت است    اعم يد و    . م زرگ بترس از خداى ب
ما را دوست        ! زهرا جان . ندهيدآارهاى ناشايست را انجام      ه ش بدان آ

شتر دوست        ; دارم ز   . دارمولى اسلام را بي ام عزي م      ! ام ه را از اه جبه
سلام و  هاى تاريخ جنگ ا    ورِترين   امروز حساس . اند واجبات دانسته 

ته    ز نگاش دگان عزي شانى رزمن ا جانف ر ب ىآف ود م ه . ش روز جبه ام
ه        ديگرى را شما عزيزان تشكيل مى      د و آن جبه فقط  . صبر است   دهي

 .هر شب شاهد امدادهاى غيبى هستيم. و فقط ما را دعا آنيد
ان را ج ى! زه رده     نم صيبم آ را ن دا ت ه خ حالم آ در خوش ى چق دان

ت ديگر  آن . اس ا يك ه ب رف  روز آ شترآمان ح دگى م ون زن پيرام
روم             زديم، شما به من      مى ه ب ه جبه ه ب . فرموديد آه وظيفه من است آ
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شنيده   . تعجب آردمراستش من اول خيلى     چون از آسى چنين حرفى ن
 .چنين فرمانى داده باشدبودم آه همسرش به او 

سلمانان دو دسته       . بالم من به خودم مى    د  به راستى آه م گروهى  : ان
ط  لام آوردهدفق ظ اس د ر لف ى. ان از م د و روزه نم م  خوانن اى ه
ه    . دهد شهادت به اسلام مى   گيرند و زبانشان     مى اما گروهى هستند آ

رده است    ايمان حقيقى در دلشان      سانى است    . رسوخ آ بهشت از آن آ
 .گرويده باشندآه با قلب و زبانشان به اسلام 

ه     تو الان   . خواهد دورى من آزارت ندهد     دلم مى  در شرايطى نيستى آ
دنيا               . بتوانى زياد غصه بخورى    الم ب د س ه فرزن الم است آ ادر س اين م

ده            . آورد مى ر ب دينى خب . اگر برايت مشكلى پيش آمد، به برادرم نورال
 .تا شب سال نو خدا نگه دار. برادر ماستاو واقعاً مثل 

ا در                 نامه ه فرهنگ دوست داد ت ه    اش را چندبار خواند و ب واز ب اه
م              . بسپاردپست   او دره هواى بهارى جنوب و سكوت مشكوك دشت ف

ود   آميخته   تفاده         : گفت  محمودرضا مى   . شده ب وا اس ن ه د از اي بگذاري
گفتند آه وضع مناسبى نيست    هاى تيپ مى گروهى از بچهولى  ; آنيم

 .خواهد افراد ما را غافلگير آند مىو عراِ 
ه   ه منطق دگان ب ى از رزمن فندماه، گروه اى اس رين روزه در آخ

ه             . برگشتند ه مرخصى رفت ات والفجر هشت ب آنها پس از تثبيت عملي
د ا . بودن ين آنه د  ب ده بودن زام ش داوا اع راى م ه ب د آ م بودن سانى ه . آ

انى  ه آس ىمحمودرضا ب ار حملات   م ه آث د آ سانى را ببين ست آ توان
راِ در      ره شيميايى ع ده مى     ه چه شان دي اى صحبت    . شد  اي او روزى پ

دون       : گفت مىپزشكى نشسته بود آه      اگر آسى آن هواى مسموم را ب
د شد       ماسك استنشاِ آرده باشد،      ده . دير يا زود مريض خواه اى آسم    ع

ده      د شد و پس از       ه اى   خواهند گرفت و ع تلا خواهن سرطان خون مب
هادت   ه ش اد ب ج زي ل رن يدتحم د رس ود. خواهن ود  محم شم خ يش چ  پ

ه      روزهايى را مجسم مى    رد آ رواز         آ تانش در سكوتى مرموز پ دوس
 .آردند مى



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                 یکي نشر الکترون-آيند  ها آه از بهشت مي آن نامه
  

 ١٦٠

م برگشت              ه ق ادر     . شب آخر اسفندماه، مرخصى گرفت و ب در و م پ
ود     . آنار او بودند  زهرا در    ى    . محمود لباس بسيج پوشيده ب ريشش خيل
ود بلند شده    وى خاك مى     . ب انى . داد ب ود       آت ده ب اره ش را   . اش پ ه هم ه ب

دارى  ودخود مق ه آورده ب دين پوآ ه و چن ام رفت و . خاك جبه ه حم ب
فيد  راهن س شكى پي لوار م يد و ش رم حضرت  . پوش ه ح ام ب س از ش پ

د          . رفتند) س(معصومه   دنش آمدن ه دي ود ب ا  . گروهى از دوستان محم ت
شتند      پاسى از شب به راز و نياز         ه برگ را    . پرداختند و به خان يده زه س

يد ىآ: پرس ود  ى برم ردى؟ محم تگ دى زد و گف و : لبخن ت ت ر وق ه
ه مى        ا اينك يده        اجازه بدهى ب ه س د شد       دانست آ انعش نخواه را م ; زه

ود  واپس ب ى دل ت. ول ه: گف دا   بچ ان خ ه ام ا را ب پردهه انعش . ام س م
د د ش ود; نخواه واپس ب ى دل ت. ول ه: گف ان  بچ ه ام ايم را ب دا ه خ

 .ام سپرده
د  پس از سال تحويل، به ته       ان دوستان و        . ران رفتن د روزى مهم  چن

دبرين         . بعد به يزد رفتند   . فاميلها بودند  ه خُل ارى ب ل از هر آ محمود قب
دن موحدين رفت         . و براى شهداى جنگ فاتحه خواند     رفت   ه دي د ب . بع
ى او از  ود و م رده ب تفاده آ د اس ى عي رود  تعطيل ه ب ه جبه . خواست ب

اسير  . شود  ه تو حسوديم مى   ب: را در آغوش آشيد، گفت    وقتى محمود   
ده  ود  ش وانم از اداره  نمى! ام محم ا خلاص شوم   ت رار  . ه ران ف از ته
ا در مى     بچه افتم به دام    آنم و مى   مى تاندارى، از آنج روم و  هاى اس
ى ى   م ور تربيت ور ام ه ت تم ب رورشاف وزش و پ ور . آم ر چط آخ
 ينم؟و پشت ميز بنشهاى مردم را توى سنگر ببينم  توانم بچه مى

ده د ع رار ش اى   ق ه آق سپارند ب د و ب ع آنن ردم را جم اى م  اى آمكه
دين شيد . موح ه روزى طول آ ار س ن آ راه دوست . اي ه هم ود ب  محم
ك وانت خوراآى               قديمى اش ماندگارى به شواز و پشتكوه رفتند و با ي

  .لباس و مقدارى پول و جواهر برگشتندو 
ه م    وى جبه ه س دين ب ه موح اميون   ىصبح روزى آ ه آ ت، س رف

وراك و  د خ ت بودن اده حرآ اك آم ك  . پوش اس ي ه اجن ان آن هم در مي
راى    شد آه بچه   ديده مى آارتن نامه هم     هاى مدارس يزد و اطراف، ب
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ته  دگان نوش درزمن ع. بودن سؤوليت جم ه م ا  آورى نام ا را رض ه
ه       ود آ ه ب ده گرفت ه عه اعتيان ب ى    س ور تربيت ى ام ش فرهنگ در بخ

ر وزش و پ ىآم ت م زد فعالي رد ورش ي اى . آ ا آق ان ب فيد همچن س
 .گاهى در يزد و گاهى در شهرآرد; آرد استاندارى آار مى

ه    دادى از نام د تع ق ش وذر موف ش  اب اى دان د  ه وزان را بخوان . آم
ود             دخترى   ته ب ستان روستاى شواز نوش اله از دب ام    : هشت س سلام ام
ه ن       . در جبهه است  برادرم  ! خمينى راى او نام تم من ب ده    . وش من رزمن

 .بادام را براى برادرم دادماين . را دوست دارم
   

ال  شت س ى  ١٣۶۵در ارديبه ت و زخم لمچه رف ه ش  محمودرضا ب
د ود. ش ستاده ب ار او اي وذر آن ه او داده و . اب نگش را ب محمودرضا تف

آساى   آب از باران سيل    . گرفت بود و داشت وضو مى    لب آب نشسته    
ع   يش جم د شب پ ود چن ده ب وى دشت روان ش ده و ت ال . ش وذر خي اب

ستاده       مى ا اي ار مى    . است آرد آه آنار دري ا چشم آ رد، آب زلال   ت آ
ه  ود و تپ ه   ب ود و بوت ك ب اى آوچ اى  ه ر  ه زار جزاي ار و ني . خ

ه آرد آه همين سيل است     محمودرضا برايش تعريف مى    هاى   آه خان
 .آند مردم خوزستان را خراب مى

ه اى گروهى از بچ ومى  ه ه عم ه منطق او ب دير از دشت ف پ الغ  تي
 .اعزام شده بودندشلمچه 

وذر مى   . شد اى در دوردست شنيده مى     گاهى سوت خمپاره   دانست   اب
د  د ش ى خواه درش زخم ه پ دام   ; آ ه در آ ود آ رده ب وش آ ى فرام ول

اد    منطقه   الا زد و وارد آب         . چنين اتفاقى خواهد افت پاچه شلوارش را ب
 .ها روى توى گل فرو مى: محمودرضا گفت. شد

 شود؟ اينجا ماهى پيدا نمى: پرسيد. برد ابوذر از خنكى آب لذت مى
ه         چرا پيدا نمى   : محمود لب آب نشست و گفت      ر، تل ين والم  شود؟ م

 .جى انفجارى، قبضه آرپى
اد   ت و افت رو رف ل ف وى گ و ت ا زان وذر ت وت  . اب ع س ين موق در هم
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ود داد زد   . پيچيدخمپاره توى هوا    دار   آش ين   : محم د  ... بخواب زم بلن
 .نشو

 !آخ سوختم: خيز برداشت به طرف ابوذر و پريد توى آب و داد زد
د            ينه . وقتى به هوش آمد، خودش را روى تخت بيمارستان دي  اش  س

 !بى زهرا بى: با صدايى ضعيف گفت. سوخت مى
 .بابا... بابا: ابوذر دستش را گرفت و گفت

رد     . ديد محمود او را نمى    را را صدا آ يده زه اره س د   . دوب وذر دي اب
 .خبر ندارد: گفت. ناراحت شده استآه او 

 .نبايد تكان بخورى: ابوذر گفت. محمود خواست روى تخت بنشيند
محمود تازه متوجه شد     . بعد از اتاِ بيرون رفت و با پرستار برگشت        

 .زير سرم خوابيده استآه 
 اند؟  را بريدهپايم: گفت. سوخت پايش بدجورى مى

 .فقط ترآش خورده. نه بابا: ابوذر لبخندى زد و گفت
 ام؟ ــ پس چرا اينقدر ضعيف شده

روز روزه داشتى       : ابوذر زير گوشش گفت      ه دي راى اينك م   . ب د ه بع
وش   ه بيه الا آ ا ح دى ت ه   . ش رغ آورد و آرام ب رايش آب م تار ب پرس
ا      يك آمى : لبخندى زد و گفت   محمود  . خوردش داد  ودم ه رده ب ذا  .  م غ

 .عجب نعمتى است بابا
م          : اش را نگاه آرد و پرسيد      سينه ه عمل ه؟ نكن راى چي  اين پانسمان ب
 ايد؟ آرده

 .اول بايد جان بگيرى. هنوز نه: پرستار گفت
شيند رد بن ود سعى آ ينه. محم وى س ادش  دردى ت ه فري د آ  اش پيچي

 آقاى موحدين   :  گفت ابوذر عرِ پيشانى او را پاك آرد و       . توى اتاِ پيچيد  
 .رفته پدربزرگم را بياورد

 توى يزد هستيم؟: محمود پرسيد
ران     : پرستار گفت  يناى ته د     . بيمارستان س در حرف نزني راى  . اينق ب

 .شما خوب نيستقلب 
 توانيد بفهميد؟ مى. دوتا ترآش نزديك قلب شما فرو رفته
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زم       : ولى لبخندى زد و گفت    ; محمود رنگ باخت   ه مغ رآش ب  مگر ت
 !توانم بهفمم؟ خورده آه نمى

اقى                         ه چه اتف د آ يد و فهمي اِ شد و او را بوس را وارد ات يده زه  پدر س
اده ذ و     . افت ك ورِ آاغ ت و ي وچكش را خواس رآن آ ا ق محمودرض

ار ه      . خودآ ت و هرچ وب اس الش خ ه ح ت آ را نوش يده زه راى س ب
اند   سريعتر خودش را به      ران برس ه سريعتر را خط زد و           . ته د آلم بع

 .را به تهران بياوردز پدر سيده زهرا خواست آه او ا
د زد آم د، رضا از ي يد . روز بع ر رس را سر ظه يده زه ود . س محم

ه او  ين آ تهم سته گف ى آه د، خيل ى: را دي ت  نم در براي م چق ى دل دان
 .بچه شيرخواره به شما احتياج داشتممثل . تنگ شده بود

ت و          ده اس ع ش ايش قط دُم پ ه تان د آ وم ش ينا معل تان س  در بيمارس
وند د در آورده ش بش باي ار قل شهاى آن ا ويلچر . ترآ محمودرضا را ب

 .قرار شد او را به بيمارستان افشار يزد منتقل آنند. آردندمرخص 
 .سيده زهرا و او با هواپيما رفتند و بقيه با اتوبوس

ى       .  شد چند روز بعد، عمل جراحى انجام      ى ب ود خيل ادر محم ابى   م  ت
ديگر حق ندارى   : وقتى او را خندان ديد، قدرى آرام شد وگفت        . ميكرد

ه  ردىب ه برگ ا را نمى. جبه ى اگر فكر م ه فكر ب ى ، ب را  آن ى زه ب
 .باش

انواده        . هفته بعد او را مرخص آردند      راه خ ه هم دينى ب اش  آقاى نورال
 آب و هوا براى مريض       دآتر معالج گفت آه جاى خوش     . يزد رفت به  

وب  تخ اد    . اس صا راه افت ك ع ه آم د روز ب س از چن ود پ . محم
ا آورد  استراحت آافى و    درش را   . غذاى خوب، حال او را ج ماشين پ

ه سوى          د و ب د     قرض آردن شتكوه حرآت آردن ارك رمضان      . پ اه مب م
ود دام مى. ب ود م سال را از دست دادم: گفت محم فرصت خوبى . ام

ه       براى جبران    فراهم شده بود   اده و مباحث ود و   . درسهاى عقب افت محم
د  دينى هر روز چن اى نورال ىآق د ساعت درس م ه . خواندن پس از س
د  وب ش ود خ ال محم ه ح ط . هفت ىفق درى م ختى  ق ه س د و ب لنگي
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رود       مى شتند       اواخر   . توانست بدون عصا راه ب م برگ ه ق . ارديبهشت ب
سه امتحان حوزه حاضر شد و               سه       س محمود سر جل را سر جل يده زه

شكده ان دان ود امتح م ب ضايى ق وم ق ع عل ه مجتم ا . اش آ ا ب هر دو آنه
ه           . نمرات خوب قبول شدند    ه منطق ود ب رداد محم ل م ا  . بازگشت اواي ب

د شد                 اه بچه دار خواه ه درشهريور م ه   . اينكه مى دانست آ انواده  ب خ
 .آقاى شهاب سپرد آه مراقب سيده زهرا باشند

د بچه              و نيز از   ام تول ه هنگ ه       پدر و مادر او خواست آ اش، او را ب
 دهى بروم؟ اجازه مى: از سيده زهرا پرسيد. ببرندتهران 

 .گيرى برو اگر آنجا آرام مى: آلود گفت سيده زهرا بغض
ت ود گف ى: محم ى  م ت م ه دل م آ شت   دان رايط پي ن ش د در اي خواه

 . بدهدتواند پاداش تو را فقط خدا مى. ولى صبر آن; باشم
ه د بچ ر تول ه خب ود آ لمچه ب نيد در ش واز و . اش را ش ود اه ه ب رفت

 .بود به خانه پدرشتلفن زده 
ود       رده ب د     . مادرش هم خنديده بود و هم گريه آ ا صداى بلن ود ب  محم

 .بى زهرا سلام برسان و بگو اسم پسرم را ابوذر بگذارد به بى: گفت
 :اى نوشت  نامهرفت به پادگان تيپ الغدير و براى سيده زهرا

و عطا        . مرا از گرماى جنوب پذيرا باش     ! سلام خدا جزاى خير به ت
را جان       ; شرمنده روى تو هستم   . آند نم؟ زه وذر    ! ولى چه آ دم اب فرزن

وب  د    را خ ه بياي ه جبه ر ب ه زودت ا هرچ ن ت زرگ آ ت او . ب در تربي
ه      . شود  الان تربيت او شروع مى     از همين   . تلاش آن  اش آ مواظب ب

من  ! هميشه با خدا باش و بگو خدايا      . نگيرداخلاِ فاسد با روح او انس       
ه         آنم،   در دورى همسرم صبر مى     در عوض فرزندى سالم و صالح ب

 .من عطا آن
ى    ك م و تبري ه ت دمان را ب ا فرزن د تنه ويم تول ه  . گ د را ب ن تول اي

ا   من. گويم پدر و مادرم نيز تبريك مى   ات و    خانواده  به سهم خودم دع
ته           شكر مى آنم و خدا را      مى . گويم آه اين نعمت را به ما ارزانى داش

ارك و               اميدوارم در سايه تربيت      ا عنايت خداى تب د ب ادر بتوان پدر و م
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لام   صومين س ه مع الى و ائم يهم، از  تع صلين عل لوات الم االله و ص
شود   لام ب يد اس دان رش ام  . فرزن ورد ن ن در م د  او، م بلاً او را محم ق

ودم ده ب رط است  . نامي م ش ما ه ر ش ون نظ ه چ ر  ... البت ى دي ر خيل اگ
وذر                     مى لاً او را اب يد، من فع ته باش را خواس امم  مى شود و نظر م . ن

رط است   ما ش ه ش ر هم ه نظ ن . البت ت آ وب مواظب دمان خ . از فرزن
 ١٨/۶/۶۵. شاء االله بزودى خواهم آمد ان

وذر ت اب ه دس ا ب ه محمودرض يدنام ار .  رس دت آن ام م او در تم
د، در گوشه          . مانده بود مادرش   درش را خوان ه پ ه     وقتى نام اى از خان

رد    پدربزرگش   ا   : گفت . نشست و گريه آ ا، باب ه نگران حال        ! باب و آ ت
وذر         مادرم مى من بودى، تو آه از       خواستى مراقب من باشد، تو آه اب

د روزه در  چن س  ات را اينق ور توان تى، چط ت داش ايش دوس تى تنه
... ات بزرگ شود؟ پس     خواهد زير سايه   مىنگفتى ابوذرت   . بگذارى

ه              درست  . بيچاره سلمان تو  ... پس و را ب ه آن روزهاى ت ه قياف است آ
و     . ام قشنگت نگاه آرده  ولى حتماً توى چشمان     ; ياد ندارم  راى ت حتماً ب
ده ده. ام خندي و خوابي ل ت اً در بغ ا. ام حتم اد! باب ى راه افت و را وقت م، ت
م           . نديدم ردم، دل و       مى وقتى زبانم باز شد، صدايت نك خواست دست ت

م          وقتى مى . را بگيرم  روم، دل و     مى خواستم به آلاس اول ب خواست ت
و           نمى! بابا. هم دستم را بگيرى    در منتظر ت ادرم چق ود دانى م دلش  . ب

 .آنان بگويى مبارآت باشد خواست در را باز آنى و خنده مى
   

زد رفت   محمو را پس از    . د يك ماه پس از تولد ابوذر، به ي يده زه س
ود                مدتى   ه ب زد رفت ه ي . استراحت به همراه مادرش و رضا ساعتيان ب

اده                محمود از    و آم راى سال تحصيلى ن ا خود را ب جبهه برگشته بود ت
د ود . آن اك آل ودخ ود . ب يده ب سيجى پوش اس ب ر دست  . لب وذر را س اب

را   . الحمدالله، الحمدالله، الحمدالله  : فتگرفت و بلند گ    يده زه اقر    ! س ام ب ام
ه ام  علي سلام هنگ ىال كر م ود ش دالله: فرم يد و . الحم دش را بوس فرزن

د      ) س(الزهرا   فاطمةزير گوشش اذان گفت و از        شان آن خواست آمك
ت    الح تربي الم و ص دى س ا فرزن دت ود . آنن وذر ضعيف ب ود . اب محم
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شان       بلافاصله ابوذر . نگران شد  ه شير        . داد را به دآتر ن ر گفت آ دآت
. خشك تهيه آنند  بايست براى او شير      دهد و مى   مادر آفاف او را نمى    

 .محمودرضا به سختى توانست شيرخشك تهيه آند
ه شهادت              . پس از مدتى به قم برگشتند      اى شهاب ب ه آق يد آ ر رس  خب

ت  يده اس ه دا       . رس ه ب ود آ ا ب ن محمودرض د اي ه بع اريخ ب د از آن ت
انواده  ىخ هاب م يد ش ه. رس د  بچ رده بودن ادت آ ه او ع ايش ب . ه

اِ نشست و محمودرضا در يكى از  ستانى گوشه ات اى سرد زم روزه
رد رور آ دگيش را م اد . زن ه ي ادب رزمش افت تان هم شان را . دوس نام

ه            صدا آرد و برايشان فاتحه فرستاد و از          م ب ه او را ه دا خواست آ خ
 .شهادت برساند

ت    ه رف ه جبه ر ب دبار ديگ سرش    . چن راى هم ر ب ه ديگ دين نام چن
دگى او را خرد                نوشت و    ار زن از او خواست آه صبر آند و نگذارد ب

د ستان . آن ال در زم وذر    ١٣۶۶س دش اب راى فرزن ت ب صميم گرف  ت
 :اش را اينطور نوشت اولين نامه. هايى به يادگار بگذارد نامه

 الرحيم االله الرحمن بسم
 فرزند عزيزم ابوذر سلام

ستم و ه در ت ن پ ستم. م ى خوب است. الان در بهشت ه ا خيل  . اينج
د  شت بيايي ه به ان ب راه مام م هم و ه دوارم ت ه  . امي واهى ب ر بخ ا اگ ام

دهى بهشت  ان ب ه حرف مام د گوش ب ايى، باي ت . بي رده اذي دا نك و خ
 خوب انجام     هايت را   و تكليف . درسهايت را خوب بخوانى   بايد  . نكنى
پدرت محمود،   .و منتظر شما هستم. خيلى دوست دارممن تو را . دهى
دستهايش را به سوى آسمان گرفت و       . آرد داشت گريه مى   ۶۶/٣/١٠

ت دايا: گف رده ! خ ودم را آ عى خ ه س اهدى آ ود ش و خ ن  ت ه دي ا ب ام ت
د صلوات نماالله  محم را . خدمت آ د زه ه فرزن ـ ) س(از آن روزى آ
ر ى آبي ناخته   خمين تهام،   ـ را ش م خواس اور او باش ار و ي دايا. ام ي ! خ

 .اين توانم نبودام، تو ببخش آه بيشتر از  اگر قصور آرده
رد   بار وصيتنامه بعد براى آخرين  ه اول را   . اش را تنظيم آ د نام بع

 در 
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 :پاآت گذاشت و رويش نوشت
 .ابوذر ساعتيان: گيرنده

نين   راى س يتنامه را ب ن وص ا ٧اي ته ١٢ ت الگى او نوش . ام س
 .قبل از آن باز نفرماييدخواهشمندم 
 محمود ساعتيان; بهشت: فرستنده

 :نامه دوم را اينطور نوشت
 الرحيم االله الرحمن بسم

 .فرزندم ابوذر سلام
ده    روز ش ران پي ده و ملت اي ام ش اً جنگ تم ه   الان حتم ه ب د و هم ان

ه      . شاءاالله امام آماده رفتن به قدس هستيد، ان      رهبرى   البته من الان هم
ده است        مى مسائل را    ه چه ش م آ اه       ; دان ه امور آگ ر هم چون شهيد ب

ت ون  ; اس ى چ ته  ول هادتم نوش ل از ش ه را قب ن نام ور  اي ام، اينط
م    . ام بينى آرده  پيش وذر جان   . اينطور نباشد   شايد ه درسهايت را   ! اب

ه  درت را ادام دهخوب بخوان و راه پ ا. ب ا آ د ب و باي فران بجنگى و ت
رى       درت را بگي ه        . انتقام خون پ ل از اينك و قب د        ت ه تكليف برسى، باي ب

 .را بخوانىسعى آنى آه خودت را با نماز آشنا آنى و نمازهايت 
و     راى ت ه او ب وس آ ان و روى او را بب ت برس ه مامان را ب لام م س

 .زحمت آشيده استخيلى 
 :اين نامه را هم توى پاآت گذاشت و روى آن نوشت

 ابوذر ساعتيان: گيرنده
نين     يتنامه را در اول س ن وص شمندم اي ا  ١٠خواه الگى ت  ١۵ س

الگى  د  س ه او ندهي ل از آن ب د و قب ه او بدهي ذرت از  . ب ا عرض مع ب
 فرزندم ابوذر
 .بهشت برين، محمود ساعتيان: فرستنده

وى پاآت گذاشت و روى                  نامه سوم را دور از چشم همه نوشت و ت
 :پاآت نوشت
 .ابوذر ساعتيان: گيرنده

ا      ١٣خواهشمندم اين وصيتنامه را از اول سن          سالگى  ١٧ سالگى ت
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 ١٦٨

ته            . بدهيدبه او    د خط نوش ه ب وذر، از اينك ام عذرخواهى    از فرزندم اب
 .آنم مى

 .بهشت، محمود ساعتيان: فرستنده
د  اِ دي وذر او را در ات ى . اب وب م ى   خ ه م ه او چ ست آ سد دان . نوي

ود  همحم ايش  نام ت ه وذر گف ه اب رآن گذاشت و رو ب ط : را لاى ق فق
 .دانم نمىتاريخ شهادتم را 

رد   ت و زارى آ ردن او را گرف وذر گ ت . اب ود گف ر  : محم ى فك ول
دارم     آنم آه    مى ادى ن نم      ديگر نمى   . وقت زي وانم تحمل آ اه آن    . ت نگ

اور  آنقدر سبكبال رفتند آه نمى    . به يك رفتند  دوستانم يك   ! ابوذر  شود ب
رد ه   . آ ه ب يش آ ه پ ت    دفع ى داش ال عجيب درم ح ودم، پ ه ب زد رفت . ي

م        ردم              برعكس هميشه من را محك ه حس آ يد آ بغل زد و جورى بوس
 .شويم به زودى از يكديگر جدا مى

 .اى تا زندگينامه يك شهيد را بنويسى تو از آينده آمده! ابوذر
 .در اين باره چيزى نگو: ابوذر دهان پدرش را بوسيد و گفت

. ترسيد آه مبادا زودتر از موعد از زمان گذشته خارج شود             او مى 
دا شود       نمىدلش   ه شهيد      اگر مى   : گفت . خواست از پدرش ج ى آ دان
 .پس به جبهه نروشوى،  مى

ت  يد و گف رد و سرو صورتش را بوس ل آ م بغ ود او را محك : محم
 .ميريم اين است آه آگاهانه مىافتخار ما 

راى او درست           من . از مادرت غافل نشو    ى ب دگى راحت ستم زن  نتوان
ه فكر       . آيد بهار سال آينده بچه دوم ما بدنيا مى. آنم سر باشد ـ آ اگر پ
 .باشد ـ اسمش را بگذاريد سلمانآنم پسر  مى

د صلوات         من در بهشت آرام نمى      ن محم ه دي نم ب رم، اگر ببي  االله  گي
 .آنيد خدمت نمى

 . واقعى نباشندتوانند مسلمان البته فرزندان شهدا نمى
يد                   ه شهادت رس ه غرب ب اى موحدين در منطق  . اسفندماه آن سال آق

ود      فرصتى پيدا آرده و با آوله      ه ب بارى از سوغات مردم به جبهه رفت
ا  ه ب ودآ يده ب ه شهادت رس اره شصت ب ر را از . خمپ ن خب ود اي محم
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 ١٦٩

نيدفرهنگ  ود . دوست ش قز ب م در س ودش ه ستان را . خ رف، آوه ب
زد برمى           . بودده  سفيدپوش آر  ه ي هيد موحدين ب گشت،   وقتى همراه ش

 تنهايم گذاشتى؟ چرا جاى من را گرفتى؟تو هم : گفت مدام مى
 گفت و   مدام ذآر مى  . از آن تاريخ به بعد آسى خنده محمود را نديد         

ود، سفارش مى          . ريخت اشك مى  را ب د       اگر آنار سيده زه ه باي رد آ آ
 .صبور باشد

 گروهى از همرزمانش دور او جمع شدند و         ۶٧سال  در ارديبهشت   
رادر ساعتيان صدا          اعلام   د او را ب ان آسى نباي ن زم ه از اي د آ آردن
 .آند

 :اش به سيده زهرا نوشت او در آخرين نامه
انم يده خ ى ! س ى صدا م را اله ه م ا هم د در اينج تان . آنن ه دوس  البت
ك من رادرانم مى. نزدي در و ب ام فام از پ ه ن ان را خواهم آ ل خودش ي

دعوض  يم  . آنن ى باش د اله ا باي ه م ون هم ه. اآن الاخره بچ ا دور  ب ه
ود الهى           يكديگر جمع    شدند و رسماً اعلام آردند آه نام من برادر محم

وبى دارماحساس . است ودم . خ رده ب دام آ ر اق اش زودت دوارم . آ امي
يم روزى برسد آه همه ما   م در معن     ; الهى باش م در لفظ و ه ه ه . ىالبت
 .محمود الهى، خط شلمچه

د            ا آم ر     . در ارديبهشت ماه پسر دوم محمود، سلمان به دني ن خب او اي
 .در منطقه شلمچه شنيدرا 

ردد        دلش مى   ه برگ ه خان ه را مناسب         ; خواست ب ى اوضاع جبه  ول
ى د نم لطانى    . دي رادر س ار ب ردان،در آن شين گ وان جان ه عن اهى ب گ

 .و گاهى به عنوان فرماندهآرد  مىفعاليت 
د        . فرصت آوتاهى بدست آورد و به يزد رفت        راى تول را ب يده زه  س

دگى مى            ود زن رد  فرزندش در آنار پدر و مادر محم ود صبح    . آ محم
ود     . خانه شد سحر وارد    يده ب ده      . لباس بسيجى پوش موهاى سرش ژولي

د  مى قدرى  . بود يد     . لنگي وذر را بوس را گفت     . اول اب يده زه  خوش : س
 .آمدى

يچ جوابى    : محمود دست به سينه ايستاد و پيش او زانو زد و گفت             ه
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 .فقط بگويم آه منطقه شرايط خوبى ندارد. ندارم
دا خواست            ر گوشش اذان گفت و از خ بعد سلمان را بغل آرد و زي

ه  ود  آ زرگ ش الح ب الم و ص دش س يد  . فرزن را پرس يده زه را : س چ
 لنگى؟ مى

 .فقط جاى عملم ورم آرده; ــ چيز مهمى نيست
د              رون آم ز و معطر بي پند       . به حمام رفت و تمي راى او اس ادرش ب م

 دود 
 .حسابى عيالوار شدى ها: آرد و گفت

 از خانواده موحدين چه خبر داريد؟: محمود پرسيد
ه        ! محمود. خبر نيستيم  بى: سيده زهرا گفت   ر ب  من بايد هرچه زودت

 .خواهم، اشكال درسى دارم جزوه مى. فصل امتحان منه. تهران بروم
يم و        . روى شاءاالله مى  ان: محمود گفت  حالا چند روزى آمك بابا آن

 .بعد
اده            : رفت روى ايوان ايستاد و گفت       ر آم د هرچه زودت ه باي ن خان اي

 .بشه
 . اش اضافه آند   پدر محمود تصميم گرفته بود چند اتاِ به خانه قديمى         

رد و گفت       محمود به ورم پا    اه آ د  دارد چرك مى    : يش نگ درم را   . آن پ
 .در آورده

ت    ا رف ار و بن ك معم ه آم وذر ب راه اب د هم يد. بع وذر پرس زود : اب
 گردى؟ برمى

رِ ود ع ى  محم ار م زان آ رد ري ت. آ ا  : گف ز ب ه چي ه از هم ما آ ش
 .خبريد

ه باشى، مى               ــ دلت نمى   ا آ و هر ج روى؟ ت وانى خدمت     خواهد ن ت
 .آنى

وابى ن  ود ج ه . دادمحم راه زن و بچ روب آن روز هم ه   غ ايش ب ه
دن  ددي ل رفتن ت و    . فامي الا رف اط ب ان حي وت مي ود از درخت ت محم

 .بينم اين آخرين بار است آه اينجا را مى: خوردو گفتقدرى توت 
دد      . سيده زهرا حرف او را شنيد      رد بخن ا : گفت . محمود سعى آ ! باب
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 با ما چكار دارد؟. لچين استگخدا 
 .آييد ديگر؟ بايد درس بخوانم شما هم با من مى: سيده زهرا گفت

فرصتى پيدا آرد و پيش دآتر رفت و         . روز بعد هم سرگرم آار شد     
ه  ود  متوج ى ش د جراح ايش باي ه پ د آ ايش ور  . ش اورم پ شت و ب برگ
 .آرد و او ديد آه نخ بخيه لاى گوشت مانده بودغده سرباز . رفت

د         غروب روز بعد از پدر وما      ه رضا برون . درش خواست آه به خان
يده  نيد س را حرف او را ش تن   ; زه شتاِ رف ود را م رد خ عى نك ى س ول

د شان بده ى . ن ود نم ه محم ود آ ده ب ه ش ون متوج م  چ د او را ه خواه
رد ه . بب ه خان ود ب م آوردمحم فيد در . راضيه رفت و او را ه اى س آق

ى  دمت م هرآرد خ رد ش هرآرد ب او . آ دار ش اون فرمان ى . ودمع وقت
ت    ود گف دند، محم ع ش ه جم ضا خان ه : اع ر خان ه زودت ان را  هرچ م

 .حاضر آنيد
ى  وب م درش خ ى   پ ه م ه او چ ست آ د دان رف  . گوي رد ح عى آ س

را و بچه      بى: محمود گفت . عوض آند محمود را    ا      بى زه ايم را تنه ه
اور مى    . است و هزار حادثه   آدمى  . نگذاريد رد موحدين شهيد       آى ب آ
 بشود؟

ام دادى،         : مادرش گفت . بت آردند مدتى صح  ه انج ود آ اگر تكليف ب
 .هاى مردم بروند بجنگند بگذار يه قدرى هم بچه... اداى دين بوداگر 

ود از صبح       ود ـ محم دور روز بعد ـ آه چهارشنبه بود و هوا گرم ب
د هرچه           . ظهر بنايى آرد  تا اذان    ه باي ن خان ه اي رد آ رار آ ار تك چند ب

اده  ر آم ودزودت ا  . ش رزمين ت وى زي ت ت دازظهر رف ار بع اعت چه س
د             . آمى استراحت آند   ايين آم وى آوچكى پ ا رادي را ب يده زه وذر  . س اب
 .توانى چيزى نگويى مى! مادر: گفت. شاهد ماجرا بود

 .بلند شو! محمود آقا: سيده زهرا گفت
يد         محمود بى  د، پرس از آن ه        : آنكه چشمانش را ب چطور شده؟ من آ

 .ام اينجا آمدهتازه 
 .زنند مارش نظامى مى: سيده زهرا گفت

 .ــ اين آه تازگى ندارد
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 ١٧٢

 .اند هاى تيپ الغدير را احضار آرده ــ بچه
 .هاى تيپ توى خط هستند ــ بچه

ا   : سيده زهرا گفت    ود آق ه مى   ! محم راِ دارد حمل د  ع وى  . آن از رادي
 .اند شما را خواستهيزد 
 مگر . گويند هرچه سريعتر خودتان را به منطقه شلمچه برسانيد         مى

 توى شلمچه مستقر نيست؟) ع(گردان امام على 
 خود شما شنيديد؟: محمود بلند شد و با تعجب پرسيد

الا شدند           ه     . پس و پيش از زيرزمين وارد اتاِ ب ود ساك جبه اش  محم
هرا  ت برداشت و چفي داخت و گف ردنش ان ما : اش را دور گ د ش بروي

 .آيم شاءاالله مى ان. امتحانبراى 
ه ارگران      بچ ار و آ ا معم اط و ب وى حي ت ت يد و رف ايش را بوس  ه

ه . آوتاهى نكنيد ها  : خداحافظى آرد و گفت    ه          خان د آ اده آني ان را آم  م
 .مهمان داريم

ر لب گفت                رد و زي ه آ و زد و گري گردى   ديگر برنمى   : ابوذر زان
 .بابا

 .آيم  همراهت مى:اش را پوشيد و گفت آتانى
ه  ر خان ود سرتاس يد و راه    محم ادرش را بوس رد و م اه آ ان را نگ ش

 . افتاد
ار ديگر              . ابوذر پشت سرش دويد    ك ب ستاد و ي محمود آخر آوچه اي

يده  ود   س ستاده ب ه دم در اي رد آ اه آ را را نگ ت. زه شت و  : گف دا پ خ
 .بى زهرا پناهت بى

ه گذشت ى سريع از آوچ وذر گفت. خيل ه مى: اب و آ هيد  ت ى ش  دان
 .به خاطر ما نرو. شوى مى

ك  شمانى اش ا چ ود ب ت محم ود گف ى : آل ودم م ه راه خ ن ب روم و  م
رو      . به راه خودش  مادرت   ه من      . تو هم به راه خودت ب آمدى زندگينام

سى  سى را بنوي ه را بنوي رين زندگينام ن بهت عى آ ر؟ س م . ديگ ن مه اي
 .است
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د            ق . با يكديگر به مقر سپاه رفتند      ه اهواز برون ا ب ا هواپيم . رار شد ب
 .چيزى سابقه نداشتچنين 

اده شده              : محمود گفت  رد من آم راى آخرين نب ز ب ه   . همه چي  از اينك
 .شوم، خوشحالم بدست منافق آشته نمى

رداد    شم خ ه، ش بح جمع هادت   ١٣۶٧ص ه ش ى ب ا اله ، محمودرض
 .رسيد

 عرايض،  پشت نهر  . جنگيد در آنار فرمانده گردان ـ سلطانى ـ مى  
ك            حوالى   دير در ي پاسگاه بوميان، منطقه عملياتى آربلاى پنج تيپ الغ
ان در سمتى ديگرسمت  اراالله آرم شكر ث ود و ل ستقر ب ود از . م محم

پ،   ده تي ى     فرمان ه م ود آ نيده ب ايى ش ا باب ات    آق راى عملي ست ب باي
 .المقدس هفت آماده شود بيت

ه توج   . نيازى به شناسايى جديد نبود     ود       نيازى ب م نب دهان ه ه فرمان  . ي
ود و سلطانى مى         ى           افرادى مثل محم نج يعن ه آربلاى پ ستند منطق دان

 چه؟
د  اى چپ و راست مى      از خاآريز بالا رفت و ديد آه عده        اگر  . دون

رار           را آن طرف خاآريز پرت نمى      خودش   ورد هدف ق اً م رد، حتم آ
ش . آنند دارند پيشروى مى  ! برادر سلطانى : داد زد . گرفت مى ه   پ ت تپ

ت و  اه گرف اهى پن هآوت رد ب ليك آ ى ش دوهاى عراق د . طرف آمان باي
روى عراقيها   آشيد آه روبه   طولى نمى و گرنه   ; داد تغيير موضع مى  

 .برگرد: را شنيدصداى فرمانده گردان . گرفت قرار مى
ه        ودالى آ وى گ د ت ت و پري اح گرف رد و جن وض آ شابش را ع خ

د        سوت آش . بودسنگر دو نفره    زمانى   وى گوشش پيچي . دار خمپاره ت
رد     تك خنده  يش خود گفت      اى آ شان       مگر نمى   : و پ ه نيروهاي د آ دانن

 زير آتش هستند؟
ه  ر از بچ د نف ى    چن دازى م ه تيران د آ ردان را دي اى گ د و  ه آردن

داد      نشينى مى  داريد عقب ; داد زد . دويدند مى . آنيد؟ آسى جوابش را ن
دا  وفرصتى پي رد و از گ اهى آ ه آوت شت تپ د و خودش را پ دال درآم

ر از     . پرت آرد  ه دور خودشان مى           چند نف د آ ا را دي شتند و    عراقيه گ
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نيد   بعد . آردند داد و قال مى    ا را ش اره  . صداى شنى تانكه د خمپ اى  بع
ر    نگ را زي اك و س د و خ رود آم ردف د . و رو آ ره زدن ر نع د نف . چن

ت ده : گف ه ش صبها ديوان د لام د و. ان د ش ليك   روى بلن ستاد و ش ه اي تپ
نيد     . از تپه فرود آمد   . آرد اره را ش ينه . سوت خمپ پس  ; سوخت اش  س

دويد و آنار   جوانكى  . به تپه چسبيد  . يا سيدالشهدا : گفت. سرش سوخت 
 زخمى شدى؟! برادر الهى: او نشست و پرسيد

 توچند سالته؟. طورى نيست: محمود لبخندى زد و گفت
 .ببيا ببرمت عق. ــ چهارده

محمود قرآن آوچكش را از جيبش درآورد و سوره قدر را خواند و             
 روى 

 . تو بايد درس بخوانى و به اين مملكت خدمت آنى         : تكه آاغذى نوشت  
وى  د ش ادا ناامي ى  . مب ا را م ه م اداش هم دا پ د خ وذرم را  . ده ر اب اگ

 .پدرت تا آخرين توانش جنگيدديدى، بگو 
 اسمت چيه؟: آاغذ را به او داد و پرسيد

 .ــ آشاورز
 .ام هاى گردان نگو آه من زخمى شده به بچه. ــ اينجا نمان

: آشاورز گفت . آشيدند دو نفر عراقى از پشت سنگرشان گردن مى       
 الان 

شان را مى م حساب رخ . رس نش سست و آ ه ت رد آ ود احساس آ محم
 .لبخندى زد و شهادتين گفت. استشده 

د  دو ر دايش آردن د پي ى    . وز بع لطانى خيل ت و س گ دوس فرهن
راغش را  دس ه بودن ت. گرفت رى نداش س از او خب يچ آ ه . ه هم

 .آرد پيشروى مىدانستند آه او داشت  مى
ه          . صبح روز دوشنبه محمود را به يزد بردند        م رفت ه ق را ب يده زه س

ا  ود ت شكدهب تان دان انى را از دوس اى امتح رد جزوه آن روز . اش بگي
ودسرگردان و  ران ب د. حي درش را دي د و پ ه آم ه خان ه . ب راهش ب هم

ا در   ت ت ران رف د   ته رآت آن ستگانش ش ى از ب ازه يك شييع جن . ت
ه            . اش را در مراسم ديد     دايى ادرش ب راه او و م پس از ختم مراسم هم
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ود     . قم رفتند  ده ب دينى آم د       . نورال ده بودن ود آم يده  . همكلاسيهاى محم س
انواده   . شهيد شده است   محمود هم    زهرا متوجه شد آه    راه خ ه    هم اش ب

د  زد رفتن د . ي ود را ديدن يده . محم ده   س ود را دي ر محم ى س را وقت زه
 .متلاشى آرده استمتوجه شد آه ترآش خمپاره مغز سرش را 

محمودرضا الهى را  . االله خاتمى شرآت آرده بود در مراسم او آيت 
 .داى جنگ گذاشتنددست گرفتند و در خلدبرين، در جوار شهسر 

ه   را نام يده زه ى س شتند، داي م برگ ه ق ى ب ود را لاى  وقت اى محم ه
رآن  پرد   ق را س ه زه رد و ب دا آ ه . پي وذر گري جده    اب ر از س ان س آن

 !بابا، بابابابا، : برداشت و گفت
 آجا بودى؟: مادرش پرسيد

م    ذ و قل ت آاغ دى زد و رف رد و لبخن اك آ كهايش را پ وذر اش اب
ت ده و برداش نيده  دي ا و ش ت  ه ايش را نوش اى  . ه د آق بح روز بع ص

وذر  شاورز از اب ه آ راى بچ درش را ب ه پ ه زندگينام اى  خواست آ ه
د   ار    . آلاس بخوان ستاد و گفت      او آن دگى را       : معلمش اي در شهيدم زن پ
 .اش را خواند نوشتهبعد آل . دوست داشت

تادند لوات فرس راى او ص تانش ب ت. دوس شاورز گف اى آ ن : آق م
ه  ى را     زندگينام رادر اله ه ب روف ب اعتيان، مع ا س هيد محمودرض ش

ه ان نام راى پاي ردهام  ب واهم . ام انتخاب آ وبى خ ره خ ه نم نم آ مطمئ
ت لى را ; گرف ار اص ه آ ام دادهالبت اعتيان انج وذر س د اب وب . ان خ
ى دگى  م هدا در زن ه ش يم آ در دان ا چق دم ا را . ارزش دارن ا آنه آي

 فراموش خواهيم آرد؟
 .پيش تو به يادگار بماند: بعد نامه محمود را به ابوذر داد و گفت

دگى   ها آه از بهشت مى   آن نامه : ابوذر زير لب گفت    آيند مرا به زن
 .توانم پدرم را فراموش آنم چگونه مى. آنند مىاميدوار 
 پايان

 )س(جمعه، ميلاد حضرت زهرا 
 ١٣٧٨برابر با نهم مهرماه 


